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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه 

کسانی که توان انجام وظیفه در این مهم را دارند، 

ثبت و ضبط جزئیات این  کـنم ازدرخواست می

نشدنی را دوران غفلت نکنند و این گنجینه تمام

 برای آیندگان به ودیعه بگذارند.

 امام خمینی)ره(

 

 

 

خواهم بگویم که این جنگ، یک گنج می

است. آیا خـواهیم تـوانست از این گــنج 

استفاده کنیم؟ آن هشت سال جنگ بایستی 

 تاریخ ما را تغذیه بکند.

 ای )مد(الله خامنهرهبری حضرت آیت مقام معظم
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 پنج

 معارف جنگ

های نبـرد   وردهای جبههاها، ذخایر و دست ای از یافته مجموعه« معارف جنگ»

هـا و   حـق علیـه بـاطل اسـت که خداوند متعال به پاس فـداکاری هـا، ایرـار ری   

هـای   برکت خون شهدای والامقام، نصیب رزمنـد ان اسـلام نمــوده و از سینــه    

اسـلامی منتقـل    هـای پـاو و تشـنس نسـل جـوان انقـلا        ها به سینه جوشان آن

  ردد. می
ی و ا ، با تصویب حضرت امام خامنـه 5979از پاییـز سال« هیئت معـارف جنـگ»  

و « یشـیراز  شـهید سـپهبد علـی صـیاد    » ـذاری امیـر سـرافـراز ارتـش اســلام    بنیان

های مادی و معنوی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، این رسالت مهـم را   حمایت

عهده  رفته و مفتخـر اسـت کـه بـا الهــام از کـلام نـورانی         با روحیه متعالی بسیجی بر

ــبلَجنا وَ ا نُ ا ج لجمَــ َ »خداونــد متعــال مبنــی بــر  واَلـــذنینج جـاهـــجدوا ف ینــا لجنجهــد ینهُمَ سَ

جمعـی در ایـن وادی مقـدس  ـام نهـاده و ایـن        ، با صداقت و تلاش دسته«س نینالمحَْ

« پژوهشـی ـ فرهنیـی ـ عملیـاتی و آموزشـی      »آمیـز را کـه با  ـرایش  رسـالت افتخـار

 شکل  رفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.    
از سـال  هـای نبـرد    شیوه کار هیئت معارف جنگ در  ردآوری تجار  جبهه

بدین ترتیب بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی  79تا  79

انـد بــه    عهـده داشتــه   از رزمند ان اسلام که در آن عملیات نقـش مهمـی را بـر   

صحنـه نبــرد و  منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در 

هـای  ای از حقایق و واقعیت های تحـریـری، صوتی و تصویری، مجموعه بـرداشـت

تـا سـال    79است. هیئت معارف جنگ از سـال  تلـخ و شیرین را  ردآوری نموده 

عنوان کتا  مستند دربـاره وقـای  هشـت سـال دفـاس مقـدس        596 بیش از 31

 منتشر نموده است.



 شش 

به صورت نظری و میدانی بـرای هـر    5971سال  آموزش معارف جنگ نیز از

و از سـال   دانشیاه افسری امام علی )س( نیروی زمینـی  9دوره از دانشجویان سال

های افسـری زمینـی، هـوایی، دریـایی و فـارابی ارتـش        برای کلیه دانشیاه 5990

 00جمهوری اسلامی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نیارش این کتـا  بـیش از   

های مزبـور را در دو مرحلـه نظـری و میـدانی      التحصیلان دانشیاه هزار نفر از فارغ

آموزش معارف جنـگ بـرای دانشـجویان     ،5931مورد آموزش داده است. از سال 

 الانبیاء )ص( نیز به اجرا درآمد. قرار اه پدافند هوایی خاتم دانشیاه 9سال 

آمـوزش کارکنـان وفیفـه در     5999هیئت معارف جنگ همچنـین از سـال   

دیپلم، لیسانس، فـوق لیسـانس و دکتـرا در مراکـز آمـوزش       مقاط  تحصیلی فوق

ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش مقدماتی و قبل از عزیمـت   وفیفه را پی

ساعت آموزش معارف جنگ را در سـاعات   50های سازمانی خود به مدت  به ییان

هـزار نفـر از    076فوق برنامه طی نموده که تا زمـان چـاپ ایـن کتـا  بـیش از      

هـا و مراکـز آمـوزش عـالی کشـور       التحصـیل دانشـیاه   کارکنان وفیفه کـه فـارغ  

افسـران   5936انـد. از سـال    باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فـرا  رفتـه   می

نفر  9619تعداد  31ساعت و تا سال  9ای، در هر دوره  به مدت دوره عالی رسته

تعـداد   تـاکنون نیـز   5939بهمـن سـال    اند. ازآموزش معارف جنگ را طی نموده

سـاعت تحـت    9هزار نفر سربازان دیپلم و زیر دیپلم در هر دوره بـه مـدت    506

 .اند آموزش معارف جنگ قرار  رفته
 «شهید سپهبد علی صیادشیرازی» هیئت معارف جنگ
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 مقدمه

 بسم الله الرحمن الرحیم

رَبِِّ اَدخلِنی مُدخَلَ صِدقٍ وَ اَخرِجنی مخُرَجَ صِدقٍ واَجعَل لی مِن لَدُنکَ سُلطاناً »

 «نصَیراً

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی رزمی با منان را شاكرم كه افتخار همخداوند 

یاد شهید ص»مفتخرم كتالا اینک  ؛حضرت ابوالفضت) ( را نصیبم فرمود 2تیپ در 

كه حاوی مطالب نالا زندگی و دفاعی شهید صیاد از زبان جمعی را « در كلام یاران

فرزند ایشان كه در همایش رزمان و از فرماندهان، پیشکسوتان، روحانیون معزز، هم

در ستاد نیروی زمینی ارتش ایراد شده است و  49/40/4934در « صیاد شناسی»

رزمان این شهید بزرگوار همننین دست نوشته شهید صیاد و خاـرات دیگر هم

 ورم. آباشد، به رشته تحریر درمیمی

علی دریغ همه دوستانم در هیئت معارف جنگ شهید سپهبد از زحمات بی

رتیپ گویا و امیر سصیادشیرازی، به ویژه از امیر سرتیپ دوم ستاد نجاتعلی صادقی

دوم ستاد حسن قربانی كه مفاد این كتالا را با دقت مورد مطالعه قرار داده و 

 نمایم. می ، صمیمانه تشکرهای سودمندی ارائه نمودندییراهنما

عد آموزشی، پژوهشی از بومحتوای این كتالا برای خوانندگان گرامی  ،امید است

های آینده، بوده و برای نست سودمندو تحقیقی و همننین بیان حقایق تاری ، 

 راهنما و راهگشا باشد.
 سرهنگ محمود هادقی



 یاران كلام/ شهید صیاد در 0

   

 «صیادشناسی»همایش  بارهدر

 اهداف:

 .های آینده، فرماندهان آجا و نیروهای مسلحارائه الگوی مناسب برای نست -4
 .الگو سازی برای امت اسلامی به عنوان یک فرمانده و مدیر انقلابی و متشر  -0
انسان مؤمن كه سیره او عمت به قرآن، سنت و سیره  ای ازارائه نمونه -9

حجت را بر ما تمام كرد و به ما نشان شهید صیاد است.  معصومین علیهم السلام

 نمونه شد. یتوان با قرآن و نهج البلاغه و مفاتیح انسانداد كه می
 

 منظورها: 

داشت سالیانه شهید شناسایی راویان و سخنرانان برای شركت در گرامی -4

شود. ما سالیانه تعداد زیادی متقاضی ها برگزار میصیاد كه از سوی مردم و ارگان

 .ر مورد این شهید گرامی صحبت كنندبرای اعزام سخنران، تا د داریم
رازی شیت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیادسازی مركز اسناد هیئغنی -0

 .اشتداز ـریق جم  آوری خاـرات، عک ، فیلم و یاد
 .ثبت چهره شهید صیادشیرازی به عنوان چهره ماندگار و قهرمان ملی -9
شخصیتی شهید علی صیادشیرازی در مدت  هایتبیین خدمات و ارزس -1

 .ساله وی 22زندگی 
های خدمتی شهید پاس  به برخی شبهات احتمالی در مورد رفتار -2

 .شیرازیصیاد
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 :هاپیشنهاد

رزمان شهید صیاد در ستاد نیروی برگزاری اولین همایش با حضور هم -4

 .زمینی ارتش
خاـرات، عک ، فیلم و سایر آوری اعلام فراخوان عمومی به منظور جم  -0

 .آثار دیگر
رزمان ارتشی، سپاهی، برگزاری همایش مشابه با حضور فرماندهان، هم -9

-بسیجی و جهادی و برگزاری همایش با همین مضمون در سایر نیروها و شهرستان

 كنیم.ها را برگزار ها كه با توفیق الهی موفق شدیم این همایش
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 1سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی

 تجلیل فرماندهی معظم کل قوا از مقام شهید صیاد
 ...«فینا لنهدینهم سبلنا الذین جاهدوا و »بسم الله الرحمن الرحیم 

-خواندند و سپ  وارد صحنهای كه قرائت كردم، شهید صیادشیرازی میآیه

ای و با ریسک بالا وارد و شدند و با توكت به خدا و بدون هیچ واهمههای خطر می

شدند. مقام معظم رهبری در پیامی به مناسبت شهادت با موفقیت هم خارج می

امیر سرافراز ارتش اسلام، »شان با این عنوان یاد كردند: این شهید بزرگوار، از ای

 «.سرباز صدیق ، نظامی مؤمن و متعهد

م كنعرض می گرراخیلی سری  شخصیت این شهید را به صورت  ،من در ادامه

آید كه آیا اصرار بر تجدید ها باقی بماند. در ابتدا این سؤال به ذهن میتا در ذهن

صیادشیرازی، صرفاً بر اساس تعصب صنفی و سازمانی سالگرد شهید سپهبد علی 

 های آینده انقلالا اسلامیاست یا نه؟ این شخصیت استعداد الگو شدن برای نست

 باشد كه ما به هر حال باید خودمان را برای پاس  به این سؤال آمادهرا دارا می

ا انجام ر و مطالبی داشته باشیم. ما صرفاً به دلیت تعصب سازمانی این كار كنیم

 هایدهیم یا نه؟ ویژگی دیگری در این شخصیت وجود دارد، البته همه ستارهمی

دوران دفا  مقدس عزیز و بزرگوار هستند و توصیف شخصیت این شهید بزرگوار 

شاءا  در فرصت مناسب باعث انکار سایر شهدا و خدمات آنها نخواهد شد. ان

 ا را نیز بررسی كنیم. های سایر شهدتوفیق پیدا كنیم كه ویژگی

 دهم: های مدیریتی شهید صیاد را توضیح میبرخی از ویژگی

الا ایشان به صحساسیت نسبت به امور دینی در كلیه مراحت، با انت -4

ما حال و هوای جدید و انقلابی را در ارتش مشاهده  ،فرماندهی نیروی زمینی

                                                                    
 باشد.هیئت معارف جنگ می كنندههماهنگسید ناصر حسینی جانباز . سرتیپ 4



 2سرتیپ ستاد سید ناصر حسینی/

 

حضور ایشان نهادینه و در های اسلامی با توان گفت كه آموزهكنیم. یعنی میمی

 واق  در ارتش فراگیر شد.
ا آنهبرای جستجوگر داشتند و  ایایشان در حت مسائت و مشکلات روحیه -0

 كردند.حت میكرده و آنها را پیدا  حتهرا
اهدافی كه برای خود مشخص جهت تحقق قراری نسبت به اهداف، یعنی بی -9

 دادند.انجام میتلاس لازم را  ،كردندمی
رغم اینکه ایشان در سطح عالی ارتش مسئولیت دقت داشتن در امور، علی -1

 كار را زیر نظر داشتند.ر، دقت و ولی نسبت به اموفرماندهی را عهده دار بودند 
 .كردندبا توكت به خدا و با شجاعت تصمیم گیری می -2

 سازیفرصت
خواهم از فرصت هایی كه شهید بزرگوار در حین، قبت و بعد از پیروزی می

 كردند و گاهیسازی میانقلالا داشتند، بگویم. این شهید بزرگوار برای خودس 

 كردند.حتی از تهدیدات برای خود موقعیت و فرصتی را فراهم می

ه ـلالا بدر قبت از انقلالا ایشان به دلیت اینکه به زبان انگلیسی مسلط بودند 

ای شد برای اینکه آموزس زبان انگلیسی دادند و همین بهانه اصفهانحوزه علمیه 

شخصیت ایشان در جامعه اسلامی اصفهان و سپ  در سایر مراكز دینی شناسایی 

 شود. 

های مبارزاتی درون ارتش قبت از پیروزی انقلالا، دستگیری سازماندهی هسته

چه این دستگیری بیش از سه روز ـول اگر ،توسط ضداـلاعات ارتش رژیم شاه

نکشید، اما فرصتی شد تا ایشان یک زندانی سیاسی قبت از انقلالا هم محسولا 

های ارتش به صورت داوـلبانه شود. به عهده گرفتن مسئولیت حفاظت از پادگان

سازی برای در دست گرفتن امور ارتش توسط زمینه .از سوی ایشان انجام گرفت
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با شناسایی و مطالعه از سوی شهید صیاد انجام گرفت  نیزنیروهای مؤمن و مخلص 

 های بعد استفاده كند. تا ارتش از وجودشان در سال

های سایر های ارتش اصفهان و پادگانسازماندهی انجمن اسلامی در پادگان

زمی رتشکیت هسته اولیه نیروهای ، انجام گرفتشهرهای ارتش با ارتباـاتی كه بود 

یزان كه عز ت ارتش برای مقابله با تحركات ضدانقلالا در مناـق مختلف كردستان

هایی كه در آنجا به دانند حضور ایشان در كردستان داوـلبانه بود و با رشادتمی

و در نهایت پاكسازی  ت خرج داد به عنوان فرماندهی مناـق غرلا معرفی شدند

 گرفت در زمانی بود كه ایشان فرمانده هایی كه انجامكردستان با تعداد عملیات

 ها بودند.این عملیات

 مجدداً ،ای از كار كناره گرفتندیک دوره ایشان هک، بعد از این4922در مرداد 

 و غرلا را تشکیت دادندبه كار برگشتند و فرماندهی شمال 4با فرمان شهید رجایی

زمان شد با سقوط  ، كه همهای اشنویه و بوكانبعد از آن آزادسازی شهرستان

 .و شهادت فرماندهان ارتش بعد از عملیات شکستن حصر آبادان 492سی هواپیمای

از ـریق  4922مهر  42ایشان فرمان انتصالا خود به فرماندهی نیروی زمینی را در 

 رادیو متوجه شدند. 

ریزی كردند و در صحنه ایشان برای مرحله بعدی مسئولیت واگراری برنامه

ا سازی كردند و بهای بزرگ فرصتروی زمینی در ابتدا برای پیروزیفرماندهی نی

سپاه پاسداران فرماندهی مشترك تشکیت دادند. شهید صیاد به عنوان فرمانده 

های جنگ، استادان دانشکده نیروی زمینی ارتش، برای علمی كردن صحنه

مانند  های موفقیفرماندهی و ستاد را به كار گرفتند و به واسطه آن عملیات

، رالفجابن عقیت، مطل المقدس، رمضان، مسلمالمبین، بیتالقدس، فتحـریق

                                                                    
 . نخست وزیر وقت.4
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را فرماندهی  3و والفجر 8، خیبر و بدر، والفجر9و 0و 4 و محرم، والفجر مقدماتی

 به عنوان عنصری حیاتی تاكردند و آخرین عملیاتی كه خدا به ایشان توفیق داد 

دار شوند، عملیات مرصاد بود كه آخرین عملیات و مهم  فرماندهی آن را عهده

 رزمندگان در دوران دفا  مقدس بود. 

 ،كنندخود در شورای عالی دفا  منصولا می امام راحت وقتی ایشان را نماینده

چه بیشتر و بهتر قوای مسلح كشور فرمایند: برای فعال كردن هرمی در پیام خود

اند استفاده هرچه مسائت جنگ بوده ضرورت دارد از تجربه اشخاصی كه در متن

بیشتر شود، بدین سبب سركار سرهنگ صیادشیرازی را به این سمت به عنوان 

 نمایم. نماینده خود در شورای عالی دفا  منصولا می

جدید نیروی  در حکم دیگری كه حضرت امام راحت برای انتصالا فرمانده

 های ـاقت فرسای سرهنگمتتقدیر از زح» :زمینی داشتند، از ایشان تشکر كردند

-صیادشیرازی كه با تعهد كامت به جمهوری اسلامی در ـول دفا  مقدس از هیچ

این عباراتی است كه  .«گونه خدمتی به كشور اسلامی خود، خودداری نکرده است

 )ره( صادر شده است. رسای حضرت اماماز بیانات و قلم 

كت جدید،  ره( و در ستاداز جنگ و ارتحال حضرت امام) پ  و در مرحله بعد

شهید صیاد به عنوان معاون بازرسی از سوی فرمانده كت قوا منصولا شدند كه 

های انیگ بازرسی از كلیه :بازرسی انجام شد. عناوین كلیاقدامات بسیار زیادی در 

 .سوابق ارزشمندتهیه و  برای آنهاهای بزرگ بازرسی تیم اعزام، و نیروهای مسلح

قای آمادگی رزمی، انسجام و یکپارچگی، رف  اختلاف و پیشبرد تلاس در جهت ارت

 اهداف نیروهای مسلح انجام. 

اما در زمانی كه ایشان جانشین رئی  ستاد كت منصولا شدند، اـلاعات 

ای كه ایشان ایجاد كردند یکی ایفای نقش اساسی ولی دو نقش عمده ؛نداریمزیادی 

كه بعد از آن بود و سپاه پاسداران  در تعیین حدود فاصت ارتش جمهوری اسلامی
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خوبی انجام شد و ه ها بهمه كارها تقریباً بین نیروها روی روال افتاد و مأموریت

ی ها، دستورات عملیاتی و نظامدیگر اینکه تدابیر فرماندهی معظم كت قوا را به ـرح

 از آن موق  با ابتکار ایشان شرو  شد. این كارها  ؛تبدیت كردند

 مختلف شخصیت نظامی شهید صیاد بدین ترتیب است كه در وهله اما ابعاد

را ایشان یک نظامی منظم بودند و انضباط در وجود ایشان واقعاً حرف اول اول 

همننان كه یک فرمانده نظامی  ،موبلغ مرهبی ؛زد. متخلق به اخلاق اسلامیمی

ها رانیان یا در سخنای و تمام فعالیت ایشنگر و رسانهآینده د؛مبلغ نیز بودن بودند

نظیرترین فرد در نیروهای كنم كمفکر می .ها مکتولا و منتشر شدیا در مصاحبه

مسلح كه در همان مدت كوتاه عمر بعد از دفا  دوران مقدس، دفا  مقدس را 

 ،ـور شفاف برای فرماندهان و مردم ترسیم كرده باشد. فرمانده و مدیری متدیناین

شجا ، عارف، متخصص و متعهد، حماسی، ولایی، محبولا كارآمد ،  ،، مخلصدلسوز

كتالا در مورد شهید  92الی  02ثیرگرار صفاتی است كه در آثاری بیش از أو ت

صیادشیرازی نوشته شده است و مقالات زیادی هم در مورد ایشان منتشر شده 

است كه تمام صفات شهید شیرازی در آن 

 توصیف و بیان شده است. 

توان شهید صیاد را میدر یک جمله 

ا ر شهید صیادشیرازی :گونه توصیف كرداین

شخصیتی اثرگرار در پیروزی و  توانمی

استمرار انقلالا اسلامی و دوران دفا  مقدس 

های نظامی و دفاعی دانست. برای در حوزه

شادی روح شهدای دفا  مقدس به ویژه امیر 

ی اصلوات و فاتحهسپهبد علی صیادشیرازی 

 .. با تشکر از حوصله دوستانیدیفرماقرائت ب
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 1سرتیپ دوم پرویز صادقی

 برای من واقعاً یک برادر خوب بود...
از پروفسوری سؤال  یكرد كه روزیکی از دوستان چند روز پیش تعریف می

 برادر، كسی»پروفسور در جوالا گفته بود:  ؟كردند كه برادر خولا است یا دوست

اید، ولی دوست خولا برادری است كه شما است كه شما آن را انتخالا نکرده

تا  دومیمن به عرضتان برسانم كه با توجه به اینکه از ستوان« .ایدانتخالا كرده

اد همیشه چه در جم  خانوادگی و چه مسائت پیروزی انقلالا، من و شهید صی

ها از زندگی گرشته ایشان چندان اـلاعی نداشته جانبی با هم بودیم، شاید بعضی

سالی كه با هم بودیم به عرض برسانم شاید در  42الی  42باشند. من در رابطه با 

-ای نبود كه به صورت خانوادگی در كنار هم نباشیم و همین كه میجمعه ،هفته

 ردكبه ما میكه گویم برادر، واقعاً برای من یک برادر خولا بود، چرا كه نصایحی 

 واقعاً اثرگرار بود. 

-می 4913یا  4918های كنم مربوط به سالاین موضوعی را كه تعریف می

ت گفنزدیک ظهر بود، اول می اگرشد، شود، وقتی كه شهید صیاد وارد خانه ما می

ایستادیم و به امامت ایشان رت خانوادگی به نماز میبرویم نماز جماعت و به صو

، یک جلد كتالا قرآن و یک كتالا خواندیم. ایشان یک ضبط صوتنماز جماعت می

شق ع و ترجمه قرآن به زبان انگلیسی بودانگلیسی داشت و در آن زمان مشغول 

 عجیبی به این كار داشت.

                                                                    
 صیاد.رزمان و دوستان نزدیک شهید . از هم4



 / شهید صیاد در كلام یاران42

   

 استاد جنگ سرنیزه  
در رابطه با جنگ ستترنیزه، تازه  .ایشتتان بد نیستتت مثالی بزنم از نظر ورزیدگیِ

دومی گرفته بود و شده بودیم. ایشان چند ماهی زودتر از من درجه ستوان 0ستتوان 

به لشتتکر تبریز منتقت شتتده بود. بعداً من نیز به لشتتکر تبریز منتقت شتتدم. با اینکه 

و قضیه به این صورت  ساله بود، ولی در لشکر معروف شده بودیک 0ایشتان ستتوان  

ها در حین بازدید آموزس یگان ، فرمانده لشتتتکر،4تیمستتتار یوستتتفی یبود كه روز

ی كنند. بیلنرهایبیند كه واحد شتهید صتیادشیرازی دارند جنگ سرنیزه كار می  می

در آن زمان وجود داشتت و شتهید صیاد حركات جنگ سرنیزه را چنان با حرارت و   

اد كه در یک حركت ستتخمه كوتاه، یک دفعه چولا دصتتلابت روی بیلنر انجام می

كه در آن زمان معاون  ،شتکند و شتتهید صیاد بیلنر با آن ضتخامتی كه داشتت می  

عرفی مآتشتبار بود، به دستتور فرمانده لشتکر استتاد جنگ سترنیزه در سطح لشکر      

بایستتت آموزس جنگ ، میایشتتود. استتاتید جنگ ستترنیزه لشتتکر با هر درجه می

 گرفتند.شیوه آموزشی شهید صیادشیرازی یاد میسرنیزه را به 

 بیگی باشصادقی! مواظب این حسن
شناسند. وی دو بار به را همه می ،مسئول جهاد سازندگی وقت، بیگیآقای حسن

شهید  .ق امام بوداز جانبازان است و بسیار انقلابی و عاش ،نمایندگی مجل  انتخالا شد

-گفت: صادقی! مواظب این حسنو به من می مند بودصیاد به شدت به ایشان علاقه

 بیگی باس. 

                                                                    
افتاد و شتهید صیاد هم علاقه خاصی به وی داشت. ایشان  . تیمستار یوستفی نمازس به تأخیر نمی  4

 های اخیر فوت كردند. خداوند رحمتشان كند.  در سال
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: گفت اوای را از شهید صیاد برای من تعریف كرد. بیگی خاـرهآقای حسن یروز

و چند نفر دیگر رفته   4با شهید آبشناسانو شهید صیاد در عملیات قادر به همراه 

لت ـبیعی حا در محلی كه روبروی مواض  دشمن بود و به ـور .بودیم برای شناسایی

شهید صیاد در همان وضعیت مکانی  .نشسته بودیم كه وقت نماز شد ،پناهگاه داشت

ها وضو گرفتند و به نماز جا همه با همان آلا قمقمهگفت باید نماز بخوانیم و در همان

ایستادند. همه در حال خواندن قنوت نماز بودند كه صدای اصابت یک گلوله خمپاره 

بعد از عادی  .عث شد كه همگی خود را بر روی زمین پرت كنندروی آن پناهگاه، با

شهید صیاد از جایش تکان نخورده  یموقتی همه از جا بلند شدیم دید شدن وضعیت،

 خواند، در حالی كه دستانش پر از سنگریزه شده است.و دارد قنوت می

 از صدای گریه از خواب بیدار شدم
ای از شهید صیاد تعریف به همسرم گفتم اگر از شما بخواهند خاـره یروز

قدر خاـره دارم كه حد اس گرفت و گفت اینگویی؟ همسرم گریهكنی، چه می

یک شب شهید صیاد به  ،در ادامه گفت: زمانی كه ما در سرپت ذهالا بودیم .ندارد

جا بمان و در اتاق مینخانه ما آمده بود. بعد از صرف شام به وی گفتیم امشب را ه

های شب از صدای نیمه .بغلی هم استراحت كن، قبول كرد و آن شب منزل ما ماند

اول تصور كردم صدای بنه همسایه است، بعد متوجه  .گریه از خوالا بیدار شدم

شدم صدای بنه نیست و صدای آدم بزرگ است. از جا بلند شدم و رفتم در دالان 

ز اتاق خوالا خودمان است. خولا كه گوس كردم، متوجه شدم كه صدا ا .خانه

متوجه شدم شهید صیاد با حالت گریه مشغول به تلاوت قرآن كریم است. خدایش 

 رحمت كند. 

                                                                    
 نوهد بود.   09. امیر سرلشکر شهید آبشناسان فرمانده لشکر4
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هت أهت بودم و شهید صیاد هنوز متأآن زمان لشکر ما در مرز مستقر بود و من مت

دم كه یک ـرف آن ای گرفته بومن خانواده را به سرپت برده و در آنجا خانه. نشده بود

صاحبخانه ساكن بود و در ـرف دیگر ما ساكن بودیم. بعضی اوقات شهید صیاد به خانه 

های مرا آورد و زحمات بنهاس را به سرپت ذهالا میآمد و هر از گاهی هم خانوادهما می

 كشید.در این ایام، مادر شهید صیاد می

 نوشته شهید صیادمتن دست
ستتپهبد  علی صتتیادشتتیرازی كه در اردیبهشتتت  نوشتتته شتتهید متن دستتت

ا  مجید، خطالا به دوستتتت و یار دوران در ابتتدای یک جلد كلام  4928ستتتال

 اند:خدمتش، امیر سرتیپ دوم پرویز صادقی نوشته

 تعالیبسمه
فرماید: الایمان معرفة بالقلب و اقرار بلسان و عمل قال علی علیه السلام می

 ا دل، اقرار به زبان و عمل با اعضاء و جوارح است.(بالارکان )ایمان، شناختن ب
 پرویز جان!

ایمان اگر حقیقت داشته باشد و در اعماق قلولا آدمی رسوخ كرده باشد، 

كند و افکار و اعمال او را تحت تأثیر و نفوذ خود همانند خرد، انسان را رهبری می

رد، روح ایمان بر خواهد تصمیم بگیدهد. هنگامی كه آدم برای كاری میقرار می

فراز افکار او به پرواز درآمده و مراقب تصمیمات او خواهد بود. كار مورد نظر اگر 

كند تا انسان را به اخر خولا و شایسته است، ایمان شرو  به تحریک كردن می

تصمیم جدی برای آن كار وادار نماید و اگر آن كار، زشت است، ایمان به فعالیت 

را منقلب كند و او را از آن عمت منصرف سازد. بنابراین اگر  افتد تا فکر انسانمی

ما اشخاصی را دیدیم كه ظاهراً باایمان هستند، ولی از لحاظ كردار لاقید هستند 

هد، دباشند و رفتار آنها با مقررات اسلام وفق نمیبند به اصول ایمانی نمیو پای

دند السلام پرسیرا از علی علیهفهمیم كه آنها ایمان حقیقی ندارند. معنی ایمان می
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كه آن بزرگوار معنی ایمان را در جمله فوق بیان نمودند. )استخراج از كتالا الهام 

 السلام(از گفتار علی علیه

 ات آرزوی سعادت دنیا و آخرت مسئلت دارمبرای تو و خانواده

 4933الثانیچهاردهم جمادی

 4928ماهویکم اردیبهشتبیست

 صیادشیرازیبرادرت علی 

 امضاء

 )برابر گفته امیر پرویز صادقی، این متن در گیلانغرلا نوشته شده است(.
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 سرتیپ دوم دکتر ابوالقاسم کیا

 نماز باید اول وقت خوانده شود
، به عنوان داور قوانین تیر توپخانه در آزمایش 4921ماه سال اردیبهشت

توپخانه اصفهان، در میدان تیر فراشبند  00م گروهم442توپخانه 984گردان

شهید سپهبد علی صیادشیرازی هم با كازرون استان فارس شركت داشتم كه 

برداری اعزام شده بود. در خلال اجرای آتش درجه سروانی، به عنوان داور نقشه

مرحله روزانه، وقت نماز ظهر و عصر كه رسید، من به سرگروهبان آتشبار اركان 

گفتم اگر امکان دارد یک زیلو و یا بارپوس مهمات را در جایی مناسب پهن كند تا 

ـول كشید. در همین اثنا من متوجه كمی وانیم. تا زیرانداز را بیاورند مدت نماز بخ

شدم كه شهید صیاد در محلی كه با ما فاصله داشت، بدون زیرانداز مشغول خواندن 

نماز است. پ  از ادای فریضه نماز به ما ملحق شد و من به ایشان گفتم صبر 

لبخندی زد و چیزی  .خواندیدرا میكردید زیراندازی انداخته شود، بعد نمازتان می

كه شب  ،نگفت. من احساس كردم كه شاید ناراحت شده باشد. به همین علت

داوران در چادر استراحت جم  شده بودیم، خدمتشان رسیدم و عررخواهی كردم. 

ایشان با من دست داد و گفت: نیازی نیست، نماز باید اول وقت خوانده شود، نماز 

ر ثیأای دارد. رفتار ایشان و پاسخش در من بسیار تالعادهاول وقت فضیلت فوق

 گراشت. 

 تقدیر نبود که ما روی مین برویم
هنگام بازرسی از توان رزمی نیروها، در پادگان سنندج به اتفاق  4942در سال 

عازم  0و  4به قصد بازدید از انبارهای اقلام آمادی ـبقه  ،شهید علی صیادشیرازی

م. كردیمی كردند عبوركی كه شهید انتخالا میو از مسیرهای خا محت انبارها شدیم

سربازی روی مین ضدنفر رفته  ،متر عبور نکرده بودیم كه در همان مسیر 422هنوز 
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و از ناحیه پا مجروح شد. وقتی كه شهید صیاد متوجه موضو  شد، ضمن اینکه 

د م و مجروح یا شهیتقدیر نبود كه ما روی مین بروی»خیلی ناراحت شدند، فرمودند: 

 و دعای سلامتی امام زمان)عج( را زیر لب زمزمه كردند.« شویم

 نماز شکر
(4 ) 

 21های لشکرپ  از بازرسی از توان رزمی كلیه یگان 4942ماه سال در آبان

ت ئغرلا، هیكردستان در منطقه شمال 08های سپاه و ناجا و لشکرپیاده و یگان

بازرسی ستاد كت در فرودگاه سنندج منتظر بودند كه با یک فروند هواپیمای 

به دلیت شرایط نامساعد جوی و تاریک شدن  امابه تهران مراجعت كنند،  492سی

در این زمان شهید صیاد به من  .در همدان فرود آمده بود 492هوا، هواپیمای سی

ی( اـلا  بدهید كه دو دستگاه )تیمسار سیروس كشف 08فرمودند: به فرمانده لشکر

ئت د تا هینت قرار دهئو در اختیار هی كنند اتوبوس مناسب را با راننده ورزیده، آماده

و با  دنضمناً تأمین ستون را هم كاملاً برقرار كن .بازرسی را به همدان ترابری نماید

 منتظر امیرها آماده شدند و پلی  راه هم هماهنگی بشود. اوامر ایشان اجرا و اتوبوس

 ردندكاز روند آموزس عملیاتی یگان مستقر در مریوان بازدید می شدیم كه 4صالحی

ت بازرسی ملحق شدند. شهید صیاد بلافاصله دستور حركت ئبه هی با قدری تأخیر و

 و حدود كردو ستون با اسکورت و تأمین كامت به سمت همدان حركت  نمود را صادر

وضو گرفت  سری شکاری همدان شد. شهید صیاد ستون وارد پایگاه  0022ساعت 

 492ت بازرسی با هواپیما سیئجا آورد. پ  از صرف شام، هیو دو ركعت نماز شکر ب

 عازم تهران گردید.

 

                                                                    
 باشد.شهید صیاد میرزمان . امیر سرلشکر عطاءاله صالحی، فرماندهی كت ارتش و از هم4
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(0) 

ت بازرسی ستاد كت، از توان رزمی ئكه هی هنگامی 4942در اواخر آذرماه سال 

شهید صیادشیرازی حدود  ،كردندهای مستقر در منطقه كرمان بازرسی مییگان

بعدازظهر روز دوم یا سوم بازرسی تصمیم گرفتند كه با یک فروند بالگرد  2ساعت 

به منطقه ماهان )محت بارانداز قاچاقنیان مواد مخدر( بروند. بالگرد آماده شده و امیر 

سرتیپ دوم عابدی كه در آن زمان فرمانده پایگاه هوانیروز كرمان بود، خودس هدایت 

رد را عهده دار شد و من با اتفاق شهید صیاد و یکی دو نفر دیگر از برادران سپاه بالگ

شدیم و به سمت محت مورد نظر حركت كردیم. بالگرد در پشت  بالگردو ارتش سوار 

برف سنگینی درمنطقه باریده بود. همگی از قبلاً ارتفاعات ماهان به زمین نشست. 

های موجود بین ویدن به ـرف یکی از درهبالگرد پیاده شدیم و شهید شرو  به د

دویدیم. برف خیلی زیاد بود و تا نزدیک ارتفاعات نمود و ما هم به اتفاق ایشان می

دی، امیر عابرفتیم، كه دیگر شهید منصرف شدند. با درخواست زانو در برف فرو می

وار و چون هوا در حال تاریک شدن بود، سكردیم مراجعت ، فرمانده محترم پایگاه

 ت بازرسی بود برگشتیم. امائبالگرد به ـرف پادگان سپاه كه در محت استقرار هی

جالب توجه این بود كه دیدیم تعداد زیادی خودرو تویوتا مسلح به تیربار و  صحنه

سرباز آماده حركت به سمت شهر یا بخش ماهان بودند. وقتی ماجرا را شهید صیاد 

یده قاچاقنیان مسلح با تجهیزات مربوـه به سؤال كردند، ایشان گفتند: اـلا  رس

و نگرانی شدیدی ایجاد شده كه با مراجعت بالگرد،  اندسمت ماهان حركت كرده

مغرلا و عشاء دو ركعت نماز شکر  شهید صیاد بلافاصله قبت از نماز .برـرف گردید

 جا آوردند و به ما توصیه كردند شماها هم این كار را انجام دهید.ب

(9) 

های مستقر در بازرسی ستاد كت پ  از انجام بازرسی از توان  رزمی یگانت ئهی

عازم مشهد شدند. شهید صیاد در كابین  492سی كرمان، شب با یک فروند هواپیمای
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خلبانان نشسته بود. حدود یک رب  از پرواز هواپیما  نگرشته بود كه ناگهان در یک لحظه 

 یجاد شد و بلافاصله قط  گردید. سکوت خاصدر انتهای هواپیما جرقه بسیار شدیدی ای

 هخدم .نگران شده بودند به شدتفرما شده بود و همه در بین افراد داخت هواپیما حکم

ار اما موفق به این ك، فنی هواپیما خیلی تلاس كردند تا عیب بوجود آمده را پیدا كنند

تیپ پاسدار دكتر داد. سرنشدند. ظاهراً نشانگرهای هواپیما هم چیزی را نشان نمی

ت، ئهی ءآوری صدقات نمود و همه اعضابا یک كیسه پلاستیکی شرو  به جم  4حیدرپور

-های هواپیما هم بیرون را نگاه میمبالغی در داخت كیسه انداختند و وقتی از پنجره

ت  )هواپیما در مسیر كرمان شدكردیم، هیچ نو  نور چراغی از داخت كویر دیده نمی

 ءشرایطی كه سکوت خاصی در بین اعضاگررد(. در این ویر نمک میمشهد از روی ك

ت ئهی ءو به جم  اعضاشد ، شهید صیاد از كابین خلبانان خارج بود ت ایجاد شدهئهی

گفت حتماً  نشسته بود، رو به من كرد و 0پیوستند. در كنار من سردار اسماعیت قربانی

ی بشاس داشت و نگرانی در چهره اشهید صیاد از ماجرا مطل  است. شهید صیاد چهره

كردیم. من كه نزدیک ایشان بودم، سؤال كردم مورد خاصی وجود ایشان مشاهده نمی

 شاءا دارد؟ شهید صیاد فرمودند: توكت بر خدا كن و دعای سلامتی را زمزمه كن، ان

قف واتفاقی نخواهد افتاد. همین ـور هم شد. وقتی كه هواپیما در باند فرودگاه مشهد مت

شده، مربوط به دستگاه بالابرنده  درلا رمپ بوده متوجه شدند كه نقص فنی ایجادشد، 

 44رشده در پادگان لشکبینیت در محت  پیشئاست. شهید پ  از این كه به اتفاق هی

پیاده خراسان حضور یافت، بلافاصله دو ركعت نماز شکر بجا آوردند و به تأسی از ایشان 

ار شهید بزرگوار با این رفت .ت هم همین عمت را انجام دادندئهی ءضااكثر قریب به اتفاق اع

كردند پ  از هر اس چنان در همراهان تأثیر گراشته بود كه همه سعی میخرمندانه

 .مأموریت در محلی مناسب نماز شکر بجا آورند و با وضو باشند
                                                                    

 . سردار سرتیپ پاسدار دكتر حیدرپور از همکاران شهید صیاد در ستاد كت بود.  4
 . سردار سرتیپ پاسدار اسماعیت قربانی از همکاران شهید صیاد در ستاد كت بود.0
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(1) 

پرواز شیرازی جهت بازدید از در معیت شهید صیاد 4949در تابستان سال 

ند یک فرو .یک فروند هواپیمای میراژ، به همدان )پایگاه سوم شکاری( رفته بودم

كه خلبان بسیار ماهری بود، هواپیما  ،بیگهواپیما آماده شد و سرهنگ خلبان نقدی

های عقب هواپیما كاملاً جم  نشد، حتی در را به پرواز درآورد، ولی متأسفانه چرخ

من به اتفاق شهید در محت كاروان بودیم و شاهد ماجرا  شد.هوا نیز باز و بسته نمی

بودیم. همه كادر پروازی هم حضور داشتند و نگران بودند، شهید هم خیلی نگران 

كرد. ما هم به تأسی بود و دائماً زیر لب دعای سلامتی امام زمان)عج( را زمزمه می

است خدای متعال ی كه خویكردیم. از آن جااز آن شهید بزرگوار این كار را می

د شوها كاملاً باز باعث شد چرخهواپیما بود، در زمان نشستن، حالت شیرجه تند 

و هواپیما سالم به زمین نشست، كه بلافاصله شهید دستور دادند یک گوسفند 

قربانی شود و در غرای سربازان ـب  گردد و ـبق معمول نماز شکر بجا آورد و 

 ن روبوسی كرد. با خلباالعاده خوشحال شد و فوق

 اینها همه برکاتی است در سایه نماز و توسل
كت از توان  ت بازرسی ستادئپ  از بازدید و بازرسی هی 4942زمستان سال 

های مستقر در استان سیستان و بلوچستان، در خاتمه قصد داشتند از رزمی یگان

ه شدند فرودگاه زاهدان با هواپیمای نظامی به ـرف مشهد پرواز كنند كه متوج

های هواپیما پننر شده و قادر به پرواز نیست. درخواست شد كه یکی از لاستیک

ت بتواند به مشهد برود. ئتا هی كنند از اصفهان هواپیمای دیگری به زاهدان اعزام

 4الحسینیم هواپیما قدری دیر اعزام شد. شهید صیاد به من و جنالا سرهنگ خاد

، دو دستگاه اتوبوس از ترمینال زاهدان  88دستور دادند كه با هماهنگی لشکر

                                                                    
 الحسینی از همکاران شهید صیاد در ستاد كت بود.. سرهنگ خادم4
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ت با اتوبوس به مشهد اعزام شود. این كار انجام شد و با همکاری ئكرایه كنید تا هی

ه وقت فرماندسرتیپ دوم جلیت نیازی لشکر دو دستگاه اتوبوس مناسب آماده شد. 

هم در 492سیماده شدند، هواپیمای ها آلشکر بود. جالب اینکه وقتی اتوبوس

فضای استان ظاهر گردید و از ـریق سیستم كنترل پرواز هواپیمای فرودگاه اـلا  

در فرودگاه به زمین خواهد  492سیداده شد كه به زودی یک فروند هواپیمای 

ت را به مشهد ترابری ئنشست. هواپیما فرود آمد. به هر حال هواپیما آماده شد و هی

دو دستگاه اتوبوس جهت جابجایی سربازان گردان این  ازکر تصمیم گرفت نمود. لش

. این كار را لشکر انجام داد. در مشهد كندآموزشی از زاهدان به مشهد استفاده 

نهبندان دو دستگاه اتوبوس به وسیله  ت مقدس متوجه شدیم كه در مسیر زاهدان

قتی اند. البته ضدانقلالا وهو سربازان را گروگان گرفتشده عناصر ضدانقلالا متوقف 

ها سرباز هستند آنها را آزاد نمود. درحقیقت ضدانقلالا كه دید سرنشینان اتوبوس

ت بازرسی خودس را آماده ئاز ماجرا مطل  شده بود و با هدف گروگان گرفتن هی

كه به فضت خداوند متعال به اهداف پلید خود نرسید. وقتی شهید از  ،كرده بود

شد، فرمودند كه اینها همه بركاتی است كه در سایه نماز و توست  این واقعه مطل 

شود و در انجام مأموریت از هیچ چیزی باك نداشته بر ائمه و امام زمان حاصت می

 هیندكه نما را چون ما برای خدا و دین او دستورات ولی فقیه ؛باشید و با خدا باشید

 نه نگرانی در كار نیست. گوو لرا هیچكنیم اجرا میهستند ) ( امام زمان

 ریزیشناسی و برنامهوقت
ت بازرسی خدمت ئ، شهید بزرگوار تصمیم گرفت كه هی4944تابستتان سال  

سد و بر ،نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه قزوین، بینباریک  اتیآحضترت  

 وشد كت آماده  و یک دستتگاه اتوبوس از ـریق ستاد  شتد  لرا اقدامات لازم انجام

مدتی اتوبوس در خیابان مقابت ساختمان  .اعضتای منتخب سوار بر اتوبوس شدند 
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ت بازرسی چندین بار به من ئكت متوقف شد. تعدادی از اعضای هی اصتلی ستتاد  

اصتترار كردند كه بروید به تیمستتار صتتیادشتتیرازی اـلا  بدهید كه اتوبوس آماده 

خواستند ای كه ایشان میلحظهانجام دادم، اما دیدم در  دوباراست. من این كار را 

از دفترشتان خارج شوند، به ساعت خود نگاه كردند و بعد خارج شدند. این به آن  

ریزی كرده بودند و در رأس ستتتاعتی كه مورد معنا بود كه ایشتتتان زمان را برنامه

كرد. این كار انجام شد و خود ایشان هم در نظرشتان بود، باید اتوبوس حركت می 

ی كه لبامطكردن راننده اتوبوس نشستند و من جهت یادداشت  صندلی پشت سر

 .  نشستمدر صندلی پشت سر ایشان فرمودند شهید صیاد می

ریزی و دقت نظر ایشان در شناسی، برنامهوقت قصتد من از بیان این خاـره  

ساعت حركت خودرو و حضور بموق  نفرات در محت خودروها بود كه درس بسیار 

 .ریزی بودشناسی و برنامهتبزرگی از لحاظ وق

 العاده به خانواده رزمندگانعلاقه فوق
با اخر  4949ت معارف جنگ شهید صیادشیرازی در سال ئپ  از آنکه هی

مجوز از مقام عظمای ولایت در پادگان آموزشی نزاجا تشکیت و سازماندهی گردید، 

و مدارك  تصمیم گرفته شد كه به منظور گردآوری اسناد 4942در خرداد سال 

برداری آموزشی از آنها های نبرد، پردازس و بهرهمستند و كتبی، بازسازی صحنه

های غرور كننده در عملیاتهای عمتهای آینده، فرماندهان محترم یگانبرای نست

 ،المقدس را در پایگاه چهارم شکاری دزفول گردهم آوردندالمبین و بیتآفرین فتح

نان با حضور در مناـق عملیاتی و تشریح نحوه ضمن ثبت و ضبط خاـرات آ تا

شده در سالن اجتماعات پایگاه ثبت وضبط عملیات و همننین میزگرد تشکیت

ای انجام شد )البته من چند روز قبت از این مأموریت به نحو بسیار شایسته .گردد

ه طهای لازم را در رابت در پایگاه به دزفول اعزام شده بودم تا هماهنگیئحضور هی
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با چگونگی اسکان و فراهم شدن تسهیلات لازم برای فرماندهان محترم ـبق اوامر 

ت هم با دو دستگاه ئشهید صیاد انجام دهم كه این كار دقیقاً انجام شد و هی

اتوبوس از تهران به پایگاه اعزام شده بود(. در این ایام شهید صیاد به من دستور 

هدیه برای برخی از فرماندهان ارشد و داد كه تعدادی اقلام خانگی به عنوان 

تا به آنان تقدیم شود. این عمت ـبق دستورات صادره و  گردد شاخص خریداری

با نظر خود شهید صیاد انجام گردید، اما برخی از فرماندهان عزیز پ  از دریافت 

هدایا ضمن تشکر فراوان آنها را به من برگرداندند و اعلام كردند كه اقلام به افراد 

های هر یک از آنها را به خانواده 4نیازمند اهدا گردد، كه جنالا سرهنگ آذربون

كه شناخت لازم از آنها  ،های مركوركننده در عملیاتهای عمتكاركنان پایور یگان

هدیه نمود. وقتی كه من این مطلب را به عرض شهید صیاد رساندم ایشان  ،داشت

و موجب  دادندكاری را انجام خیلی خوشحال شدند كه جنالا آذربون چنین 

های رزمندگان شهید بزرگوار به خانواده. اندخوشحالی خانواده آن رزمندگان شده

 مند و دلسوز بود.العاده علاقهو خود رزمندگان فوق

 العاده به آموزشتوجه فوق
تصمیم گرفته بودند كه علاوه بر  4944و  4942های شهید والامقام در سال

، هانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام علی) ( در كلاسآموزس تئوری دا

دانشجویان به مناـق عملیاتی جنولا اعزام و از نزدیک با مناـق عملیاتی آشنا 

 ها ازهای تئوری با توجیه در مناـق عملیاتی توأم گردد تا آموزسشوند و آموزس

 شهید، من چند غنای بیشتری برخوردار باشد. لرا برابر دستورات صادره از سوی

روز زودتر جهت هماهنگی به منطقه جنولا اعزام شدم و با هماهنگی با فرماندهان 

دزفول اقدام به دایر نمودن بیش  244و آمادگاه 0، فرمانده پشتیبانی منطقه0تیپ

                                                                    
 باشد.رزمان و دوستان نزدیک شهید صیاد میاز هم. سرهنگ جانباز غلامرضا آذربون 4
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ها( نمودم و برابر تخته چادر گروهی در غرلا پت كرخه )نزدیک به زاغه 422از 

تکاور، پشتیبانی  12، تیپ81، 30ار با لشکرهایهایی كه شهید بزرگوهماهنگی

دستگاه  42حدود  ،های عملیاتی جنولا و غرلا انجام داده بودندمنطقه و سایر یگان

در محت اردوگاه آماده گردید. نکته قابت توجه آن است كه اكثر  344خودرو بنز

ه تند كاین خودروها از لحاظ لاستیک، روغن، باـری و... مشکلاتی را به همراه داش

نهایت همکاری  2فرمانده تعمیر و نگهداری منطقه لازم،ی هاخوشبختانه با پیگیر

را با ما به عمت آورد و تمام این خودروها حاضر به كار شدند. شهید بزرگوار این 

-تلاس را ناشی از بركت آموزس میدانی دانشجویان و لطف خدا و ائمه) ( می

های عملیاتی صددرصد تعداد خودروها از یگانفرمودند همین كه این دانستند و می

باشد و فضیلتی در آن وجود دارد و شوند، نعمت و لطف خدا میآماده به كار می

 خیلی خوشحال شدند.

 خوشحالی از اقدامات خوب و اثربخش
در آموزس میدانی دانشجویان سال سوم دانشگاه افسری امام  4944تابستان 

روی ارتفاعات شتتاوری ه )نزدیک چاه نفت(، شتتهید صتتیادشتتیرازی به من   ) (علی

را به وستتیله یک  4 شتتهبازیدزفول بروم و امیر امرا  0دستتتور دادند كه به تیپ

در ادامه  .فرونتد بالگرد به محت تجم  دانشتتتجویان روی ارتفاعات شتتتاوری ه ببرم 

نیاور. من اـاعت باشتتد به منطقه فرمودند كه همستتر ایشتتان را كه همراهش می

یلنر جهت ستتوار شتتدن به ـرف بالگرد ووقتی امیر شتتهبازی را با  .كردم و رفتم

اول از همه همستر ایشان سری  سوار بالگرد شد و كمک كرد تا شوهرس   ،آوردند

)امیر شتهبازی( در كنار بنشتیند. من با دیدن این صتحنه، دیگر نتوانستم دستور    

                                                                    
رزمان و دوستتتتان  شتتتهبازی، فرمانده وقت قرارگاه قدس، از هم. امیر ستتترتیپ دوم جانباز امرا 4

 نزدیک شهید صیاد بود.



 09سرتیپ دوم ابوالقاسم كیا/

 

تا ارتفاعات شتتاوری ه چه  0از محت پادگان تیپ دوم شتتهید بزرگوار اجرا كنم و لرا

رفتم كه به شهید چه بگویم كه از من بر من گرشتت بماند و با خودم كلنجار می 

 ،خره وقتی بالگرد در روی ارتفاعات شتتاوری ه به زمین نشتتستتت دلگیر نشتتود. باأ

بلافاصتله به حالت دو رفتم خدمتشتان و به شهید عرض كردم كه همسرشان هم   

هید فرمودند پ  بگو در بالگرد بنشتتیند و پیاده نشتتود. این كار را انجام  شتت .آمد

  ،دادم. امتا اتفتاقتاتی كته رخ داد بستتتیتار جتالب بود و آن اینکه تمام عکاستتتان      

گران به ـرف بالگرد حركت كردند تا ضتتمن تهیه فیلم و برداران و مصتتاحبهفیلم

ازی و تشتتریح عک  با همستتر ایشتتان مصتتاحبه كنند. حضتتور همستتر امیر شتتهب

المبین توسط امیر شهبازی كه در آن عملیات، فرمانده قرارگاه قدس عملیات فتح

ض مرهبی توستتط یکی از دانشتتجویان چنان صتتحنه عرفانی و   ئانجام فرا ،بودند

پرفیضتی ایجاد كرد كه شتهید نه تنها از من گله نکردند، بلکه تشکر هم كردند و   

دید و من خدا را بی نهایت شکر كردم فرمودند: خولا شتد كه همسرس را هم آور 

و احستتاس آرامش نمودم و تا زمانی كه این ستتخنان را از ایشتتان نشتتنیده بودم  

 العاده نگران و با خودم در ستیز بودم.فوق

 نتایج اخلاقی و مدیریتی

در مجمو  از چند مورد خاـره ذكرشده فوق، نتایج اخلاقی و مدیریتی زیادی 

 :توان بیان نمودنه از آن را به شرح زیر میشود كه چند نموحاصت می

 توجه وافر به نماز اول وقت.  .1
 صبر و حوصله فراوان. .2
 توكت به خدا و استعانت از ا . .3
توست به ائمه اـهار) ( و امام زمان)عج( و قرائت مداوم دعای سلامتی  .4

 امام زمان)عج(.
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 اعتقاد راس  به مقام عظمای ولایت. .5
 باكی.شجاعت و بی .6
 ریزی در كار.برنامه .7
 وقت شناسی. .8
 داشتن تعامت خولا با مقامات لشکری و كشوری. .9
 ها.احترام به فرماندهان در تمام رده .11
 های آنان.احترام به رزمندگان در تمام درجات و خانواده .11
 گیری بموق .تصمیم .12
 العاده به آموزس.توجه فوق .13
 خوشحال شدن از هریک از اقدامات خولا و اثربخش. .14
 بموق  از افراد مسئولیت پریر.تقدیر بجا و  .15

 

فریدون  0كیا، سرتیپابوالقاسم  0شهیدی، سرتیپسید محمد  0از راست: سرتیپ

شکیباحمید  0چهر، سرتیپپاك
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 1سرهنگ جانباز غلامرضا آذربون

 اعتقاد راسخ، شعار گویا، عمل به اعتقادات
فرماید پایداری و بقاء هر عمت بستگی به ارتباـی قدر مییکی از مفسران عالی

-بینیم، شی  عباس قمی هم هست، مفاتیحهرجا  قرآن می .است كه با خدا دارد

ای از این مملکت مراسم و در هر نقطهتا حالا  4948الجنان هم هست. از سال 

كه  ،0بهجت ا تیآمجلسی برای شهیدی هست، اسم صیاد هم هست. مرحوم 

ما  گفتندرسیدند و میها خدمتش میوقتی كه بعضی از ـلبه ،خدا رحمتش كند

فرمود: بروید به آن چیزی كه بلد هستید عمت كنید، خدا را نصحیت كنید، می

ا كرد و تكند. شهید صیاد هم به آن چیزی كه بلد بود عمت میعلمتان را زیاد می

 رفت. كرد دنبال مطلب دیگری نمیعمت نمی

هجری باعث  24دین اسلام را پیغمبر آورد، ولی قیام سالار شهیدان در سال 

شد و از اهت بیت صحبتی شد كه دین زنده شود، چون مسائت اعتقادی گفته نمی

باعث زنده شدن دین شد. انقلالا كه به پیروزی رسید نبود. قیام سالار شهیدان 

 ها همها گفتند كه ارتش باید منحت شود، نه تنها منافقین، حتی خودیخیلی

نظرشان این بود كه ارتش منحت شود. امام خمینی)ره( با درایتی كه داشتند، 

ارتش را حفظ كردند. شهید صیاد هم باعث عزت ارتش شد، هم رشد سپاه، چرا؟ 

. «اعتقاد راس ، شعار گویا و عمت به اعتقاداتش»د صیاد سه ویژگی داشت: شهی

های اعتقاد به ولایت، انقلالا و وحدت داشت و شعارس وحدت بود. تمام صحبت

جا نگفته ارتش یا سپاه! همیشه گفته: رزمندگان اسلام. صیاد را كه گوس كنید هیچ

دانند وقتی كه ها میقدیمیشعارس گویا بود. چطور باعث عزت ارتش شد؟ آقایان 

                                                                    
 باشد.  و دوستان نزدیک شهید صیاد می رزمان. سرهنگ جانباز غلامرضا آذربون از هم4
 محمدتقی بهجت از مراج  عظام تقلید بودند.  لعظمی اا . مرحوم حضرت آیت0
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رفت از اعتباری كه ای میشهید صیاد برای معرفی یک فرمانده لشکر به منطقه

گفت ورودم باید رسمی باشد. تشریفات كرد. اول میخدا به او داده بود، استفاده می

گراشت كه مردم بدانند ارتش زنده است. خود استاندار، امام جمعه، فرمانده می

می و مسئولین كشوری و لشکری در جلسه معارفه فرمانده لشکر حضور نیروی انتظا

 داشتند. این باعث عزت ارتش بود. ولی بازگشتش از منطقه بدون سر و صدا بود. 

گراشت. یک جلسه خصوصی با بازرسی، جلسات هماهنگی زیادی در ارتش می

بی چون انقلا :به سه دلیت، دلیت اول .سیاسی هم بودت حفاظت و اـلاعات و عقیدتی 

 :داد. دلیت دومكرد و به آنها دلداری میبودند و با زبان خودشان با آنان صحبت می

ه كرد ككرد و دلیت سوم: به آنها توصیه میها ایجاد میوحدتی كه عملاً بین یگان

 اید و اراده فرمانده نیستید. شما چشم و بازوی فرمانده

، دفتنگگرفت و به ایشان میت قوا تصمیم میوقتی كه مطلبی را از بالا، فرمانده ك

ترین كسانش در ستاد متوجه كرد كه نزدیکاگر برخلاف نظرس بود، ـوری عمت می

ناموفق بود و شکست خورد. شهید صیاد از  یعملیات بدر، عملیات برای مثالنمی شدند. 

مت ـوری عولی   ،كنم از ریشه مخالف بودكید میأریشه با این عملیات مخالف بود، ت

ترین كسانش هم ندانستند كه صیاد با این عملیات مخالف است و كرد كه حتی نزدیک

كرد. ولی ای عمت كرد كه انگار خودس ـراح عملیات است. با اعتقاد عمت میبه گونه

 .ولی صبر كرد ،همین صیاد كم زجر نکشید، كم خون دل نخورد

به  )س(، حضرت زهرانقت است كه بعد از رحلت رسول گرامی اسلام)ص(

كشید؟ حضرت صبر كرد تا موقعی گفت چرا شمشیر نمی ) (منین علیؤامیرالم

خواهید این صدا امام فرمود: می .رسول ا  اًن محمدأشهد أذن صدا كرد: ؤكه  م

امام گفت: به خاـر  .خواهم باشدباشد یا نباشد؟! در جوالا حضرت زهرا گفتند می

وت كرد فقط به خاـر وحدت و حفظ انقلالا و همین سکوت كن. اگر صیاد سک

گوس كردن به حرف ولایت بود. نهالی نزدیک بهار با علاقه، با آگاهی و با عشق 
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تهیه می كنید، نه برگ دارد و نه گت. بعضی از اعضای خانواده با كاشتن آن 

 .شناسید، فکر كردید باغنه و باغتان را چطوری رشد دهیدمخالفند ولی شما می

ن كنند كه ایها حسادت میرسیدگی كنید. بعضیاین نهال اهید خودتان به خومی

كنی. اتفاقی ولی خودت به آن توجه می ،نهال چیست؟ فقط همین یک نهال است

توانید به آن رسیدگی كنید. وقتی كه در جلوی چشمانتان، افتد كه دیگر نمیمی

. شهید صیاد خودس فکر دهدكنند، چه حالی به شما دست مینهال را از ریشه می

، خودس كار كرد و خودس تصمیم گرفت.  چون رزمندگان بوریده بودند. تیپ دكر

در جلسه آن  جاهحضرت ابوالفضت( را تشکیت داد. امیر سلیمان 2شهادت )تیپ 

را دیدند. ایشان آن  2داران و افسران تیپ شب حاضر بودند و شور سربازان، درجه

 2نشین نشده بود كه تیپبودند. ولی هنوز شهید صیاد خانهزمان فرمانده قرارگاه 

را از ریشه كندند. چقدر زجر كشید، ولی سکوت كرد. به خاـر این كه الآن ارتش 

دارد. او به خاـر خدا صبر كرد  و خدا به وی عزت داد،  وحدت و انسجامعظمت، 

 صلواتی ختم كنید.
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 1سرتیپ دوم آزاده حسین یاسینی

 اجازه بدهید من شخصاً بروم
در آن سوی  ،باشدهای جنگ میمن از شهید صیاد مربوط به سال خاـره

منطقه  بهغیرمترقبه  یدر بازدیدایشان  4929یا  4920در سال  .پنجوین عراق

های گردان یکی از یگاناز عمومی لری )شی  لطیف( دره میانه آمدند و قرار شد 

 ار توسط سلسله مراتب تصمیم گرفته شد گروهان یکم ،در تشریح .ما بازدید كنند

سركولا بودن دشمن از لحاظ استقرار روی  به لحاظ فاصله نزدیک با دشمن وكه 

های دشمن، مشکلاتی جهت بازدید خواهد ارتفاعات بلند و ثبت دقیق اجرای گلوله

 ومتری با دشمن دارد ببریملداشت، به سمت منطقه سرخوار كه فاصله چندین كی

تا گزندی به وی نرسد. ایشان به محض  بود ت كه عموماً مسیر تردد قاچاقنیان  ت

-مطل  شد چنین تصمیمی گرفته شده است، گروهان یکم را كه من فرمانده اینکه

-اس بودم برگزید و بعد به من دستور داد كه خود شما رانندگی كنید، كسی نمی

خواهد بیاید و در ـول مسیر به اتفاق در مورد مسائت صحبت خواهم نمود. من 

ره ام به سمت د.پ كابا توكت به خدا و با جی ،كه در رانندگی بسیار ضعیف بودم

 خوردای میمیانه كه پای ارتفاعات شی  گز نشین بود و در ادامه مسیر به جاده

شد و ارتفاعات بلند كله قندی نیز بدان اشراف كه به دشت خرمال منتهی می

در واق  ما در یک گودی بودیم كه دشمن از هر سو به ما  .حركت كردیمداشت 

 .ونگی استقرار یگان را برای ایشان تشریح كردممسلط بود و من در ـول مسیر چگ

های عراقی بود اعزام گشتیگاه در معرض شدید آتش و را هم كه ها یکی از دسته

های گروهان همننین شهدایش نسبت به سایر دسته و عموماً شبها درگیر بود و

                                                                    
رزمان و دوستتان نزدیک شتهید صتتیاد و فرمانده   . امیر سترتیپ دوم ستید حستین یاستتینی از هم   4

 .بودتکاور  12تیپ
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ریح تش ،ودب یكه در ضل  انتهایی یگان در جای پرت« تپه شاهین»نام ه بیشتر بود ب

به همان تپه شاهین  ،چون وقت كم است»: گفت كردم. ایشان كمی مکث كرد و

بنابراین پ  از توقف در  «كه بهتر است نام تپه شهدا را رویش بگرارید برویم.

ردیم ها عبور كبه اتفاق هم از مسیر پاكولا از شیارها و شکافپای پاسگاه فرماندهی 

را كه وظیفه كمال جمال  0ه گروهبانو اقدامات انجام شده كرسیدیم و به محت 

 ،های عمیقحفر كانال :بعدها در آنجا به شهادت رسید، برای ایشان بازگو كردم

، اجرای نماز جماعت، احداث سنگرهای استراحت ایجاد تونت جهت نمازخانه

دوجداره جهت جلوگیری از تلفات، احداث سنگرها و مواض  پدافندی بسیار مناسب 

ایشان از شهر  به عرض رساندم كهیکدلی با مدیریت توانمند و و ایجاد وحدت و 

هم عاده الفوق ،دار بسیار پرتلاشی از لحاظ عملیاتی استنیشابور ضمن آنکه  درجه

اشاعه فرهنگ اسلامی همراه با تزریق جسارت، موجبات بالا در معنوی است و 

. تپه شهدا نام گرفت از آن روز آن تپه بنام است.رفتن روحیه در این دسته گردیده 

ده ها حفر شقسمت انتهایی تپه به سمت نیروهای عراقی دربود كه  یدر آنجا تونل

به علت سنگلاخ و محکم بودن قادر به حفر تونت نشده بودیم از آن را قسمتی  .بود

به ـور كامت به صورت كانال ادامه داده بودیم و این قسمت حدود ده متر و آن را 

بلافاصله آن محت با انوا   ،كردهرگاه كسی احیاناً در روز عبور میدر دید بود كه 

ت گرفشد، و به همین علت هر گونه حركت و تردد در شب انجام میها زده میگلوله

یدند خوابكه دو نفر می بودچهار نفره  پوست كمین و استراق سم  ،و در قسمت جلو

ربین ای و دوآنها تلفن قورباغه دادند و وسائت سمعی و بصریو دو نفر نگهبانی می

یک  خط تلفن را دادیم دید در شب و دید در روز بود، منتهی چون احتمال می

باره عناصر گشتی دشمن قط  كنند، سه خط و در مسیرهای مختلف گراشته 

شد. شهید صیاد گفت: اجازه ها عموماً تعویض نگهبانان انجام میبودیم و شب

عرض كردم این فاصله ده متری در دید دشمن است.  بدهید من شخصاً بروم. من
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خیز رفتند و كسی را هم همراه متر را داخت كانال سینه 42باور كنید ایشان این 

پ  از  .متوجه نشدهم دشمن . و از ما هم قول گرفت تماس نگیریمخودس نبرد 

 ددقیقه توقف، برگشت و مرا تحسین كرد و پیشانیم را بوسید و دستم را فشر 02

و گروهبان كمال جمال را در آغوس گرفت و ده دقیقه در تونت نماز جماعت 

 گونه به اعتقاداتاز اینکه در این نقطه خطوط نبرد سربازان اینو سخنرانی كرد 

کر ، تشاندارزس قائلند و با كمترین امکانات چنین فضای معنوی را ایجاد نموده

، بازگو كرد و ما هم قول كرده بود تی را كه از عناصر كمین. پ  از آن سؤالاكرد

ها ی یگانهادادیم آن تپه شاهین نامش به تپه شهدا تغییر كند، چون همه دسته

 0گروهبان چند روز، رحمان و آخرین شاهین بود، بعد از وحید، به نام توحید

حین اجرای نماز جماعت تعداد  قبت از آن در ،وظیفه كمال جمال به شهادت رسید

ربازها به شهادت رسیده بودند كه موجب احداث تونت نماز جماعت و نفر از س 4

دار وظیفه، اوامر و با شهادت این درجه سنگرها شد شدن سپ  مسقف و دوجداره

 و تپه شاهین به تپه شهدا تغییر نام پیدا كرد. شدشهید صیاد اجرا 

 شاءالله برای سال بعد آماده باشان
فرزنتدان مستتتئولین محترم نظتام از مدرستتته   این ختاـره مربوط بته اعزام   

 است. 4944راهنمایی نیکان تهران به منطقه عملیاتی جنولا در سال 

بته لحتاظ مستتتئولیتت خطیر و مأموریت محوله به قرارگاه عملیاتی جنولا،    

و جانشتتین ایشتتان امیر   4فرماندهی محترم قرارگاه جنولا امیر كیومرث حیدری

و مستتئول توجیه منطقه و ستترپرستتت این     عزتی بنده را توجیه كردهنصتترا 

مجموعته تعیین نمودنتد؛ تأكیدات لازم در این خصتتتوص شتتتد و آنها یک هفته   

ی ئدر رأس این مجموعه، ریاست مدرسه حاج آقا دوامهمان قرارگاه جنولا بودند. 

                                                                    
 .  باشدمیدر زمان همایش . امیر سرتیپ كیومرث حیدری جانشین فرماندهی نیروی زمینی ارتش 4
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آهن اندیمشتک نقطه آغازین استقبال از این  صتبح ترمینال راه  8:92بود. ستاعت  

عد بلافاصله بو  آهن شدندشور و اشتیاق خاصی وارد ایستگاه راهعزیزان بود كه با 

شدند. در ـول مسیر لحظه  شدههای از پیش تعییناز خوس و بش، سوار اتوبوس

جنولا كه با شتهر اندیمشک شرو    به لحظه از همان خاكریز اول دفا  مقدس در

 انیالد ،، توجیه شتدند تا اینکه رستیدیم به شتهر مقدس و مرهبی شوس   شتد می

با ادای احترام جم  حاضتر به ستاحت مقدس این رستول الهی به سمت     .نبی) (

رودخانه كرخه عبور كردیم. روی پت شتهید ناجیان تشریحی از چگونگی وضعیت  

المبین شد. یکی از فرزندان مسئولین به مزاح گفت: ر زمان جنگ و عملیات فتحد

به   سپكنید. تشریح مییمان ا  كه این را هم براءشاجنالا سرهنگ یاسینی ان

حركت  تکاور در غرلا رودخانه كرخه 12ستتمت محت استتتقرار یک گردان از تیپ

در حسینیه صرف شد و )عدسی بود( صتبح صتبحانه    3:92حدود ستاعت   كردیم.

حركت كردیم و پ  از توجیه و تشریح به  2و  1های بلافاصتله به ستمت ستایت   

راه فکه و در ادامه به سمت پاسگاه فکه ارچه در نهایترغازه و مواضت  سدكننده بو 

فوف و با صتت اذان گفتآنجا با توجه به وقت نماز یکی از فرزندان مستتئولین رفتیم.

 ی اقامه شد.ئمنسجم نماز جماعت به امامت حاج آقا دوا

پ  از آن زمان زیادی به منظور توجیه مجموعه در تفحص شتتتهدای فکه و 

. سپ  در ادامه مسیر چگونگی احداث گرشت بانی پاستگاه قستمتی در برج دیده 

ای هكانال كمیت و كانال حنظله و به دنبال آن موان  و استتحکامات مین و شبکه 

شده در منطقه و چگونگی عبور رزمندگان از این موان  در زمان فوگاز كارگراشتته 

 هایراه ستوبله، پاسگاه سوبله و پست جنگ تشتریح شتد. در ادامه مستیر به سته    

رستتیدیم كه پرچم ایران و عراق در فاصتتله چند متری از هم نصتتب شتتده  كمین 

های یادگاری با عناصتتر نگهبان خودی، مواضتت  دشتتمن و نیزارها و عک بودند و 

بعد از آن به چزابه رفتیم و در آنجا به پاستتگاه آن ستتوی مرز )عراق( گرفته شتتد. 
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ال پرداختیم. به دنبآفرینی شهید سرلشکر مخبری تشتریح تنگه چزابه و حماسته  

رودخانه نیسان، پت بستان، جنگت، میشداغ، راه بستان، آن و در ادامه مسیر به سه

قرارگاه مقدم نزاجا كه بعدها به نام شهید سپهبد علی صیادشیرازی نامگراری شد 

 رفتیم. تنگه میشداغو 

به لحاظ علاقه فرزندان محترم مستتئولین، پ  از صتترف صتتبحانه در ستتاعت 

در نهایت ستتاعت و  هار نبودا، هنوز تمایت چندانی به نعصتتر 2ا ستتاعت ت 3:92

ایشان با ی راضتی بودند.  ئعصتر ناهار صترف شتد، و همه، باأخص آقای دوا    2:92

ركت تماس گرفت و از این ح (خدایش رحمت كندشیرازی )صیاد امیر سترلشتکر  

بت یاسینی صحجنالا سرهنگ  او بلافاصله اشاره داشت كه .كردتشکر و قدردانی 

ه بمورد انتقاد قرار بگیرم كه چرا صبحانه  تامن شرمنده بودم و منتظر بودم . كند

عصر؟! چرا وقت شناس  2:92ساعت  ناهارعدسی دادید؟! چرا فرزندان مستئولین  

 با گرمی پاس  .نبودید؟! با ترس عجیبی گوشتی همراه را برداشتتم و ستلام كردم   

ین بفرمائید چه خبر؟ مراتب را به ترتیب ستتتلامم را داد و فرمودنتد: حاج حستتت 

كرد. من به خیال خودم شاید ایشان هر مرحله ایشتان تحسین می  ؛تشتریح كردم 

عصر!  4492ساعت  ناهاردادن صتبحانه عدسی و   .خواستت مرا دستت بیندازد  می

های نظر خودم نمتاز به وقت و تشتتتریح مرحله به مرحله از محت مورد از بهترین 

یلی خ اما بعد برافروخته شدند و گفتند:العاده تشکر كردند. ن فوقتوقف بود. ایشتا 

 و خولا بود كه صتبحانه عدستی دادید و نماز به وقت خوانده شد، منزل به منزل  

 ناهار، ولی چرا به آنها دیر دادید ناهار مقصتتد به مقصتتد مجموعه را توجیه كردید،

تور داده زرشک پلو با چه كستی دس  ؟اندمگر اینها به هتت آمده ؟این همه مفصتت 

مرغ، ستیب لبنانی، پرتغال بیروتی، ستالاد و نوشتابه، ماستت پریرایی شوند؟ مگر     

گونه غراها بود؟! حالا بگو ببینم شام ها در جنگ و اسیر بودید اینشتما كه ستال  

چی هستت؟ عرض كردم: كبالا سلطانی كوبیده و یک سی  كبالا برای هر نفر با  
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این بار دیگر برآشفته شدند و دستور دادند از امشب  مخلفات مربوـه. شهید صیاد

یک روز ساچمه پلو و یک روز چمن پلو  ناهارها آبگوشت، صبحانه عدسی و شتب 

)با عصتتبانیت هم این دستتتور را دادند( و به دنبال آن فرمودند: حاج حستتین! در  

تا با كنید روزه تکاور را برایشتتتان اجرا می 20دوره  ،ـول یتک هفتته اقامت اینها  

برای ادامه راه تا ، رای ترابری آنهاهتا آشتتتنا شتتتوند و بعد ادامه دادند: ب ستتتختی

ها لحاظ شتتتده. باز بینی كردید؟ عرض كردم: بهترین اتوبوسارونتدكنار چه پیش 

هم برآشتفته شدند و این بار فرمودند: آقا جان! برادر من حسین آقای عزیز! همه  

از هر لشتتکر و تیپ تعدادی خودروی  .تا صتتبح وقت هستتت ،را بفرستتتید برگردند

 .آموزان یک قمقمه به همراه فانستتتقهكدام از دانشآیفتا بتدون چتادر بگیرید، هر   

هتای ختاكی كته دارای چاله و چوله باشتتتد نه    خودت جلو حركتت كن، از جتاده  

گلوله كنار  ، حتالا كه قراره  هتاشتتتان بریزه بیرون ، بگترار دل و روده آستتتفتالتت  

را قدری احساس كنند و بعد  های مرزیهای جادهه چوله، چالخودروشتان نخوره 

العاده خشن استفاده كنید كه تکاور از افستران بستیار متعصب و فوق   دوره درهم 

كستتانی هستتتند كه  2،این فرزندانبعضتتی از گونه گرشتتت نداشتتته باشتتند. هیچ

اه ر مدرستته برستتانند، آنها میوه توبه برایشتتان راننده تعیین كردند تا انشتتان پدر

شتان آناناس و نارگیت هستت. مثت ستربازها نیستند كه    مدرسته و داخت مدرسته  

ی ها حتی اجتماعآنها تیراندازی با سلاح . حتماًشاید دسرشان به سیبی ختم شود

پریری را به آنها بیاموزید تا فردا ستتخت را انجام دهند و شتتخصتتاً تیراندازی كنند.

. این روند و توصتتیه ایشان در ـول كه مستئول شتدند، درد جامعه را درك كنند  

ت خیلی سخت بود. بارها فرزند ایشان هم یكار قرار گرفت. اوا یک هفته سترلوحه 

هش كتته همراه فرزنتتد امیر ـوـیتتایی در مجموعتته بودنتتد مورد متترمتتت و نکو

ها قرار گرفتند. این بابای شتتما با یک دستتتور همه چیز را عوض كرد، كلاستتیهم

گیری. همه سختو، كبالا شد آبگوشت، و حالا هم اینزرشتک پلو شتد ساچمه پل  
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فقط یک قمقمه. ولی سومین روز  ناهارآلا هم كه در ـول هر وعده از صبحانه تا 

شتتد وارد ارتش شتتد و  همه شتترو  كردند به تعریف و تمجید و اینکه چگونه می

ظهرها پ   ،زیارت عاشورا، هر صتبح پ  از اقامه نماز صبح  مجرولا شتده بودند. 

شنبه دعای توست و شب جمعه های عصر سهاقامه نماز دعای ستلامتی و شتب   از

 شد.  خوانده میدعای كمیت 

ها از اندیمشک تا اروند روز جمعه به قرارگاه جنولا در اهواز برگشتتیم و بنه 

رزمندگان از مناـق  را به دقت مشتاهده كردند و از خاـرات بیان شده از شهدا و 

ی هاهای بسیار خوبی نمودند و تعدادی هم با دوربینها و برداشتت شتده نکته قید

ه و نتیجه آن شد ك ها را تصاویربرداری نمودندبرداری و عکاستی اكثر صتحنه  فیلم

متحد با یکدیگر قستتتم یاد كردند كه راه ان برادرهمنون كتدام  در آخرین روز هر

قرارگاه شتتهدا را ادامه داده و روبروی هم قرار گرفتند و آیین ستتوگند در مستتجد 

هر دو نفر چفیه را به صتتورت نمادین دور گردن یکدیگر در  و جنولا خوانده شتتد

ر دروبروی هم انداختند. وقتی نوبت من شتد، فرزند شتهید صیاد مرا به عنوان برا  

دلی و تعهد را به دور گردن همدیگر انداختیم خودس خوانتد و چفیه اتحاد و یک 

و از ایشان خواستم آن را خواندم اری و قستم و ستوگند یاد كردیم و بعد من اشع  

ه پدر باشتتد كتقدیم پدر بزرگوارشتتان نمایند. در آنجا به ایشتتان گفتم: باید یادس 

ی وایقدرس را بدانید. بعد به پایگاه نیروی ه ،دنیاستتتت شتتتمتا بهترین پدر تمام 

 را دیدیم. بینی كرده بودندو مراسمی كه آنجا پیشرفتیم دزفول 

رارگاه جانشین محترم ق ، عزتینصرا سرتیپ كه امیر  یک هفته نگرشته بود

را به پاس زحمات م ،باشدكننده وزارت دفا  میماهنگمعاون هاكنون جنولا كه 

ر داده بودند مورد شتتیرازی دستورابر اظهارات ایشتان كه امیر صتیاد  شتده، ب انجام

 ، خود امیر شتتهید صتتیاد شتتخصتتاً تماس گرفت وستتاعت بعد 18. محبت قرار داد

فیلم یک هفته حضتتتور، به من  خص بعد از مشتتتاهدهباأ العاده تشتتتکر كرد،فوق
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ولی گویا اجت امان نداد و او « ا  برای ستتال بعد آماده باس!ءشتتاان»توصتیه كرد  

 باغ شهادت را گشود. بار دگر درِ
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 1سرتیپ دوم سید علی مهرابی

 درایت و هوشمندی و تصمیم بموقع
القدس در منطقه بستان روزهای سوم و چهارم خود را پشت عملیات ـریق

 چزابه را به تصرف درآورده و بستان هسر گراشته بود و نیروهای پرتوان ایرانی تنگ

نجام چزابه  ا ههای پی در پی توسط نیروهای عراقی در تنگرا آزاد كرده بودند. پاتک

زرهی اهواز  30لشکر 9تیپ 422شد و دلیرمردان لشکر اسلام به ویژه گردانمی

نود ش هایبرابر اـلاعات واصله از سیستمكردند. می دف آن را در تنگ چزابه 

رماه آذ ارتش، شهید صیاد به این نتیجه رسیده بود كه دشمن در شب نهم یا دهم

روز از شرو  عملیات گرشته بود( از سمت جنولا  2الی  2)در حالی كه  4924سال

به شمال در محور رفی ، سابله و بستان در حال پیشروی است و قصد دارد از پت 

سابله وارد منطقه شده و عقبه شهر بستان را بسته و سپ  نیروهای مستقر در 

 . چزابه را به محاصره درآورد هبستان و تنگ

شب وارد منطقه شد و در شهر  40شتهید بزرگوار صتیادشتیرازی در ستاعت     

زرهی اهواز )جنالا ستتترهنگ  30تانک لشتتتکر 022بستتتتتان به فرمانده گردان 

جعفر لهراسبی( فرمودند كه چنین وضعیتی پیش آمده و احتمالاً دشمن از محمد

گردان را  شود و شما سریعاًستمت سابله به منظور اجرای عملیات وارد منطقه می 

به آن ستتمت حركت داده و هر كجا نیروهای دشتتمن را مشتتاهده كردید با آنها   

 و از پیشروی آنان جلوگیری كنید.شوید درگیر 

تتانتک را به عهده    022هتای نیکی از گردا یمن كته در آن زمتان فرمتانتده    

عد و بكرده داشتتم، در قالب گردان تانک از بستان به سمت  سابله حركت را آغاز  

                                                                    
 .  باشدمهرابی معاون عملیات نیروی زمینی ارتش در زمان همایش می. امیر سرتیپ دوم سید علی 4
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ز ا سابله و در تاریکی شب به ستونی تتتت یک ستاعت حركت در مستیر بستتان    از

نیروهای زرهی دشتتمن كه تازه از پت ستتابله عبور كرده و به ستتمت بستتتان در   

بلافاصتتتله موضتتتو  را به اـلا  فرمانده گردان رستتتاندم م. حركت بودند برخورد

ر اولین تانک در جلوی ستتون و من سوار ب  449)فرمانده گردان ستوار بر نفربر ام 

چیفتن در پشتتتت ستتتر نفربر فرمتانتده گردان در حركت بودیم( فرمانده گردان   

كه رد كبلافاصتله دستور گرفتن آرایش تاكتیکی و سپ  شرو  درگیری را صادر  

الی  422و نبرد تانک با تانک از فاصتتله كردند ها به ستترعت دستتتور را اجرا یگان

و بعد از یکی دو ساعت درگیری، شتد  متری با نیروهای زرهی دشتمن آغاز   422

ا و یگردید كلیه ادوات زرهی دشتتمن كه از پت ستتابله عبور كرده بودند یا منهدم  

ها و نفربرهای نشتتینی تعدادی از تانکحین عقب .نشتتینی شتتدند مجبور به عقب

عراقی روی پتتت ستتتابلتته بتتا آتش  

نیروهتای خودی به آتش كشتتتیده  

شتتتدنتد و تعتدادی هم بته داخت    

ه سابله سقوط كرده و دیگر رودخان

و مجبور  نیروهای دشتتمن تار و مار

به فرار شتدند)موفقیت این عملیات  

حاصتتت درایت و هوشمندی شهید 

اقدام بموق   صتتتیتاد و تصتتتمیم و 

 وردهااایشان بود و باعث حفظ دست

شتتده در و تثبیت مواضتت  تستتخیر

 .القدس گردید(عملیات ـریق
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 ما باید مردم را بسیج کنیم
كرد، گاهی هم شتهید صتیاد درجه سرگردی داشت و در اصفهان خدمت می  

به كردستتان رفت و آمد داشتت. شهید صیاد یک خودروی ژیان سبز رنگ بسیار   

حاج آقا سالک  یعنیقدیمی داشتت. یک روز به اتفاق من و سایر نفرات همراه ما،  

فرمانده سپاه پاسداران اصفهان و برادر پاسدار اخلاصی كه در حال حاضر احتمالاً 

بود یا  0پاه تهران هستتند و برادر رحیم صفوی در دفتر نمایندگی ولی فقیه در ست 

ر د شدیم وسوار بر آن ژیان  (كه به احتمال قوی برادر صفوی بود)برادر فضتایلی  

با هم مشتتتغول  .كردیمخیابان كمال استتتماعیت برای انجام مأموریتی حركت می

لی و ،كردصحبت بودیم و شهید صیاد هم ضمن رانندگی به اخبار رادیو گوس می

ما توجهی به اخبار نداشتتیم. نرستیده به میدان انقلالا اصفهان، شهید برگشت و   

جمله آقای سالک با كند. ما دو سته نفری من به ما گفت امریکا به ایران حمله می

او با جدیت تمام گفت ای؟ حالت خنده گفتیم علی جان! چه شتتتده؟ خوالا دیده

ن اخبار رادیو اعلام برای چی؟ گفت الآمجدداً گفتیم كند. امریکتا بته ما حمله می  

كرد كه ناو كانستتتالیشتتن از فلان نقطه به فلان نقطه دیگر حركت كرده استتت   

 ای كه ایشان گفت در ذهن من نمانده است(. )نقطه

كه محت تبلیغات  ،ما از میدان انقلالا به مستجدی در خیابان كمال اسماعیت 

دیت تمام با آیات قرآن جلستته را رفتیم و در آنجا شتتهید صتتیاد با ج  ،ستتپاه بود

تی امام زمان)عج( را خواند و شتترو  كرد. بعد از قرائت آیاتی از قرآن دعای ستتلام

                                                                    
 باشد.    رزمان و دوستان نزدیک شهید صیاد می. امیر سرتیپ دوم محمود ریاحی از هم4
. ستردار سترلشکر رحیم صفوی مشاور ارشد نظامی مقام معظم رهبری و از دوستان نزدیک شهید   0

 باشد.  صیاد می
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ود و را بیان نمبود لی كه دلیت حمله امریکا به ایران با توجه به اخبار رادیو ئمستتتا

 ادر ادامه گفت ما باید مردم را بستیج كنیم. این جلسه تقریباً سه ساعت ادامه پید 

كرد و نتایج جلستته به این ختم شتتد كه ستتپاه موظف شتتد بیستتت مستتجد را در 

بینی كند و تأمین استتتاد هم به عهده اصتتفهان برای تبلیغات و جرلا مردم پیش

رح اولیه كه در آن جلستته عنوان شتتد، نیازمندی استتتاد  ارتش محول شتتد. در ـ

 18من ظرف جلسه گفتند  صتد نفر برآورد شتده بود كه شتهید صیاد در آن   چهار

كنم. من كه كنار ایشتتان نشسته بودم با صتد نفر استتاد را آماده می  ستاعت چهار 

انگشتتت دستتتم به ـوری كه دیگران متوجه نشتتوند به  پایش زدم و گفتم علی   

گویی؟! به من ـوری نگاه كرد كه هینی جان! حواستت جم  است چه داری می 

ایشان قرار جلسه بعدی  .كنم. من هم دیگر صتحبتی نکردم من درستتش می  ،نگو

   .ساعت بعد گراشت 18را 

 ،انشان جلسه را ترك كردند و رفتنددوستتان ستپاهی و آقای سالک و همراه  

تقریباً نزدیک غرولا بود كه با هم به ـرف مركز توپخانه  .من ماندم و شهید صیاد

ر وك  در آنجا حضو از آنجا به دانشتکده توپخانه به راه افتادیم. در آن موق  هیچ 

ها نشتستتیم و ستپ  شتهید صیاد گفتند: من باید     نداشتت. ما در یکی از كلاس 

شتتتما و گفتند مأموریت دادند هم به من  ،ـرحی را برای همین كتار آمتاده كنم  

موظف هستتید ظرف امشتب مسئولین چاپخانه مركز را پیدا كرده و هر ساعت از   

های نفر از نیروها و بنه 02شب كه شده آنها را به چاپخانه بیاورید و ضمناً تعداد 

مؤمن را پیدا كنید و قبت از شرو  مراسم صبحگاه اینجا باشند تا ـرحم را به آنها 

اعلام كنم. من دیگر حرفی نزدم و به دنبال مأموریتی كه شتتتهید صتتتیاد به من 

اس شتتد. من حدود ریزی برنامهخود شتتهید مشتتغول ـرح .واگرار كرده بود رفتم

توانستم چند نفر از كارمندان چاپخانه را پیدا كنم و آنها  شتب بود كه  40ستاعت  

 را به چاپخانه مركز بیاورم.  
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د ششهید صیاد فرم بسیار زیبایی را ـراحی كرده بود. فرم در این خلاصه می

گفت كه آقای عزیز! شتتما چه دار ارتش می كه خطالا به یک افستتر یا یک درجه

ید تدری  تواناعاتی از روز را میتخصتتتصتتتی دارید؟ چند روز در هفته و چه ستتت

یعنی فرم را ـوری ـراحی كرده بود كتته برای  ...كنیتد؟ منزلتتان كجتاستتتت؟ و   

های مركز آمدند و شتتتد. چاپنیریزی كار، به بهترین شتتتکت استتتتفاده میبرنامه

   د.ها را چاپ كردنفرم

تماس گرفتند و  ،مركز فرمانده ،شتهید صیاد همان شب با سرهنگ افلاـونی 

 تاخواهم دقیقه زمان می 02خواستتت كردند كه من فردا در صتتبحگاه عمومی  در

صتتحبتی كنم و چون فردی انقلابی بود و در اصتتفهان نفوذ داشتتت، ستترهنگ    

 افلاـونی پریرفت.  

داند با هزار مشکت مأموریت دوم من بعد از نیمه شتب شرو  شد كه خدا می 

رو  شاز بی را جم  كنم. قبت توانستتم حدود بیست نفر از نیروهای مؤمن و انقلا 

ها چاپ شده و آماده بود. ـرح شهید صیاد این بود كه نفرات مراسم صبحگاه فرم

های چاپ شده را بعد از اعلام ها مستقر شوند و فرمانتخالا شتده در عقبه گردان 

كردن اـلاعات خواسته  و پ  از پوركنند ها توزی  شتهید صیاد بین نفرات گردان 

ا جم  آوری كرده و تحویت ما دهند. البته ما این نیروها را در این ها رشتتتده فرم

شان شد و هركدام از آنها مسئول یک ها تحویتخصوص آموزس داده بودیم و فرم

گردان شتدند. شتهید صتیاد در جایگاه پشتت میکروفون رفتند و سخنرانی غ را و     

به این كار  بستتتیتار شتتتورآفرینی كردند و همه را به نحوی تحریک كرد كه همه 

ن ها بین این فرمدر ادامه ستتخنرانی فرمودند كه الآ اشتتتیاق پیدا كردند و ستتپ 

كرده و تحویت مسئولین بدهید و دیگر به بعد  جا پرهمین ،شودها توزی  مییگان

كردن آنها ر به نحوی بود كه پها و اـلاعات خواستته شده  ارجا  نداد. شتکت فرم 

ها جا فرمكشتتتید، همانـول نمیدقیقه  42اكثر دقیقته یتا حتد    2الی  2از  بیش
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نفر داوـلب ارائه آموزس در ـرح  122نفر به جای   802تکمیتت شتتتد و حدود  

های سپاه اصفهان جلسه شتده با بنه ن زمان اعلامشتهید صتیاد شتدند. برابر هما   

شهید صیاد آمار داوـلبین  ای سپاه هم خولا كار كرده بودند.هتشکیت شد و بنه

نفر اعلام كردند كه باعث تعجب همه شتتده بود كه چگونه   802وپخانه را مركز ت

داشتی از بین نیروهای ارتشی بدون هیچ چشم داوـلب 802ستاعت  18در عرض 

 ند.  دو به صورت مجانی آماده ارائه آموزس به نیروهای مردمی ش

برابر تصتتمیمات جلستته، محلی در دادگاه نظامی اصتتفهان جهت تشتتکیلات  

به عنوان فرمانده بستتیج  4 صتتالحیا صتتاص داده شتتد و ستتروان عطاءستتیج اختب

انتخالا شتتدند و از نیروها اعم از ارتشتتی و نیروهای مردمی و ستتپاهی )ستتپاهی  

تر من كه دبیر آموزس و خیلی كمتر(  ستتتاد بستتیج تشتتکیت شتتد. برادر بزرگ  

بدین  و ،كردبود كه در ستتاد بسیج خدمت می  یپرورس بود نیز یکی از داوـلبین

 نحو بسیج اصفهان شکت گرفت.  

بهمن كه  00بستتتیج اصتتتفهان به قدری زیبا شتتتکت گرفت كه در روزهای  

رفتنتد، رژه نیروهتای بستتتیجی محکم  و حتی بهتر از   نیروهتای مستتتلح رژه می 

ا هبستتیجی هم اینکهمربیان آنها ارتشتتی بودند، و هم نیروهای ارتشتتی بود، چون 

ها بهترین منطقه بستتتیج، د. بین تمتام یگتان  روحیته انقلابی و مردمی داشتتتتنت  

مستئولیت آن را به عهده داشتتت. سرهنگ   0ای بود كه سترهنگ فشتاركی  منطقه

كرد و روحیه انقلابی فشتتاركی افستتری ورزشتتکار بود كه ورزس باستتتانی كار می 

ای ها را آموزس داده بود،  و رژهخوبی هم داشتتت و به نحو بستتیار خوبی بستتیجی

رفتند بستتتیار بستتتیار زیبا بود و با آن ابتکاری هم كه داشتتتت یكه این منطقه م

                                                                    
 ه فعلی ارتش.. امیر صالحی فرماند4
ها در بدو انقلالا و از دوستان نزدیک بسیج یگان . سترهنگ بازنشتسته اكبر فشاركی، مسئول وقت  0

 شهید صیاد بود.  
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ودند هایشان بسته بها به سینههای سبز رنگی درست كرده بودند كه بسیجییراق

 اصفهان را تحت سیطره خودشان قرار داده بودند. و كلاً جو 

ستازمان بستیج اصتفهان در كنترل و اختیار ارتش بود و همننان داشت اوج    

كه امام راحت فرمان تشکیت بسیج  هاشده بود. بعدیافته بسیار سازمان گرفت ومی

ه در خرشتد و وسعت گرفت تا باأ  مستتضتعفین را صتادر كرد، این بستیج تقویت    

صدر بود كه مجل  تصویب كرد بسیج تحت امر سپاه زمان ریاست جمهوری بنی

ت یشان در تشکیلاا قرار گیرد. سترگردی بود به نام قررقی كه افسر ژاندارمری بود، 

سرگرد  ،صتدر در راستتای مصتوبه مجل  و اجرای آن   ، بنیكردصتدر كار می بنی

قررقی را به عنوان نماینده خودس به اصتفهان فرستاد. به علت حضور شهید صیاد  

در كردستتتتان من به عنوان نماینده ارتش جهت تحویت و تحول به استتتتانداری 

شکیلات بسیج را از ارتش به سپاه اصتفهان رفتم و ـی صتورت جلسه رسمی ما ت  

منتقت كردیم. با این حال مدت مدیدی ستتتروان صتتتالحی فرمانده بستتتیج بود و 

دادند و به مرور سپاه جای نیروهای ارتشی را نیروهای ارتشی بسیج را آموزس می

 شیرازی را رحمت كند.ن گرفت. خدا امیر سپهبد علی صیاددر بسیج اصفها
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 1سرتیپ دوم علی نیکفرد

 دیرسهای شما به من میگزارش فعالیت
كردند به بهترین وجه از كسانی ایشتان همواره قدرشتناس بودند و تلاس می  

كننتد قتدردانی نمتایند. پ  از عملیات محرم و پیروزی در آن    كته ختدمتت می   

عملیات، به دستتور ایشان تعدادی از افسران ازجمله بنده را با هواپیما به تهران و  

گونه ارتباط مستتتقیمی با به محضتتر حضتترت امام)ره( معرفی كردند. من كه هیچ

از ایشان سوال  شتهید صتیاد در این عملیات نداشتتم، پ  از دیدار با امام راحت،   

دانید چه كردم چرا مرا دعوت كردید؟ ایشتتتان گفتند شتتتاید شتتتما خودتان نمی

همه رستتید. من از اینهای شتتما به من میاید، ولی گزارس فعالیتفعالیتی كرده

 سادگی و برخورد دوستانه ایشان متعجب شده بودم. 

 داردوست و مردمانسان

ها، من به عنوان مشتاور نظامی شهید  پ  از پایان جنگ، در یکی از بازرستی 

كردم. در یکی از پروازها كه در منطقه صتتتیتاد، هیئتت بازرستتتی را همراهی می  

چادر توجه ایشان دراز در غرلا كشتور در حال شناسایی بودیم، تعدادی سیاه بازی

چادرها به خلبان داد. پ  از را جلب كرد. دستتتتور فرود بالگرد را در كنار ستتتیاه

فردی كه ظاهراً رئی  ایت یا یکی از رؤستتای آنان بود دوان دوان به پیاده شتتدن، 

ـرف ما آمد. ایشتتان با مهربانی و صتتمیمیت او را بوستتید و به دعوت نامبرده، در 

چادرها نشتست و از مشکلات آنان سوال كرد و با كودكان آنها كمی  یکی از ستیاه 

رد داد و مجدداً روی او را ها و آن مخوس و بش كرد و در پایان نیز انعامی به بنه

                                                                    
 .  باشداز فرماندهان زمان دفا  مقدس میو شهید صیاد رزمان نیکفرد از هم 0. امیر سرتیپ4
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دوستی و ای از انسانبوستید و ستپ  به مأموریت ادامه دادیم. این برخورد نشانه  

 مردمی بودن ایشان بود كه سرمشقی برای همگان بود. 
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 داریامانت
شان یای دارامانت یکینم. كیز را عرض مید عزیمن دو مورد از اوصتاف این شه 

بار در مورد امانت مطلب  04م یركبودند. در قرآن  یدار خوبار امانتیت ه بستتتكت بود 

تالا كم و صتتتاحب یركه مفستتتر قرآن كت  یالاستتتلام ـبرستتتنیداریم. مرحوم ام

ات ید امانت در آیگویاول م :ان هستتتتنتد، در مورد امتانت دو نظر دارند  یت البمجم 

ا و یانسان باشد، یا باشد،  کن امانت ملیان شتده مطلق استت، خواه ا  یه بكف یشتر 

ه امانت در کنیگر اید: امانت مطلق استتت. نظر دیفرمایخداوند متعال م ؛حج باشتتد

دست  هرا ب یومتکت حیه مسئولك یشود. وقتیه میداران توصزمام یبرا فهیه شتر یآ

نند و حقوق كان شتتتده استتتت، ادا یه مطرح و بكگونه حقوق مردم را آن ،رندیگیم

 مستتئولدارد،  یومتکت حیه مستتئولك  كنظر دوم هربرابر حقه مردم را بپردازند. 

 نیرالمؤمنیرا از جانب امتی یمستتتئول ی) (از اقوام عل یکیاستتتت.  ین امانت الهیا

نند. حضتتترت به كیالبلاغه حضتتترت مطرح مرد. این را در نتامه پنجم نهج یپتر یم

 د شما در اجراییت گرفتیه مسئولكند از ـرف من كیجان خطالا میاستاندار آذربا

ان ید. از بیختید و گریردكد اما به رغم خود، اموال را جم  یت بود کیت امتانتت، شتتتر  

رد، یبگ یتیمستتئول یومت استتلامک  در حكه هركم ینكیاستتتفاده من یمنؤرالمیام

 یداراد امانتید صیت بارز و آموزنده شتتهااز صتف  یکیت امانت استت.  ین مستئول یا

ن ید در ایتوانیاز شما م کید و هریاردهكار كشان یزان با ایشتان بود. همه شما عز یا

 .داشته باشد یبا و جامعیار زیبس ینه سخنرانیزم

                                                                    
 .  باشدارتش در زمان همایش می آقا وفا مسئول عقیدتی سیاسی نیروی زمینیالاسلام حاج. حجت4
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 دو فرهنگ تلفیق
فرهنگ،  که آن شتتتهید داشتتتتند، تلفیق دو فرهنگ بود. یكصتتتفت دیگری 

همه چیز با  ،م بودكه حاكمقرراتی  و فرهنتگ ارتش بود. همته چیز بتا بخشتتتنتامه    

ه بیاید آن كستتی كمه روی پیراهن باید با دستتتور باشتتد.  كدستتتورالعمت حتی د

جدید بدهد جسارت  فرهنگ جدید بیاورد، بخشنامه ،ندکفرهنگ شتاهنشاهی را بش 

شتهید صیاد وقتی فرمانده نیرو شدند، این  یکی از كارهای بستیار زیبای  خواهد. می

ها، ماهانه جلستتاتی با عقیدتی ستتیاستتی داشتتته  ه دستتتور دادند تمامی یگانكبود 

 ردند و نتیجه آن نیز باید به بازرسیكباشند و ایشان شخصاً این موضو  را دنبال می

ان شد و ایششتد. بعد در بازرسی نتیجه جلسات نوشته می می نیروی زمینی ارستال 

رستتید و یا ستتر ردند. مواردی كه به جوالا نمیكشتتخصتتاً این موضتتو  را دنبال می

با اینکه  .بردندمیو خدمت ایشان  نوشتندباید می ند،رسیدموضتوعاتی به توافق نمی 

داشتند  همهایی هزمان جنگ هم بود و مشتتغل ،فرمانده نیروی زمینی بودندایشتان  

ه در آنجا در حضتتور كای در لشتتکر داشتتتیم  خواندند. ما جلستتهاین مطالب را می

ه مورد نظر را تغییر ندادجانشین لشکر مطالبی مطرح شده بود و ایشان چند مطلب 

ردم و در زیر ورقه کمن امضتتا ن .نمكه امضتتا كبود و بعد گزارس جلستته را آوردند 

بدون امضتای من فرستتادند برای فرماندهی نیرو. شهید   شتود و  نوشتتم امضتا نمی  

ه خدمتشان رسیده بودم، گفتند كای صتیاد این مطلب را خوانده بودند و در جلسته  

ر دادم. یعنی ایشان به دقت مطالب كر ترکمن نوشتته شما را دیدم و به جانشین لش 

 و عقیدتیه اختلافی بین نیروی زمینی كشتتتد خواندند و همین امر باعث میرا می

 شد.  آمد، حت میآمد و یا اگر پیش میسیاسی پیش نمی

. ایشان دستور دادند و بود، نمازهای جماعت خولا شتهید  ارهایكی دیگر از کی

ها نماز ه حتماً باید نماز جماعت برگزار شتتود. در همه یگانكبخشتتنامه فرستتتادند  

 هاست.  شود و نماز جماعت تلفیق این فرهنگجماعت برپا می
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نمایندگانی در تمامی این بود كه  ردكه صتتتیتاد آن را احیتا   كت طلتب دیگری  م

ها این ردند و بعضتتتی وقتكها قرار دادند و مشتتتخص ها حتی تا رده گردانیگتان 

ند ردكردند و بعد خودشتان حضور پیدا می كربلا جم  میكنمایندگان را در قرارگاه 

ردند و رهنمون كسخنرانی می دار، افستر و سترباز بود. ایشتان   و از همه قشتر، درجه 

 دادند.  می

داری آن مرحوم دو مطلب استاسی در مورد شهید صیاد عرض كردم یکی امانت 

 هایدار خوبی برای ارتش بودند. دوم تلفیق این دو فرهنگ ارتش و حوزهكته امانت 

اینها را در كنار هم قرار دادند و  .آمدندعلمیته و روحتانیون كه با افکار خاصتتتی می  

ها را برـرف كردند و این یکی از هنرهای شهید صیادشیرازی بود و در كنار تلافاخ

 فرهنگ نماز در ارتش بود. ءاینها احیا
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 1 سیاریاللهدریادار حبیب

 یاد جوانی خودم افتادم
ه به اتفاق شتتتهید صتتتیاد انجام كدر یکی از بتازدیدهای جزیره ابوموستتتی  

ردند ك. گروهان به خط شد و شرو  بازدید كردیم گروهان یکاز  یم، روزیدادیم

پریدن به دنبال آن  و« زهیسرنجنگ »و بعد مشتق   «رانیا یا»به خواندن سترود  

م ند. من رویكیه میاد گریه شهید صكدم یاز حلقه آتش )جنگ تن به تن(. من د

م. وقتی كه بازدید یداشت یائیحجب و ح، كنمنشتد علت گریه را از ایشتان سؤال   

د و احوالش را یتمام شتتد، شتتهید صتتیاد فرمانده گروهان را صتتدا زد و او را  بوستت

م و به سمت ستاد حركت كردیم. ایشان هنوز حرف ین شدیماشد. بعد سوار یپرس

سنگریم كه این سؤال را بود؟ ما هم یه چیاد قضیمستار ص یمن گفتم ت .زدندنمی

)فرمانده گروهان( را  ین عباستتیستتتاده بودم ایه اكـور نیكنم. گفت من هممی

تاد كه م توی مستتیر ستتین خود من بود. آمدیخودم افتادم، ع یاد جوانیدم یكه د

 ستتت؟ا یکگفت ناوبان .زهیجاستتت؟ گفتم بنه تبركبنه  یبرگشتتت گفت عباستت

هید صیاد ش .هت باشتد. رفتیم ستاد أهله؟ گفتم فکر نکنم متأپرستید مت  .گفتم بله

، عباسی آمد. عباسی را كنید بیاید پیش من. غرولا هم بود گفت عباستی را صتدا  

گفت: نه زن ندارم. گفت: در آغوس گرفت و بوستتتید و گفت زن داری؟ عباستتتی 

سال. شهید صیاد گفت :چرا زن نداری؟  01چند ستالته؟ عباسی در جوالا گفت:  

و گفت دفعه دیگه كه من  .ات آدم خوبی نیستاین به خاـر این است كه فرمانده

گردم باید زن داشتته باشتی. ما در جوالا گفتیم: چشم. من به عباسی گفتم    برمی

                                                                    
و دوستتتتان نزدیک  رزمان ستتتیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش و از هما حبیب. امیر دریتادار  4

 باشد.  شهید صیاد می

 در دفتر ایشان. 08/44/30سخنان امیر سیاری، فرمانده محترم نداجا در تاری  
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 عباسی و برای عباسی افتی خانهبه من گفت راه میبرو ستر یگانت. شتهید صیاد   

 خرهما باأ. من گفتم چشم .ییآگیری و میزن میبرایش و روی میخواستتگاری  

 زمانی جور كردیم تا فرصتی پیش آمد.

گرفتیم و با زن و مادر زن و  روزی مرخصتتی 8الی  4شتتب عید ستتال بعد   

رفتیم كه عباسی با پدر و مادر  خانه عباستی و تبریز به جمعی دستته  خود،پدرزن 

ـبقه خودمان. ما گفتیم مردمان بستیار خوبی هستند و هم  و تنها برادرس بودند.

حرف فارستتی  نبودبگویم پدر عباستتی هم بلد  استتت جالب. یک مأموریت داریم

خلاصتته رفتیم و به پدرس  .نمی توانستتتم آذری صتتحبت كنم اصتتلاً هم من د،بزن

موریت داریم كه خدمت شما بگویم پسرتان باید ن مأامگفتیم كه از ـرف فرمانده

بر شتتما خ بهو كنیم ی خولا شتتما بروید ما دختر پیدا می. او گفت: خیلدزن بگیر

یم گزارس كرد به شهیاد صیادهماهنگ كردیم و برگشتیم  ،دهیم. ما نشتستیم می

تا اینجا كار به تبریز رفتیم، عتالی من بته همراه خانواده   كته در اجرای اوامر جنتاب  

 عباسی اقدام شود. چند ماه بعد خانواده. ایشتان فرمودند: سریعاً  استت  پیش رفته

پیتدا كردنتد و رفتیم خواستتتتگاری و مجدداً آمدیم گزارس كردیم كه   را دختری 

، و ایشان گفتند: عروسی كنند. )شتهید صتیاد( ما خواستتگاری كردیم    امیر معظم

سال عباسی را زن دادیم و به  کگفتیم: چشتم عروستی كنند. خلاصته ما ظرف ی   

مراستم عروسیش رفتیم و آمدیم گزارس هم كردیم كه عروسی هم كردند. شهید  

یشان ا .گفتم تیمسار خانه نداردعباس. من كجاستت؟ بیاید بندر  گفتند: خانومش

و  م، كرایه كنید. عباستتی را آوردیتهیه كنید و اگر خانه نداریدخانه گفتند برایش 

اتفاق افتاد. تا اینکه شتتهید صتتیاد هم به همان صتتورت ین ماجرا مستتتقر كردیم. ا

خیالش راحت شتتد و دستتتور دادند هر موق  آمدید تهران، عباستتی را هم بیاورید 

لا یک كتالا به ما داد )كتا .رفتیمپیش ایشتتان بار با عباستتی من ببینمش. ما یک

 دستغیب(.    اتیآقلب سلیم تألیف شهید 
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 گفت، به من میكه هیئت معارف را تشکیت داده بودشتهید صتیاد در اوایلی   

، بار كامیون كن بیا توی جا هستتتتبرو لاهیجتان، فلان مغتازه یتک تن كلوچه آن   

 اینبرای دانشتتتجویان فرودگتاه به من تحویت بده. چندین بار توی هیئت معارف  

. كلوچه دیر هم نرسه گفت: زود نرستتهن. میرفتم لاهیجا. من میدكار را كرده بو

 .زدیمرا بار میتازه 

به نظرم ایشتتان هنوز بازرستتی بود، من رفتم خدمتشتتان. گفت: عباستتی را با 

اس بیاور من ببینمش. گفتم چشم. ما هم با خانواده عباسی آمدیم. ایشان خانواده

هم اكنون فرمانده منطقه دریایی بندرعباس استت. با دفتر شتهید صیاد هماهنگ   

رویم؛ اما روز شنبه شتود، جمعه دیگر به خانه ایشان می ه این جمعه نمیكردیم ك

صتیاد شهید شد و دیگر نتوانست خانواده عباسی را ببیند. روحش شاد و محشور  

 با اولیاءا .
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 حسنیاکبر آقا الاسلام حاجحجت

 توجه ویژه به نماز جماعت
ای همن مسئول عقیدتی سیاسی ستاد نیروی زمینی بودم كه مسابقات قهرمانی ارتش

شتتد و تربیت بدنی آجا ران در ستتالن شتتهید شتتیرودی برگزار جهان )ستتیزم( به میزبانی ای

بودند.  كشور در مسابقات شركت كرده 92مستئولیت برگزاری آن را به عهده داشت. حدود  

دعو بالاترین مقام نظامی م مسئول عقیدتی سیاسی بودم،روحانی ستاد نیروی زمینی و  نم

مستابقات هم شهید صیاد بود. حدود نیم ساعت به شرو  مسابقات مانده بود كه این شهید  

بزرگوار گفت: فلانی آماده باشتید كه نماز جماعت را در این سالن برگزار كنیم. من وضعیت  

دیدم و تا می ستتازی ستتالن بودند، كنندگان را  كه همه در تکاپوی آمادهكتستتالن و شتتر 

در  .مناسب اجرای نماز جماعت نیست ،به شهید صیاد گفتم وضعیت .حدودی اكراه داشتم

جوالا گفتند: شتما با این كارها كاری نداشتته باشتید. تمامی مهمانان به زبان خودشان و با    

خودم نسبت به خواندن نماز در آن وضعیت اكراه كردند و من حضتور مترجم صتحبت می  

داشتتتم، كه ایشتتان پشتتت میکروفون رفتند و اعلام كردند به منظور اجرای نماز جماعت به 

صوت كه شهید شود. در همان لحظه یک مؤذن خوسدقیقه مسابقات متوقف می 02مدت 

ده نین صوت اذانی نشنیموق  چمن تا آن. بینی كرده بود، به اقامه اذان پرداختاز قبت پیش

بینی كه ایشان در خصوص موهر كرده بود، روی همان تشک كشتی به امامت بودم و با پیش

های خبری دنیا من نمتاز جمتاعتی برگزار شتتتد كه آثار و بركات این نماز در تمام رستتتانه  

 یمونمنون بالغیب و یقؤالرین ی»منعک  شتد و این از نیت پاك این شهید بزرگوار بود كه  

ماز ردازد، بلکه اقامه نپاقامه نماز این نیستت كه انسان تنها خودس به اقامه نماز ب  «.ة...الصتلو 

 .هایی است كه فطرتاً باید نماز بخواننددر بین امت اسلامی و انسان
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 گیریقاطعیت در فرماندهی و تصمیم
ن شهید ایگیری نکته بعدی كه به آن باید توجه كرد، قاـعیت در فرماندهی و تصتمیم 

ار دهای نیروی زمینی را عهدهت عقیدتی ستیاسی یکی از یگان یبزرگوار استت. من مستئول  

بودم، فرمانده بستیار خوبی هم داشتیم كه مرهبی و متدین بود و با من هم همکاری خیلی  

خاـر  اند. من بهبه دفتر من آمد و گفت الآن حکم بازنشستگی مرا ابلاغ كرده .خوبی داشت

كه وساـتی بکنم. وقت نماز بود، با رفتم شتهید صتیاد به من داشتت خدمتشان     ارادتی كه

اید همین الآن نماز جماعت را اید؟ حالا كه اینجا آمدهدیدن من گفت اینجا تشتتتریف آورده

را هم با هم بخوریم. من پیش خود گفتم با این  ناهاربخوانیم. نمتاز را كته خوانتدیم گفتند:    

به  ناهاركند. بعد از نماز و ا در خصوص این فرمانده قبول میوضتعیت حتماً وستاـت من ر  

)و البته خودس  ام خدمت جنابعالی برای وساـت كاریشتهید صتیاد گفتم: من اینجا آمده  

ی ااید فرماندهاس كردههم متوجه علت حضتور من شتده بود(، این آقایی كه شما بازنشسته  

. ایشتتان در جوالا گفتند: حاج آقا )به و همکاری خوبی هم با ما دارداستتت بستتیار خولا 

ـوری تعریف این رخم را نشتتکن( شتتما كه از این فرمانده م را بشتتکن ولی نیراتعبیری ستتَ

خواهم شما را به فرماندهی قرارگاه غرلا منصولا كنم، كنید، من تلفنی به وی گفتم میمی

انم تومگر من می من تلفن را قط  كردم،. ای بکنماستتتخارهكه در جوالا گفت اجازه بدهید 

جنگ را با استخاره اداره كنم؟ حاج آقا اصلاً صحبت وی را به میان نیاورید. این قاـعیت در 

هایی است كه مورد توجه همکاران و مرئوسین وی امر فرماندهی شهید صیاد یکی از مسئله

 بوده است.
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 1سرتیپ دوم هاشم شهیدی

 جلد کلت کمری
زاده سپاه اهواز در جاده اهواز تتتت اندیمشک در نماز در پادگان شتهید عاصی 

غول مشجماعت كنار شهید صیاد ایستاده بودم. ایشان كلت را از كمرس باز كرد و 

علت خاصتتی  داشت كه اسلحه را باز »نماز شتد. بین دو نماز از وی ستوال كردم   

گوشتتت دهم جلد كلت از حیوان حرامایشتتان گفتند: چون احتمال می« كردید؟

 كنم.تهیه شده باشد، احتیاط می

 تواضع و فروتنی
العبور ستتَرستتول، فرماندهی گروهان دوم در عملیات قادر، در ارتفاعات صتتعب

هوابرد را به عهده داشتم. فرمانده نیروی زمینی، شهید صیاد،  22تیپ 402گردان

 های پی دربرای بازدید از خط تشتریف آوردند. شرایط خیلی سخت بود. درگیری 

 داری داشتیمفرسا بود. درجهپی با دشتمن و تلفات زیاد و ستختی تداركات ـاقت  

تکلفی بود. شهید صیاد دستی به به نام استتوار دهقانی كه آدم بستیار ستاده و بی   

كنی؟ دهقانی در كمر استتتوار دهقانی كشتتید و گفت خستتته نباشتتی، چه كار می

جوالا گفت: قربان جنگ تانک و قمقمه استت. شهید صیاد پرسید: جنگ تانک و  

ا هقمقمه چیستت؟ او شتهید صتیاد را به سنگر دیدگاه برد و گفت: ببینید عراقی   

زنند، ولی اند و سنگرهای ما را میچند تانک آورده روی تپه روبروی ما )سرسول(

توانید چند قمقمه آلا به دستتتت ما برستتتانی، تو چه فرمانده نیرویی شتتتما نمی

العملی در پی خواهد دانستتتیم چه عک كشتتیدیم و نمیهستتتی؟ ما خجالت می

بستتیار خولا! دستور بود. ولی در كمال تعجب دیدیم ایشتان لبخندی زد و گفت:  

                                                                    
 باشد.  فرماندهان دفا  مقدس می. امیر جانباز سرتیپ دوم هاشم شهیدی از 4
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تتداركتات را بهتر انجتام دهنتد، البتته باید بدانی كه جنگ از این چیزها       دهم می

شتتویم، خدا قوت بدهد. با روی  شتتاءا  پیروز می دارد، توكلت به خدا باشتتد، ان

داد. ها ادامه خندان خداحافظی كرد و در كمال تواضتتت  به بازدید از ستتتایر یگان

 روحش شاد.  
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 ناپذیرای استثنائی و خستگیچهره
از  ایشدههای استثنائی و گزینشانصتافاً شتهید صتیادشیرازی یکی از چهره   

در خودس،  موجود اس، به جهت خصتتتلتعنتایات حق بود. در همه ابعاد زندگی 

ناپریر در روزی و خستگیكوشتی و تلاس شبانه ستخت نستلش و پدر و مادرس و  

خدمت به استتلام و انقلالا و همیشتته گوس به فرمان دستتتورات امام حاضتترس،  

 ای استثنائی شده است. شهید صیاد تبدیت به چهره

 اینها سخنرانی نیست، بلکه...
ی كه در محضتر مقام معظم  یکی از دوستتانن زدیک ایشتان گفتند: در ملاقات  

كرد تمام مطالب آقا را بنویستتد. من به ایشان رهبری داشتتیم، ایشتان ستعی می   

رستتد. ایشان فرمودند: گفتم: در اخبار ستاعت دو، همه خبرها به دستت شتما می   

اینها ستخنرانی نیست، بلکه فرامین و دستور ایشان است، من تا ساعت دو كلی با  

 ریزی و اجرایی كنم.ید برنامهاین فرامین كار دارم و با

 ببینم شبیه برادرتان هم هستید؟
مریوان با ایشتتان آشتنا شتتدم. وقتی كه تپه قو    9، من در تیپ4922در ستال  

ستلطان یا ارتفا  مهم شتهید رستول عبادت گرفته شد من ـلبه اعزامی از قم وارد    

بودند.  9یپجنالا سرهنگ جمالی فرمانده ت . آن زمانآنجا و با ایشتان آشتنا شتدم   

كوس و معین خوبی برای شهید صیاد بودند. شهید صیاد با ایشتان هم واقعاً ستخت  

صبح از سنندج زنگ زد و گفت:  4مرحوم برادرم خیلی دوست بودند. ایشان ساعت 

                                                                    
 باشد.  آقا غفاری رئی  عقیدتی سیاسی هوانیروز در زمان همایش میالاسلام حاج. حجت4
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در جوالا گفت: ببینم شتتتبیه برادرتان هم  .شتتتما برادر فلانی هستتتتید؟ گفتم: بله

در پد  041ایشتتان با یک فروند بالگردآیم پیش شتتما. هستتتید؟! من صتتبحانه می 

ر پیاده فبالگرد كه جلوی عقیدتی ستیاستی تیپ مریوان بود، با شهید حسین شهرام  

رای آمدند ب بعد شتدند. شتهید اول رفتند كنار پد بالگرد و ورزس و نرمشی كردند و  

غرلا صترف صتبحانه در خدمتشان بودیم. ایشان در آن زمان، فرمانده قرارگاه شمال  

ن توی این منطقه كردستان به عنوان امثت برادرتهم د و تشتویق كرد كه شتما   بودن

بعد به من زنگ زد و پرستتید ـلبه جوان بمانید، به شتتما و امثال شتتما نیاز هستتت. 

، 21کربعد در لشمانم. گفتم شتش ماه یا یک سال می  ؟تصتمیم گرفتید بمانید یا نه 

توق  بودند. خوراك و كمخوالا ، كمخیلی كم واقعاً .ایشتتان را دیدم  در عملیات قادر

 طعاًق تلاشی، كهآورد، و پرخوابی كمكه پرخوری، پرخوابی می گفته شتود اینها باید 

 .كند، شکی نیستاز جهاد انسان كم می

 هاصیاد دل
دفعه بود. ما ایستتتاده بودیم. یک 4 بهاءالدینیا مراستتم تشتتیی  جنازه آیت 

ـور با هم خورد. شتتهید صتتیاد با لباس نظامی بود و همینام دستتتی روی شتتانه

كردیم كه به صحن برسیم. صحن حضرت معصومه)س( مملو زنان صحبت میقدم

از جمعیت بود. تعداد زیادی هم بیرون منتظر بودند كه نماز تمام بشتتود و مراسم 

تدفین انجام شتود. بلندگوی صتحن شترو  به تقدیر و تشکر كرد. من كنار شهید    

وسی روببا ایشان كردند و صیاد ایستاده بودم. مردم ـور خاصی به ایشان نگاه می

شتد كه تا ـواف انجام شود و نماز  كردند. كاس از این صتحنه فیلمبرداری می می

های كشتتوری و لشتتکری كه از خوانده شتتود، بلندگو از داخت گفت: از شتتخصتتیت

                                                                    
 بهاءالدینی از علمای  عارف و فاضتلی بود كه شتهید صتیاد ارادت خاصی به ایشان    ا . مرحوم آیت4

 داشت.  
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د را برد. یک دفعه دیدم كنیم و نام شتتهید صتتیاتهران تشتتریف آوردند تشتتکر می

جمعیت عظیمی از چهار ـرف به ستمت ایشتان آمدند و بین من و شتتهید صیاد   

فاصتتله زیادی افتاد. با توجه به اینکه افراد دیگری هم آنجا بودند، اما شتتاید حدود 

نفر با ایشتان روبوستی كردند. شتهید صیاد واقعاً مودت و محبت     0222یا  4222

 خاصی در دل مردم داشت. 

  بهاءالدینی به شهید صیادللهاعنایت خاص آیت
  امنزل ما در چهارمردان قم بود. زمانی با شهید صیاد خدمت معلمش، آیت

  ابهاءالدینی، رفتیم كه با ایشان در ارتباط بود. ما یکی دو بار رفتیم خدمت آیت

ی خاص دیدم كه عنایتگرفت و من میبهاءالدینی، كه ایشتان را خیلی تحویت می 

به ایشتتتان دارد. چهار نفر بودیم. برای نماز رفته بودیم. بعد از نماز ستتته نفرمان 

 بهاءالدینی. شتهید صتیاد خطالا به ایشان گفتند: بفرمایید   ا رفتیم خدمت آیت

استتفاده كنیم. ایشتان فرمودند: صبر كنید نفر چهارمی هم هست، بیاید، بعد من   

 بهاءالدینی ا شتتاید این از كرامات آیت كنم. چهارمین نفر هم آمد.صتتحبت می

 بود كه از تعداد همراهان آقای صیاد هم خبر داشت.
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 1مرادیعلی سرهنگ 

 الوضو بودندائم
كرد كه ایشان نقت میشتهید صیاد یک محافظ داشت كه اهت ارومیه بود. او  

ستاعت نخوابیده بود. بعد از گوس دادن به اخبار ساعت   18ها در یکی از عملیات

خوابم و بعتد مرا بیدار كن. محافظ گفت دلم برای  دقیقته می  2، بته من گفتت   0

كنم، در ایشتتان ستتوخت و گفتم كه بادا باد، من ستته رب  بعد ایشتتان را بیدار می 

گرداند. ایشتتان عادت داشتتت بعد از بیدار به یگانم برمی كند ونهایت مرا تنبیه می

كرد و همیشته با وضتو و ـهارت بود )كسانی كه   شتدن از خوالا تجدید وضتو می  

گیری مؤثر استتتت(. وقتی دانند كه این كار در تصتتمیم اهت این كار هستتتند می 

ایشتان را بیدار كردم شتهید صتیاد ستاعت را نگاه كرد و متوجه شد كه دیر شده     

ستتت. رو به من كرد و گفت: چرا به موق  بیدارم نکردی؟ این اولین و آخرین بار ا

 باشد. دیگر تنبیهم نکرد. 

                                                                    
  ی در زمان همایش بود.علی شهبازسرلشکر دفتر امیر  مرادی رئی علی سرهنگ . 4
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 1سرتیپ دوم حمید شکیبا

 رفتار غیرمنتظره و باورنکردنی
ستتر كلاس حضتتور یافتم. بودم و ، دانشتتجوی دوره عالی 4924مهرماه ستتال 

نی و از خوایکی از اساتید این دوره، سروان توپخانه علی صیادشیرازی، استاد نقشه

مرات ریافت نبودند. سعی و تلاس من بر این بود كه با د هاكلاسبرجسته  اساتید

و تقسیم دانشجویان به منطقه درجه یک اختصاص پیدا كنم.  عالی در پایان دوره

دریافت  44خوانی نمره حتدود  بود، ولی در آزمون نقشتتته 34اكثر نمراتم بتالای  

كردم. بعد از دریافت نمره در اولین جلسته كلاس، شهید صیاد با دیدن چهره من  

ی را نزد خوانو به همین منظور سته بار ورقه آزمون نقشتته  دمتوجه نگرانی من شت 

و توضتتیح داد. در شتترایط خدمتی آن زمان رفتار و كرد خود من مجدداً تصتتحیح 

 .باورانه بود .یادس به خیرناكردار این استاد شریف غیرمنتظره و 

 هانظارت مستقیم بر اجرای برنامه

تا زمان شهادت شهید صیادشیرازی افتخار این را داشتم  4941از مهرماه سال 

-مدعوین هیئت معارف جنگ در یگانم باشم كه شامت  بخش كه پریرای ایشان و

 های زیر بود:
 ،اندازی جلساتاول: برگزاری و راه

شنبه از نظر پشتیبانی های هیئت معارف در روزهای سهبرگزاری كلاس :دوم

 ،های آموزشی(ها و فیلمآموزشی )مسئول تهیه ـرح درس

 .های میدانیها و آموزسسوم: برداشت

                                                                    
 باشد.. امیر سرتیپ دوم حمید شکیبا از همکاران شهید صیاد در هیئت معارف جنگ می4
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مند بودم در این برنامه شتتركت نمایم و لرت وافری بستتیار علاقهشتتخصتتاً  

های هتای هیئتت معتارف برنامه   بردم و در ـول چهتار ستتتال برگزاری كلاس می

یافت. تنها در یک مورد در و خاتمه میگردید میموق  اجراء بنتدی دقیقاً به زمتان 

جاده، با آموزس میتدانی مرحلته آخر آموزس به علت ریزس كوه و بستتتته بودن   

ریزی دقیق و اجرایی بود كه تأخیر به محت آموزس رستتتیدیم. این  بیانگر برنامه

البته با توجه به وسعت و  .شتهید صتیاد شتخصتاً در آن دخالت و نظارت داشتتند     

ها، موضو  به این سادگی كه بیان كردم نبود و شاید نتوانستم گستتردگی آموزس 

 .م. خدایش قرین رحمت نمایدبا زبان الکنم موضو  را بیشتر بیان كن
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 1آقای مهدی صیادشیرازی

 اهتمام به نماز اول وقت
ها از بیان آنها قاصر است. نماز خاـرات از پدر بزرگوارمان زیاد است، لکن قلم

كردیم. بین دو نماز ایشان و به همراه خانواده اقامه میمغرلا و عشتاء را به امامت  

فرمودند. یک بار فرمودند: من گشتند و مطالب زیبایی را میایشتان رو به ما برمی 

ستتفارس به شتتما دارم كه اگر به آن توجه كنید، مطمئناً مایه موفقیت و آرامش و 

 باشد.  پیروزی شما است و آن اهتمام به نماز اول وقت می

 ه ویژه به امام زمان)عج(توج

عصتتتر)عج( در حضتتترت ولی ،اهتمتتام و توجتته ایشتتتتان بتته امتتام زمتتان 

هایشتان، در دعاهایشان و در محافت خصوصی و عمومی بعینه مشخص  ستخنرانی 

بود. همواره با حضترت امام راحت و حضترت آقا روابط نزدیکی داشتند و علاوه بر   

دانستتتتند و گزارس مینیز ا ولی خود ، آنها ردیدندکته آنها را راهنمای خود می آن

فرستادند و از های كاری برایشتتان میهای خودشتان در عرصته  عملکرد از فعالیت

 شدند و همواره مطی  آن بزرگواران بودند.مند مینظرات آنها بهره

نمودند گناه نکنند و با ـهارت و پاكیزه و پاك باشتتتند و بهترین ستتتعی می

توان دید. خداوند را در بیانات حضتترت آقا می های ایشتتانخصتتوصتتیات و ویژگی

منتان به همه ما توفیق دهد كه وظیفه خودمان را نستتتبت به پدر بزرگوارمان به  

نحو احسن انجام دهیم و حق فرزندی را ادا نمائیم و مایه آبروی ایشان شویم و از 

ا و او از مخواهیم بر علو درجات ایشان بیفزاید و با اولیاءا  محشور گردد خدا می

                                                                    
 باشد.. ایشان فرزند شهید صیاد می4
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راضتتی و خشتتنود باشتتد و همه ما مایه خشتتنودی خدا، امام زمان و حضتترت آقا  

 .گردیم و دعای خیر آن بزرگواران شامت حال ما هم شود
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 1حسین دربندیسرتیپ دوم غلام

 بسازید که...ای نمازخانه
در رابطه با تأكید شهید صیاد بر اجرای نماز جماعت، چند وقت پیش خدمت 

خواستتیم تابلوی تاریخنه ستاخت میشداغ را جهت   رستیدیم و می  0امیر جانگداز

كاروان راهیان نور نصب كنیم. امیر جانگداز در خدمت امیر آراسته فرمودند: وقتی 

برای بازدید آمدند و بعد از دیدن محت كه ستاخت میشداغ تمام شد، شهید صیاد  

بعد فرمودند:  .ولی یک چیز كم دارد ،محکم و جادار استتت !فرمودند: خیلی خولا

من خدمتشان عرض كردم:  .نفر جا داشته باشد 2222ای بسازید كه خانهیک نماز

شهید در جوالا  .جا جم  بکنیمتوانیم در یکالآن جنگ است و این نفرات را نمی

بینی و در آینده، این نفرات خواهند آمد. الآن در همان : تو آینده را نمیفرمودنتد 

 .خوانند و محت استراحت آنها شده استمحت، كاروان راهیان نور نماز می

 اممن یک گوسفند نذر کرده
بزرگداشتتت حضرت  ؟شتهید صتیاد به من گفتند: حاضترید فردا به قم برویم   

ر شهر د كنگرهوقتی از سالن كنفران  بود. الدینی)در زمان حیاتشان( ءبها ا تیآ

 9خزعلی الهتیآقم بیرون آمدیم. چون قرار بود شتتتهید صتتتیاد صتتتحبت كنند.  

ستخنرانی كردند. از شتهید صیاد جهت سخنرانی دعوت نشد. شهید صیاد گفتند:   

علماء كه از من برای ستتتخنرانی در جم  این بودم  من یک گوستتتفند نرر كرده

دعوت نکنند. بعد از جلسه آمدیم برویم به سمت حرم مطهر، آقای نیکدل تشریف 

                                                                    
 باشد.رزمان شهید صیاد میحسین دربندی از هم. امیر سرتیپ دوم غلام4
 باشد.رزمان شهید صیاد می. امیر سرتیپ دوم جانگداز از هم0
 باشد. خزعلی رئی  بنیاد غدیر میا . آیت9
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داشتتتتند. خواستتتتیم از این ـرف خیابان به آن ـرف خیابان كه حرم مطهر قرار 

و هر دو با عصتتا، خیلی انی محاستتن ستتفید  داشتتت برویم، من دیدم دو نفر روح

تی دیدند كه شهید صیاد از آن وق .خواستتند وارد حرم شوند بزرگوار و نورانی، می

آید، ایستتادند و با همان عصتای در دست و   ـرف خیابان دارد به ستمت حرم می 

فاصتله، آغوششان را باز كردند كه شهید صیاد را در آغوس بگیرند. من نگاه كردم  

 0آذری قمی لهاتیآو دومی مرحوم حضرت  4زاده آملیحسن لهاتیآاولی حضرت 

 .روحش صلوات ختم كنیدبودند. نثار 

                                                                    
 باشد.زاده آملی از علمای عارف و فاضت می حسنا . آیت4
  آذری قمی از علمای فاضت بود. ا. مرحوم آیت0
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 1هاشمآل محمدعلی آقاالاسلام حاجحجت

 ارتباط با روحانیت و ائمه جمعه
كنم و آن اینکه باید به دنبال این باشتتتیم كه چه فقط یتک جمله عرض می 

توان به اگر دنبال همین باشتتتیم می .صتتتیاد كرد، فقط همین چیزی صتتتیتاد را 

 ائمه جمعهو  روحانیتبه شتتخصتتیت والای شتتهید صتتیادشتتیرازی پی برد. چقدر 

 داشتند.  ارتباط با ائمه جمعه بزرگوار علاقه و 

بودیم این  هااز خاـرات دوران دفا  مقدس و روزهایی كه در آستتتانه عملیات

شتتدم كه ایشتتان  شتتد. من متوجه میزده میزنگ ایشتتان ـرف از را بگویم كه 

فرستتتتم، ائمه جمعه آن منطقه را به ویژه امام فرمتاینتد بالگرد یا هواپیما می  می

 .اججمعه تبریز را )كه ارتباط بسیار صمیمانه هم  داشتند( بیاورید مثلاً فلان

 اسلام و اخلاص در برابر خداوند متعال بهعشق 
ما همین كار را كردیم و به دستتتور  ،مقدماتی در عملیات والفجریادم هستتت 

این كار را  ،. در عملیات رمضتتتانبردیم عملیاتبه ایشتتتان، همه علما و بزرگان را 

. آن چیزی كه ـورهم همین كردیم. در والفجر مقتدمتاتی و چنتد عملیتات دیگر    

صتیاد را صتیاد كرده بود، عشق و ارادت ایشان به اسلام و اخلاص ایشان در برابر   

دنبال شتتتهرت او كرد. غیر. غیر از خدا به چیزی فکر نمی لا داوند متعال بود وخ

گونه باشتیم. باید سعی كنیم  آمد ستراغ او. باید ستعی كنیم این  نبود، شتهرت می 

 كارهایمان محض رضایت خدا باشد.  

                                                                    
هاشم رئی  سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در زمان همایش آلمحمدعلی آقا الاستلام حاج . حجت4

 باشد.می
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  ،ای كه عرض كردم داشتتتن اخلاصیکی از خصتتوصتتیات ایشتتان غیر از نکته

شان به عشق و علاقه و مداریولایت و ولایی بودن، نجام دادنكارها را برای خدا ا

 .. هیئت معارف جنگ هم یکی از بركات این شهید بزرگوار استبود امام و رهبری
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 1سرتیپ دوم احمد آرام

 امام زمان)عج( است اینجا ستاد آقا
به دوره دافوس )دانشتکده فرماندهی و ستاد( اعزام و در   4940من در ستال  

از این دوره فارغ التحصتتیت شتتدم. در آن زمان فرمانده وقت   4941تیرماه ستتال 

مرا برای  .هتتای خودم بودایدورهاز هم 0وقتتت نیروی زمینی امیر احمتتد دادبین

فرماندهی مركز پیاده شتتیراز گزینش كرده بودند و در ستتتاد نیرو، منتظر پاستت   

ها و این مستائت بودم كه یک روز امیر دادبین مرا احضار كرد و از  استتعلام ارگان 

شناسند؟ من پرسیدم چطور؟ من پرستید: امیر صتیادشتیرازی شتما را از كجا می    

امیر صتیادشیرازی اصرار دارند كه شما  ایشتان گفتند: شتیراز منتفی شتده، چون    

اند كه شما را ایشان برسید و به من اصرار كرده همین امروز در ستتاد كت خدمت 

همین امروز بتته دفترشتتتان اعزام كنم. بته امیر دادبین گفتم: زمتانی كته من بتته    

بازرستتی نیروی زمینی آمدم توستتط امیر صتتیاد انتخالا شتتدم و با ایشتتان ارتباط 

ر بود. ظه موق  نمازاه امیر دادبین به ستاد كت رفتیم، . من به همرمستقیم داشتم

بعد از ادای نماز به اتفاق هم به دفتر شهید صیاد رفتیم. امیر صیاد به امیر دادبین 

گفتند: جنالا آرام از امروز اینجا تشتتریف دارند و كارهای انتقالی ایشتتان را انجام  

ستاد آقا امام زمان)عج( است و  د كت(شتهید بزرگوار فرمودند:اینجا )ستتا  بدهید. 

شتتود و این شتتاءا  آقا ظهور كنند، ستتتاد امام در اینجا تشتتکیت می زی كه انرو

شود در اینجا خدمت كند. امیر دادبین افتخار بزرگی است كه نصیب هرك  نمی

یاد ام. شهید صبینی كردهتند: من برای جنالا آرام شغلی پیشبه شتهید صیاد گف 

تواند بین ارتش و رمودند: من به روحیات آرام آشتنا هستم و خولا می در جوالا ف

                                                                    
 آرام رئی  دفتر شهید صیاد در معاونت بازرسی ستاد كت بود.. امیر سرتیپ دوم 4
 . امیر سرتیپ احمد دادبین فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش بود. 0
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به امیر دادبین ستتفارس كردند  .خوردستتپاه وحدت ایجاد كند و به درد اینجا می

ه كت مشغول ب به ستتاد كت اقدام كند. من در ستتاد   ننامه انتقالی مستری  برای  

احضاریه دادگاه مبنی  كار شتدم، ولی بعد از دو ماه دیدم حقوقم قط  شده و نامه 

بر فرار از خدمت به دستت من رسید. من ابتدا چیزی در خصوص قط  حقوقم به  

شتتتهید صتتتیاد نگفتم، ولی وقتی كه این نامه آمد، مجبور شتتتدم گزارس بدهم و 

م اخدمت ایشان رسیدم و ماجرا را تعریف كردم كه الآن دو ماه است حقوق نگرفته

رای من آمده. شهید صیاد خیلی ناراحت شدند و و اكنون هم این نامه احضتاریه ب 

از حستتالا شتتخصتتی خودشتتان چک كشتتیدند و بلافاصتتله با امیر دادبین تماس  

ت ك با پیگیری شتهید صیاد من به ستاد ، كه چرا این مستئله پیش آمده؟  گرفتند

به عنوان رئی  دفتر شهید بزرگوار  4948تا سال  4941منتقت شتدم و از ستال   

 ،شیرازی را داشتمافتخار خدمت با شتهید صتیاد   دم. من قبلاًدر خدمت ایشتان بو 

رئی  دفتر ایشتتان شتتدم، امیر  در ستتتاد كت از روزی كه  .ولی نه به این نزدیکی

اقدام كردم و به زودی درجه  درجه ستترتیپ دومی آرامدر مورد دادبین گفتند كه 

 . شهید صیادگیرد، ولی با این انتقال، درجه ایشان با مشکت مواجه خواهد شدمی

 .دهم كه در اینجا، درجه آرام را بگیرمفرمودند: من به شما قول می

 شناسیوقت
روز بعد رستماً توستط این شهید بزرگوار، در جم  پرسنت معاونت بازرسی به   

ای ورودم برای مت رئی  دفتر ایشان معرفی و مشغول به كار شدم. اولین روزهسی

دقیقه جلستته رستتمی داشتتته   42كه روزانه  ریزی كرده بودندمن این ـور برنامه

یکی از نکات جالب و آموزنده شتتهید صتتیاد نظم ایشتتان بود. وقتی كه    .باشتتیم

هایی كه نامهدقیقه رأس فلان ستاعت با من جلسه دارید علاوه بر بر  42گفتند می

ر روز گزارس كار معاونت را هبرحسب مورد در هر ساعت در ـول روز داشتم باید 
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بینی كرده بودند. دقیقه پیش 42دادم كه برای این جلستتته ن میختدمت ایشتتتا 

 ،هم معاون بازرسی و هم جانشین ستاد كت بودند ،شتهید صتیاد دو شغت داشتند  

دقیقه  42 من رئی  دفتر معاونت بازرستی بودم. جلسته گزارس بازرسی را دقیقاً  

اول یک بینی كرده بودند. خاـرم هستتت كه روز ظهر پیشازبعد 0بعد از ستتاعت 

ا ، بلافاصله ساعتشان رایشان شدم و بعد از سلام و علیک دقیقه زودتر داخت دفتر

نگاه كردند و فرمودند: یک دقیقه زود آمدید، بفرمایید بنشتتینید تا من این نامه را 

امضتتا كنم و بعد جلستته را دنبال كنیم. من از آن به بعد ستتاعت خود را ـوری   

 شترو  كنم و شتترو  و پایان جلسه دقیقاً تنظیم كردم كه ستر ستاعت جلسته را    

 .شدرعایت می

 اجرای مراسم ماهانه در منزل شهید
زمانی كه من در دفتر خدمت شتتتهید صتتتیاد بودم، در اول هر ماه در منزل 

شد. یک روز مرا به دفترس احضار كردند و گفتند: من شتهید مراسمی برگزار می 

كنم و از جلسه بعد شما خودتان شتما را برای فردا شب برای اولین بار دعوت می 

كننده و میزبان  هستتید. من كه متوجه منظورشتان نشتده بودم، پرسیدم:    دعوت

یعنی چی؟ شتتهید بزرگوار لیستتتی را به من دادند و گفتند: از ماه بعد باید با این 

ها تماس بگیرید و برای جلسه اول ماه دعوتشان كنید. در خصوص برخورد شماره

د صتتتیاد هم در منزل و هم در محیط كار با خوشتتترویی تمام و بتا افراد، شتتتهی 

كردند، ولی تفاوت رفتار بوستتی از مهمانان خودشتتان استتتقبال و بدرقه می  دیده

دفتر كار انضتتباط واقعی یک  این بود كه درایشتتان در منزل و در محیط پادگان 

 .ردندكمینظامی را از پرسنت انتظار داشتند و در منزل خیلی گرم استقبال 
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 المالزیستی و رعایت بیتساده
زیستی بود، هم در منزل و هم در محیط كار. از خصتوصیات بارز ایشان ساده 

خاـرم هستتت كه نظر خاصتتی داشتتتند. دقتالمال ایشتتان درباره استتتفاده از بیت

شتتهید صتتیاد میز محت كارشتتان خیلی قدیمی و كوچک بود. تصتتمیم گرفتیم با  

های بازرستتی داد تغییری در ادارات و مدیریتكت می ستتتاداعتباری كه ستتالیانه 

بدهیم و میز و صتتندلی فرستتوده را عوض كنیم. از چندجا استتتعلام گرفتیم برای 

شهید  .میز و صتندلی و گزارس آن را خدمت شتتهید صتتیاد عرض كردیم  نخرید

 ودهها فرسر این میز چه اشکالی دارد؟ من گفتم: بعضی از این میزتتتپرسیدند؟ مگ

 اند، ازجمله میز خود شتتما. ایشتتان گفتند: این میز برای من خولاو قدیمی شتتده

، دوشما از همه بپرسید كه موافق هستند كه میزهایشان عوض بش ضمناً استت؛ و 

مشتتروط به اینکه محت استتتفاده این میزهای  اقدام شتتود، اگر همه قبول كردند،

نفر بودند  49-41ن كه مشتتتخص كنیتد. قرار بود فقط برای مدیرا نیز قتدیمی را  

خواستیم میز بگیریم، چون میز برای كارشتناستان هم می   .میزها را تعویض كنیم

ت را به لیس .بینی نکردیمشتهید صتیاد خیلی قدیمی بود، برای كارشتناسی پیش   

شتهید صتیاد دادم. ایشان سری  دنبال میز خودشان گشتند كه ببیند برای جایی   

لیستتتت نبود و گفتند: نه هنوز میز من قابت  بینی كردم یتا نته، كته داختت    پیش

برای میز شتتما هم جایی را در نظر  من گفتم: اتفاقاً .استتفاده استتت و نیاز نیستتت 

نوی  خانم بودند كه برای ناهار میز نداشتتتتند و از من گرفتم، چند نفر ماشتتتین

چند بار درخواست میز كرده بودند و این را به عرض شهید صیاد رساندم و ایشان 

گفتند: اگر این ـور هستتتت و مطمئن هستتتتید كه نیاز دارند، این میز را  جابجا 

 ،كنید. شهید صیاد بعد به من گفتند: آقای آرام! من با هزینه كردن مخالف نیستم

 با اسراف مخالفم.   ،درست و بهینه انجام شود ،ولی هزینه باید بجا
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 پاداش و هدیه به کارکنان
د عرض كنم نه اینکه خدای نکرده شتتهید صیاد برای دادن پاداس و هدیه بای

 هایمناسب در مناسبت ـور نبود و پاداس و هدیهاین خستی  باشند، خیر اصلاً 

شتتده و بر حستتب تلاس و  دادند، اما درستتت و حستتالا مختلف به همه افراد می

تر رضایت خداوند مهمگرفتند. از همه همه جوانب امر را در نظر می ،زحمت افراد

ـوری كته عدالت نستتتبی رعایت شتتتود. مثلاً در یک  ه در نظرس بود، بت  متعتال 

كردند و بر استتتاس تلاشتتتی كه مأموریت، همه به یک اندازه پاداس دریافت نمی

دادند و همه هم كردند و پادس میكرده و مستتئولیتی كه داشتتتند، مشتتخص می

ام سفر انجیکی از ابتکارات جالبی كه شتهید بزرگوار در دادن هدیه   .راضتی بودند 

 .دادند همین بودمی

 هابازرسی از یگان
 های بزرگیتئدر زمان مسئولیت شهید صیاد در معاونت بازرسی، همیشه هی

نفری از بازرسین به نقاط 022باره سته اكیپ  شتدند و  یک م میااز ستتاد كت اعز 

شتتدند كه هدایت این ستته اكیپ با این تعداد نفرات كار مختلف كشتتور اعزام می

چنین بازرستتی با این وستتعت و  ،آستتانی نبود و به عهده خود شتتهید بزرگوار بود

، تا هاكارآیی در زمان شهید صیاد انجام شد و دیگر هم تکرار نشد. در این بازرسی

 گرفتند. حتی ـوری بود كهیگان تحت پوشتتش بازرستتین قرار می ترین ردهپایین

ت ك ستاد ،كت داشتند لالا از ستادانق بعد از شتهادت ایشان، در بازدیدی كه رهبر 

فعالیت ده ستتاله خودس را برای مقام معظم فرماندهی كت قوا شتترح داد و زمانی 

ار این بازرسی بسی»كه نوبت به گزارس بازرستی رستید، فرمانده كت قوا فرمودند:   

خولا و عالی كه باعث تحرك و تحول نیروهای مستتلح شتتد را من فراموس نمی  

های نیروهای مسلح برگشته تمام شتده بود، وضعیت یگان زمانی كه جنگ « .كنم
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ت آنان بستتیار فرستتوده بود و اعتبارات هم یتجهیزات و وستتا خولا نبود، از جنگ

های بازرستی اعزام شتدند و بازرسی را به نحو خوبی   تئاین هی .بستیار پایین بود 

 لب یکیاستم این بازرسی، بازرسی آمادگی رزمی نیروها بود. این مط  ،انجام دادند

های نیروهای مستتتلح مورد ها و یگانكت استتتت كه تمام رده از افتخارات ستتتتاد

بازرستی قرار گرفتند و وضتعیت نیروهای مسلح را از نظر میزان آمادگی رزمی به   

عرض مقام معظم فرماندهی كت قوا رساندند كه با پیگیری دستورات ایشان باعث 

 .ایران شد تحول عظیمی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

 توجه ویژه به امور شخصی کارکنان
به امور شتخصی آنان توجه  و شتهید صتیاد به تمامی امور مربوط به پرستنت    

 ها سفارسشدیم، خیلی نسبت به خانوادهكه جم  می یویژه داشتند و در جلسات

 .كنمای یادم هست كه برایتان تعریف میكردند. خاـرهمی

ند، داداركنان هدیه میككت رسم بود كه به  های مختلف در ستادبه مناسبت

رستتم بر این بود كه هر معاونتی به رستتم  .و روز زن را)س(مثت تولد حضتترت زه

دادند بیشتر به جنبه معنوی توأم ای كه میداد. شهید صیاد هدیهیادبود هدیه می

ستتال، هنوز  42كردند. یک نمونه عرض كنم كه همستترم بعد از با مادی نگاه می

كیکی كه شهید  .كندخاـره و هدیه را فراموس نکرده و همیشته یادآوری می  این

خط مباركشان به مناسبت روز زن به درلا صیاد به همراه یک جلد كتالا با دست

مزه و شیرینی آن كیک و همسرم  است هنوز كه هنوز و منازل پرستنت فرستادند 

ه از این كارها آن پیام تبریکشتتان را فراموس نکرده استتت. شتتهید صتتیاد همیشتت 

هم  ...كردند. ضتتتمناً به همراه این كیک كادوی دیگری مثت چادر مشتتتکی ومی

فرستتادند. با نزدیک شتدن مراستم مختلف، شتهید صیاد به فکر خانواده افراد     می

یک هفته قبت از روز میلاد با سعادت  مثلاًكردند. ریزی میبودند و شتخصاً برنامه 
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گرفتند و به تعداد پرستتنت روشتتی تماس میفحضتترت زهرا)س(، با یک شتتیرینی

كردند و دادند و یک روز قبت از میلاد مرا احضتتتار میمعاونت كیک ستتتفارس می

گفتند آدرس كلیه كاركنان معاونت را لیست كنم و من لیست را تهیه كرده و می

دادند كه یک ماشتتین بردم. شتتهید بزرگوار دستتتور میخدمت شتتهید صتتیاد می

ه ها را بهمراه با یک فرد مطمئن فردا از صتتتبح زود این كیک بینی كنیتد و پیش

بدون اینکه خود  .دادمآدرس منازل پرسنت معاونت ببرند. من این كار را انجام می

شد و این ها به درلا منازل آنان ارسال میپرستنت خبر داشتته باشتند، این هدیه   

 است. ها باقی مانده های معاونت و خانوادهخاـره خوس برای بنه

ای را كت به پیشتتتنهاد شتتتهید صتتتیاد، برنامه  ستتتتاداینکه  یک مورد دیگر

 و معاونت بازرستتتی هم چنین كاری نمودندها را دعوت و خانوادهكرده بینی پیش

ها دعوت كردند و مراسمی گرفتند كه شهید انجام دادند و پرستنت را با خانواده  را

 ثلاًدانستند مكردند. با اینکه مییها و همسران پرسنت صحبت مبزرگوار با خانواد

ند پرسیدند كه چمن چند فرزند دارم، ولی برای اینکه بالا صحبت را باز كنند می

كردند و از وضتعیت درسی آنان را سوال می  ؟فرزند دارید؟ چندستالشتون هستت   

كردند كه اخلاقشان ال میوهمستران كاركنان درباره نحوه رفتارشتان در خانه ست   

همستتر من در جوالا گفت  .بار هم از همستتر بنده پرستتیدند  ستتت؟ یکاچطور 

همسرم گفتند آرام در منزل زود  .ایشان گفتند: بله ؟خواهید بدانیدراستش را می

 شهید بزرگوار مطلبی گفتند كه همگی خندیدند.  . شودعصبانی می

خطی دارند كه برای دختر من نوشته بودند دو فرزند من از شهید صیاد دست

را معرفی كرده بودنتد بته یتک دبیرستتتتان جهت ثبت نام، چون خیلی     و دخترم

پریرفتند و دخترم این دستتت خط را كپی كرده و هنوز نگه داشتتته  ستتخت می

 .تاس
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 خصوصیات اخلاقی و روحی و عبادی
در ـول ده ستالی كه من از نزدیک در خدمت شهید بزرگوار بودم، هر لحظه  

ای داشتتتیم كه در كه افستتر وظیفه برای من خاـره و درس بود. خاـرم هستتت

معاونت ما در حال ترخیص شتدن از خدمت بود. او مستئول مخابرات دفتر ایشان   

بود و به علت مشتکلات خانوادگی كه داشتت در شیفت شب بود. یک روز به من   

گفت: من از امیر صتتتیاد درستتتی یاد گرفتم كه كم غرا بخورم، كم بخوابم و زیاد 

ظیفه در ـول شتتب به همراه یک نفر از پرستتنت  كادر،  عبادت كنم. این افستتر و

شهید صیاد به این افسر وظیفه گفته  .روزی بودشتبانه  كهداد ها را جوالا میتلفن

ه گفت كاس بزند. این افسر وظیفه میصتبح، تک زنگی به خانه  9بود كه ستاعت  

گاه موفق نشتتتدم زنگ بزنم، چون همیشتتته ایشتتتان تماس در ـول خدمتم هیچ

د ششدند و وقتی كه اـمینان حاصت میگرفتند و از وضعیت پادگان جویا میمی

كردند. این نشتتتان دهنده نماز شتتتب خواندن و كه خبری نبوده، خداحافظی می

كنترل نمودن پرستتتنتت معتاونتت بود. تا زمانی كه ما داخت پادگان بودیم غرای    

ود، مقدار كاهو ب شتهید صیاد، یک نصفه نان بربری همراه با یک لیوان شیر و یک 

رفتیم در آمد یا در مأموریتی كه میمگر در زمتانی كته برای ایشتتتان مهمتان می   

بینی شده بود، میت شدند و از غرایی كه برای همه پیشجم  پرستنت حاضتر می  

 روزه بودند و ءكردند. در ـول ستال، روزهای دوشنبه و پنجشنبه بدون استثنا می

حتی در  .گرفتندوزه میا راه رجب و شتتتعبان ردر ایتام قبت از ماه رمضتتتان دو م 

رفتیم من از ایشان سؤال كردم چطور در مسافرت شما روزه هایی كه میمستافرت 

كنند و در ستتفر روزه گیرید؟ شتتهید صتتیاد گفتند: قبت از ستتفر، روزه نرر میمی

 نرری ایرادی ندارد.  

ب بود. به ـور برخورد شتتتهیتد بزرگوار با مهمانان زمانی كه روزه بودند، جال 

شد با دوشنبه و یا پنجشنبه هر هفته كه ایشان مثال در جلستاتی كه مصادف می 
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، اولین بردندمیداخت جلستته نی كه وستتایت پریرایی مثت میوه روزه بودند و زما

، به خاـر ، خود شتتهید صتتیاد بودندداشتتتمیت پریرایی برینفری كه از آن وستتا

ا که چند تدشتتان پریرایی كنند و جالب اینکه مهمانان خجالت نکشتتند و از خواین

كردند و زیاد اهت میکه خیلی كم شتتتوخی داشتتتتنتد. با وجود این میوه هم برمی

داشتیم و من به امرا  ایسته ی بود كه با امیران جلاشتوخی نبودند، روز پنجشتنبه  

جلسه داریم. امیر ، ساعت اداری معاونت را ترك نکنند ابلاغ كردم كه امروز بعد از

تا این را شتتنیدند به شتتوخی گفتند كه شتتب جمعه ما را هم خرالا   4هراستتبیل

امیر لهراسبی یک  .كردند. شتهید صتیاد این جمله را شتنیدند و جلسه شرو  شد   

ه كشتتهید صیاد پشت میز  .ارائه كردند گزارس از بازرستی را كه انجام داده بودند 

ینکه گزارس خود را ارائه امیر لهراسبی بعد از ا .بودند چشتمانشتان را بسته بودند  

شتتهید صتتیاد چشمان  ،دادند در پایان اضتافه نمودند ما لالایی بگیم امیر بخوابند 

هایم بستتته هست، ولی مواردی كه خود را باز كردند و گفتند: درستته من چشتم  

کرار های خود را عیناً تكنم، اگر شما توانستید گفتهشما گفتید، من الآن تکرار می

 هراسبی گفته بودند  تکراركه امیر ل را شهید صیاد تمامی آن مواردی واقعاً) !كنید

ای : شما ظاهراً خودتان را برای شب جمعه آماده كردهكردنداضافه . سپ  كردند(

 .كنیمات برسی جلسه را زود تمام میاینکه شما به شب جمعه برای و

 بازرسی غیرمترقبه
مور در أشتتتدند، اعضتتتای مهایی اعزام میت بازرستتتی كه به مأموریتئت هی

 ءشدند و قبت از عزیمت به محت مأموریت، كلیه اعضاهای بازرسی جم  میتئهی

 شدند.  كاملاً توجیه و از نحوه بازرسی و چگونگی مأموریت مطل  می

                                                                    
 بازرسی ستاد كت بود.معاونت در  . امیر سرتیپ محمدجعفر لهراسبی از همکاران شهید صیاد4
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فرماندهی معظم كت قوا رسیده بود  ،یک نمونه عینی: گزارشتی خدمت حضترت آقا  

د و فرمانده پادگان نسبت به فرائض دینی پرسنت كه در فلان پادگان امکانات وجود ندار

)مشخص بود این پادگان  ست و وضعیت پادگان خولا نیستاتفاوت خود بی زیرمجموعه

در كجا قرار دارد( و حضترت آقا دستور دادند كه بررسی بشود و نتیجه را خدمت ایشان  

ه عزام كنند كتوانستتتند به راحتی یک تیمی را به آن پادگان اببرند. شتتهید صتتیاد می 

، گونه نبودها را انجام دهند و گزارس آن را تقدیم كنند، ولی مدیریت ایشان اینبررستی 

ی ریزكردند. برای این بازرستتتی یک برنامهحركتش تحول ایجاد می بلکه ایشتتتان با هر

نه فقط از  ؛بینی نمودنددقیقی تنظیم كردند و در واق  یک بازرسی غیرمترقبه آنی پیش

ه گرفت. ببخصتوص، بلکه كت نیروهای مستلح مستتقر در آن استان را دربرمی   آن یگان 

دهی كردند، كلیه مقدمات و امکانات نفره را ستتتازمان 12همین منظور ابتدا یک هیئت 

ساعت  18دهی گردید و نفره ستازمان  2تا  1تیم  3لازم تهیه شتد و هیئت بازرستی به   

ای را تهیه و به كت نیروهای مسلح اعم از هقبت از عزیمت هیئت به استان اصفهان ابلاغی

ر در های مستقکه در تاری  فلان یگانو ودجا ابلاغ كردند مبنی بر این ارتش، ستپاه، ناجا 

هدف از بازرستی را فقط اعضتتای   .اصتفهان مورد بازرستی غیرمترقبه قرار خواهند گرفت  

داشتتتند. تا اینکه های مستتتقر در منطقه هیچ اـلاعی از آن نیگان ،دانستتتندمیهیئت 

ها، از لحظه حركت تا رستتیدن به مقصتتد، كاملاً   زمان حركت فرا رستتید و تمامی برنامه

بینی شتتده بوده و اعضتتای هیئت با یک دستتتگاه اتوبوس حركت كردند و ـوری   پیش

رستتتیدند و بعد از ت به مرقد امام)ره( میئریزی كردنتد كته برای نمتاز ظهر هی   برنتامته  

و خوردن ناهار به ستمت اصفهان حركت كرده و نماز مغرلا و عشا   خواندن نماز جماعت

اماكن را با امام جمعه اصفهان هماهنگ كرده بودند كه در منزل ایشان بخوانیم. یکی از 

صتنای  وزارت دفا  را هماهنگ كرده بودند به جای ارتش و سپاه برای استقرار هیئت و  

ک نو  غرا و بدون تشریفات ، و غرای سفارس كرده بودند كه فقط ی .اهار و شامصترف ن 

كردند و از جنالا آرام كه به منطقه خود ستتازمان باشتتد و پول غرا را باید حستتالا می  

كردند. هنگام آیند دریافت كنید. همه این مستائت را خودشتان شتخصاً هماهنگ می   می

ید بودند شهید صیاد مق .، مقداری زمان برد، بعد از حرم امام)ره(رفتن به سمت اصفهان



 44سرتیپ دوم احمد آرام /

 

به هنگام ورود به اصفهان وقت اذان نزدیک شد و با امام جمعه  .به خواندن نماز اول وقت

رستتیم، شتتما منتظر ما نشتتوید و محترم اصتتفهان تماس گرفتند كه چون ما به نماز نمی

خوانیم. زمانی هم نمازتان را بخوانید و ما هم مسجدی را پیدا كرده و نماز جماعت را می

جماعت خواندیم. بعد از پایان سخنرانی امام  ءامام جمعه رسیدیم، نماز قضا كه به منزل

جمعه اصتفهان، به ستمت محت صنای  دفا  رفتیم و بعد از صرف شام به اعضای هیئت   

بینی شتده بود و اسامی هر نفر بر  گفتند: همه به محت استتراحت خود )كه از قبت پیش 

من بیدارشتان كنم. همه بازرسین رفتند و  روی درلا هر اـاق نصتب شتده بود( بروند تا   

جا ماندم. ایشان رو كردند به من و گفتند كه ایشان مشغول كار هستند. همان من دیدم

ها هستید و به محت استراحت خود بروید و به استراحت  بپردازید. شما الآن مثت بازرس

نم. كتراحت میبه موق  اس ،هستتم  كنید؟ گفتند: نه فعلاًمن گفتم شتما استتراحت نمی  

شب بود كه همه را بیدار كردند. شهید صیاد اصلاً نخوابیده بودند و نیمه 9ساعت بعد از 

وقتی داخت ستالن جلسته شتدیم دیدیم كه همه فرماندهان نیروهای مستتلح مستقر در    

استتان اعم از ارتش و ستپاه و... حضتور دارند. بعد از صتحبتی كوتاه گفتند: اعضای تیم     

های محت أموریتت خود حركت كنند و نماز صتتتبح را داخت پادگان همته بته محتت مت    

 ،باشتتیدگفتند كه شتتما عزیزان پیش من هم ها مأموریت بخوانند. به فرماندهان پادگان

، به ـور مثال تیم كه از قبت مشخص كرده بودند ها راهستم. اعضای تیم همراه شمامن 

بینی شتتده بود و اضتتافه نمودند:  پیش همه افراد و بازرستتان ،و... 11گروهتیم  ،هوانیروز

ند و فقط به فرماندهان گفتند كه به بربازرسین را به داخت پادگان میراننده فرماندهان، 

آیند، آنها را به داخت پادگان راه افستتتر نگهبتان اـلا  بتدهیتد كه این تعداد بازرس می   

نخورده بود و همه باس رد پادگان شتتدند هنوز شتتیپور بیداردهند. زمانی كه بازرستتین وا

 ؛پرستتنت هنوز خوالا بودند، فقط عوامت نگهبانی و پاستتداری در حال انجام وظیفه بودند

  بکاریحاضتتر، ستتیستتاتأ، اماكن و تاعضتتای تیم وظیفه داشتتتند از نگهبانان ستتر پستتت

بعد از اینکه همه ما رفتیم  .یک بازدید كلی انجام بدهند ...ستروی  حمام و دستشویی و 

بوس از صنای  وزارت دفا  آماده شود و دهند یک دستگاه مینیدستور میها سمت یگان

كنند. بعد از اینکه ها بازرستتتی میخودشتتتان بته همراه فرمتاندهان به ترتیب از پادگان  
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شوند. بعضی از بازرستی انجام شتد، خود فرماندهان هم متوجه وضعیت پادگان خود می  

كه ترفی  درجه گرفتند و پادگان مورد نظر ای خولا و منظم بودند هتا به اندازه پتادگتان  

این پادگان زده شده، صحت دارد  ههایی كه دربارهم كه بازرستی شد مشخص شد حرف 

كرد كه یک نامه ك  باور نمیكته موجتب تنزیتت درجه فرمانده آن پادگان شتتتد. هیچ   

كوچک از یک ستترباز باعث انجام بازرستتی به این وستتعت شتتود. همه فرماندهان را هم  

های اعزامی گفته شده بود به نیمه شتب از منزل احضار كرده بودند و به پیک  0اعت ست 

همه فکر كرده  .ای هستت و باید در این جلسته حضتور داشته باشید   آنها بگویند جلسته 

كردند كه بازرسی در فکر نمی جنگی شتده و اصلاً  ، یابودند اتفاق بستیار مهمی رخ داده 

ی به تهران برگشتتیم و در ـول ستفر روحیه شهید صیاد   كار باشتد. بعد از اتمام بازرست  

های شتتتیوه انجام بازرستتتی و حتالتی بود كته همته با روحیه بودند و این یکی از نمونه   

 .ریزی ایشان بودبرنامه

 خرید سوغاتی
العاده مأموریتی شد، علاوه بر فوقدر ـول بازرستی كه در هر استان انجام می 

ها هم یک ستتوغات استان را بزرگوار برای خانواده گرفتند، آن شتهید كه افراد می

گرفتند. یک بار بازرستین به مأموریت اهواز رفته بودند. فصتلی بود كه سوغات   می

خواستتتند این گروه را دستتت  مورد نظر نبود و نتوانستتته بودند تهیه كنند و نمی

 12خالی به خانه بفرستتتند. فصتتت انار بود، با من تماس گرفتند كه شتتما حدود  

كیلویی تهیه كنید و به ستتربازی كه اهت ستتاوه بودند به همراه یک نفر  42جعبه 

پرستتتنتت كتادر مأموریت بدهید و گفتند: جنالا آرام خودتان نظارت كنید و این   

ستترباز را با یک ماشتتین بفرستتتید ستتاوه و هماهنگ كنید كه  همه انارها به یک 

بینی كنید. كیلو پیش 42 ئتشکت و یک و دست باشد برای هركدام از اعضای هی

ساعت بیشتر فرصت نداشتیم  40پدر این سترباز مغازه داشت و هماهنگ كردیم.  

كیلویی به  42های و قرار شتتد بعد از اینکه كار انجام شتتد، ماشتتین حامت كارتن 
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 ت به اهواز رفتهئسمت فرودگاه حركت كند. یکی از پرسنت بازرسی كه همراه هی

ه گفتند كه این دفعه امیر بت میئكرد كه اغلب اعضتتای هیبود، بعداً برایم تعریف 

ما ستوغاتی نداد، فرصتت هم به خودمان نداد تا شخصاً سوغاتی تهیه كنیم، سوار   

بازرستتین به هریک از  هواپیما شتتدیم و حالا باید دستتت خالی به خانه برگردیم. 

از ستتالن زمانی كه به فرودگاه مهرآباد تهران رستتیده بودند، قبت از خارج شتتدن  

ی بینانتظتار یتک كتارتن انتار داده بودند و همه تعجب كرده بودند كه امیر پیش    

 .اندسوغاتی را كرده

 رضای خدا
كاری را با  شهید صیاد واقعاً همه كارهایشان برای رضای خدا بود. همیشه هر

كردند و با ذكر صلوات بر محمد و آل ذكر بسم ا  الرحمن الرحیم شرو  می

دادند. من بارها توجه كردم كه ببینم آیا امکان دارد این اتمه میخ )ص(محمد

  بسم ا» بردم، امکان نداشتبرای امضا می ای را. نامهیا نه ذكرها را فراموس كنند

گفتند و بعد از خواندن نامه نگویند و همیشه آهسته زیر لب می «الرحمن الرحیم

كردند. ایشان دائم به ما ت ختم مییا دستور دادن و یا امضاء كردن با ذكر صلوا

خواهید انجام بدید حتی برای خانواده، فقط برای گفتند كه هر كاری كه میمی

رضای خدا انجام بدهید. قبت از مأموریت تأكید داشتند كه این مأموریت را فقط 

برای رضای خدا انجام دهید و اگر با این نیت وارد كار شوید، خداوند هم به شما 

ود شدار برسد و حتی كسی كه خطا كرده و تنبیه میكند كه حق به حقكمک می

شود. اگر با این نیت وارد سازمانی از شما دلخور نشود و متوجه قصور خودس می

 پیش بیاید ستاشوید، خدا به شما در مقابت هوای نف  و انحرافی كه ممکن 

 .كندمی و یاری كمک
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 الگو و اسوه
اعت آمد كه تا سكت گاهی پیش می بودند و در ستادحقیقتاً شهید صیاد الگو 

گفتند كه شما تا ساعت اداری كشید و به من مینیمه شب كارشان ـول می 0

و  گویم بمانیدوظیفه دارید بمانید و خدمت كنید و از این ساعت به بعد من نمی

یف لست. باید به خانواده برسید، ولی كار و تکااین ساعت متعلق به خانواده شما 

 روم.ام كه دیر به منزل میست و از خانواده خودم عررخواهی كردهامن متفاوت 

 قهرمان جنگ کشور
كنم. ایشتتان تشتتریف یک خاـره خولا دیگری من از شتتهید صتتیاد نقت می

كنند، ماشین نیسان پاترول داشتند و برند نماز جمعه و خودشتان رانندگی می می

خواهند برگردند ماشتتتینی از پشتتتت می بعتد از ختاتمه نماز جمعه، هنگامی كه  

چستبانده بود به ماشتین شتهید و از جلو هم ماشتین دیگری بود. شهید با لباس     

 شناخت. بعد از مدتیشتخصی بودند و كسی هم خیلی با این لباس ایشان را نمی 

ند كشناسد و به این بزرگوار پیشنهاد میشتوند، فردی ایشتان را می  كه معطت می

كند كه از پارك خارج شتتوند. ایشتتان فرمان و راهنمایی می كه بنشتتینند پشتتت

شدند، بعد از كلی عقب و جلو كردن، ماشین زمانی كه داشتتند از پارك خارج می 

كند و دارد.  شتتتهید صتتتیاد از آن فرد تشتتتکر می كم خراس برمی خیلیجلویی 

 و منتظركند مانم. دوباره ماشین را پارك میجا میگوید شما بروید، من همینمی

ماند. ماشتتین عقبی هم رفته بود، ولی شتتهید صتتیاد منتظر  صتتاحب ماشتتین می

شود و آید و در وهله اول متوجه نمیماند. صاحب ماشین میصتاحب ماشتین می  

ه گویند كشتود كه برود، شهید صیاد پیاده شده و مسئله را می ستوار ماشتین می  

د و فریاد و ظاهراً هم شتتود و كلی داـور شتتده و صتتاحب ماشتتین پیاده می  این

گویند كه حالا به هر حال این ـور شتتده و كند. شتتهید صتتیاد میاحترامی میبی
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گرارم تا فردا به كار شتما رسیدگی شود.  من كارت ماشتین را در اختیار شتما می  

استتمی از خودشتتان هم  دهند و اصتتلاًشتتهید صتتیاد گواهینامه خودشتتان را نمی

ه او نگفته بودند و گفته بودند كه به این شتتتماره برند و حتی درجه مرا هم بنمی

تلفن تماس بگیرید تا آقای آرام ماشین شما را برای تعمیر ببرند. كارت ماشین را 

ت ك كند كه كارت ماشتین مربوط به ستاد دهند و ـرف مقابت دیگر دقت نمیمی

شهید گوید: اگر آقای آرام جوالا نداد چی؟ گیرد. آن فرد میهست و كارت را می

دهند، نگران نباشتتید. صتتبح اول وقت كه من گویند كه حتماً جوالا میصتتیاد می

رستتتیدم پادگان، دیدم كه شتتتهید صتتتیاد با لباس ورزس داخت دفتر منتظر من 

و گفتند كه امروز این بنده خدا تماس كردند هستتتند و ماجرا را برای من تعریف 

را مأمور  ،مسئول ترابری، رجبآقای  .بریداستم من را نمی  اصتلاً  ضتمناً  ؛گیردمی

هر چقدر كه داد بگیرند و ماشین را هرجا كه این بنده خدا  ،اول بیمه ببرند ،كنید

گفتت ببرنتد برای تعمیر و هزینه را پرداخت كنید و پول افت ماشتتتین را هم هر   

 یسفارس كردند خیل. كنم، پرداخت مید از من بگیریدیچقدر شد و خواست بیای

كید كردند كه به آقای رجب سفارس كنید كه اسم أی رفتار شود و تبا احترام با و

كت  صتبح  آن فرد زنگ زد و آدرس دادم و در مقابت ستاد  8من را نبرد. ستاعت  

دیده بروند و ماشین را درست كنند. خسارت فردرجب را فرستادم كه با  داردرجه

بعد به پیش كند و رونتد و مقداری بیمه پرداخت می اول بته شتتتركتت بیمته می   

، آقای ازظهر همان روزكند و بعدبرند و ماشین را درست میآشتنای آن ـرف می 

رجب تماس گرفت تا گزارس كار را بدهد و حواستش نبوده و اسم شهید صیاد را  

 ها ـبق دستور انجام شد. اینبردند و گفتند به تیمستار صتیاد بگوید كه همه كار  

  شنود، سریودند تا استم شهید صیاد را می بنده خدا كه كنار آقا رجب ایستتاده ب 

 داركند صیادی كه نام بردید، همان سرهنگ صیاد شیرازی است؟ درجهسؤال می

ای نه، ولی اسم ایشان گوید: قیافهشناسید؟ او میشما صیاد را می رپرستد: مگ می
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قهرمانان جنگ كشتتورمان هستتتند. این بنده خدا  از  دانمام و میرا زیاد شتتنیده

لم بودند و بعد از اینکه متوجه شتتدند خودرو متعلق به صتتیادشتتیرازی بوده،   مع

شترو  كرد به تماس گرفتن با من كه باید سترهنگ صیاد را ببینم، اصرار كردند.   

كت و خانه  آیم جلو درلا ستتتتادعرض كردم امکان ندارد. ایشتتتان گفتند من می

 آقا خجالت نکشتتند، به نمیرم تا ایشتتان را ببینم. شتتهید صتتیاد به خاـر اینکه آن

 .دلیت رفتاری كه آن روز كرده بودند اصترار داشتند كه اسمی از ایشان برده نشود 

 .های شتتهید بزرگوار هم روی نظم خاصتتی بود وتمام اوقات ایشتتان پر بود  برنامه

دار ما خره مجبور شتتدیم ماجرا را برای شتتهید صتتیاد توضتتیح بدهیم كه درجهباأ

بنده خدا هم مطل  شتتتده و  استتتم شتتتما را برده و اینآقای رجب یادس رفته و 

روم. الآن هم مقابت درلا ستاد ، به خانه نمیگوید من تا جنالا صتیاد را نبینم می

نشتستته تا شتما را ببیند. شتهید صتیاد كه این شرایط را دیدند دستور دادند كه      

ن ادعوتشتان كنیم داخت دفتر خودشان و با چای و شیرینی پریرایی كنیم تا ایش 

تشتریف بیاورند. ایشان را به دفتر آوردیم و نشست تا شهید صیاد تشریف بیاورند  

ارتش بوده و از  ال كرد كه این صیاد همان صیادی هست كه فرماندهوو از من ست 

 من از وی پرسیدم .فرماندهان جنگ بوده؟ گفتم: بله. او شرو  كرد به گریه كردن

توانستتت می ، ایشتتان اصتتلاًادبی كردمیكنید؟ او گفت: من آن روز بچرا گریه می

كه ماشینی  مبعد از تصادف جزئی محت را ترك كند، من خودم متوجه نشده بود

ت گفدائماً می .ایشتان خودشان آمدند و گفتند كه زدند به ماشین من  ،زده نم به

شتتتهید صتتتیاد وارد دفتر  حین. در همین دعررخواهی من را قبول كن دخدا كن

خدا به پای صتیاد افتادند. صیاد سری  نشستند و با او روبوسی   شتدند و این بنده 

كردند و او را بلند كردند. او گفت: جنالا ستترهنگ! مرا ببخشتتید. شتتهید صتتیاد   

گفتند: من هینی از شتما به دل نگرفتم و ماشین شما را هم به خاـر خدا گفتم  

ی مرا ادببی این بنده خدا گفت: ماشین فدای سرتان، ارزشی ندارد، .درست بکنند
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شیرازی یک جلد كتالا م جسارت كردم و... در پایان صیاداببخشتید، من شرمنده 

خط خودشتان مطلبی را نوشتتند به او هدیه دادند و ایشان را تا جلو   با دستت كه 

 گرفت تا با شهید صیاددرلا آسانسور بدرقه كردند و این بنده خدا بارها تماس می

 .د بزرگوار شده بودندصحبت كند و از ارادتمندان شهی
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 1دکتر محمود گلزاری

 نماز اول وقت

به زمانی كه من  ،گرددبرمی 4921های خاـره آشتنایی من با شتهید صیاد به سال  

جلساتی با شهید صیاد در آنجا و گرراندم و در در اصتفهان دوران خدمت ستربازی را می  

رستیدم. بعد از جنگ هم مفصت ارتباط داشتیم. زمانی به  مستجد ستید خدمتشتان می   

پرورس، بنده و  ومتدت یک ستتتال و نیم در زمان وزارت دكتر نجفی در وزارت آموزس  

ایشتتتان در شتتتورای عالی انجمن اولیاء و مربیان كشتتتور عضتتتو بودیم و این جلستتتات 

در  ایشانكه های اول ماه و شبشد مییباً هر دو هفته یک بار تشکیت ها تقرچهارشتنبه 

 .گشتیممنزلشان مراسم داشتند، ما با هم برمی

ستن مطلب و یک نکته مدیریتی مناسب  را برای كسانی  و نکته كوتاه به عنوان حود

 ویم.  گكه مسئولیت دارند و مشغول به خدمت هستند با تطبیق بر شهید صیاد می

های نیم ستتتاعت مانده به غرولا، از یکی از جلستتته تقریباًاز همین روزهتا   در یکی

شتورای عالی انجمن اولیاء و مربیان كشتور با خودروی ایشان كه رانندگی آن را سربازی   

به عهده داشتت، به ستمت منزل شهید صیاد كه در اتوبان شهید صدر واق  بود، حركت   

كم داشتتت  ركت بودیم و خورشتتید كم كردیم. فکر كنم در اتوبان شتتهید مدرس در ح

كرد. من برای اولین بار در چهره فردی مثت ایشتان اضطرالا و نگرانی را دیدم  غرولا می

)در خاـرات شتتهید باقری كه با ایشتتان نیز ارتباط نزدیکی داشتتتم همین موضتتو  را    

ین دن ابا دی .انگار كستی دچار مشتکت قلبی شده و فشارس پایین افتاده   .ام(عنوان كرده

شود و ما به نماز اول وضتعیت گفتم چه شتده استت؟ ایشان گفتند: الآن دارد مغرلا می   

 ،ستهرستیم. بعد به راننده گفت نرستیده به قیطریه و پت شتریعتی مسجدی    وقت نمی

انگیز بود. آقای روحانی آور و شتتتگفتبرای من تعجب. جهتت خوانتدن نمتاز توقف كند   
                                                                    

 هید صیاد بود.  . دكتر محمود گلزاری، دكترای روانپزشکی و از دوستان نزدیک ش4
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ا كردند كه ایشان بعد از نماز مغرلا دقایقی را مستجد، شتهید صتیاد را شناختند و تقاض   

صتحبت كنند و من از ایشتان خواهش كردم راج  به همین حستتاسیت  نماز اول وقت   

صتتحبت كنند كه شتتهید بزرگوار نیز همین كار را كردند و ضتتمن ستتخنرانی گفتند در  

 در یکی از جلستاتی كه با حضور مسئولین ارتش و سپاه  )ره(زمان حضترت امام خمینی 

 )ره(های بزرگ دوران دفا  مقدس در بیت حضتتترت امام خمینیدرباره یکی از عملیات

ظهر كته بحتث جتدی بود و هنوز بحث به نتیجه نرستتتیده و نقطه پایان     حوالیبودیم، 

كنند. آقای خیزند و جلستته را ترك میجلستته گراشتتته نشتتده بود، امام)ره( از جا برمی 

شاید قلب امام دچار مشکت شده است، بلند  هاشتمی رفستنجانی نگران شتدند و گفتند:   

ـور كه در حال ترك شتتدند و خطالا به امام گفتند: آقا چیزی شتتده استتت؟ امام همان 

ای هجلسته بودند برگشتتند و نگاهی كردند و گفتند: اول وقت استت. شهید صیاد نمونه   

 كردند. زیادی از برخورد امام راحت و رزمندگان در جبهه را بعد از نماز مغرلا بیان
 و شهید صیاد حساسیت خیلی زیادی نسبت به رف  مشکلات همکاران، خویشان

های خودس دوستان دور و نزدیک خود داشتند. شاید ماهی یک مورد از سربازان و فامیت

، معرفی زدندخودشان شخصاً به من زنگ میرا  كه دچار مشکت روحی شده بودند

 سربازی مادرس ؟شده مشاوره نماییداد معرفیگفتند: وقت دارید با افرو می كردندمی

و  گیگاهی به مسائت ریز خانواد، یا دس نیز دچار مشکلات روحی شده بودمریض و خو

بنده و شهید صیاد داد، اهمیت بسیاری مید نمسائت انحراف اخلاقی كه آن افراد داشت

رسیدگی  ، حتی به نحویشدبه نحوی مسئله رف  و رجو  می در جریان آن بودیم و

شد كه آن همکار بابت مسائت اخلاقی كه اتفاق افتاده بود از چشم نیفتد، مثت خیانت، می

ند خواستدانستند و از من میو بنده را لایق میكردند میانحراف اینها را ایشان معرفی 

شدم كه من خیلی خوشحال می كردیم كه مسئله حت شود.و ما هم سعی و تلاس می

ه شدند. ایشان نسبت بشهید صیاد برای مشاوره نزد من فرستاده مینفراتی از ـریق 

ار ای داشتند، بسیگرفتاری همکاران و نزدیکانش و سایرین كه مشکت مالی و مشاوره
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ای داشته باشد كه مرئوسین این خیلی مهم است كه انسان چنین فرماندهحساس بود. 

خولا یک . اد داشته باشندمسائت به وی اعتم گونهو همکارانش در خصوص حت این

  صلوات بفرستید.

 مدیر موفق
های مدیریتی شتتهید صتتیاد مطالبی را بگویم. من دنبال این بودم كه در باره ویژگی

كردیم و فکر هم دیروز ستتر میز ناهار با یکی از استتاتید برجستتته مدیریت صتتحبت می  

گفتم: راستتتش  .ستتتاشتتد. البته ایشتتان آدم متدینی اها بكردم كه وی در این وادینمی

ام راج  به شهید صیاد و جایی كه دعوت شده درهایی دارم كه قرار است فردا یادداشتت 

هایی در این خصوص چه به زبان خواستم از مقالات و نوشته .مدیریت ایشان صحبت كنم

شما ایمیت خود را بدهید  ،او گفت: در منزل دارم .انگلیسی، به من ارائه دهدچه فارسی و 

كه برایتان بفرستم و در ادامه عنوان كردند كه من واقعاً مرید و مخلص ایشان هستم.  بعد 

بینیم مشتتتاقان ایشتتان حتی در میان دانشتتگاهیان نیز وجود دارند كه انستتان باورس می

 یانشتود. در ادامه آن استاد گفتند: شهید صیاد پاداس اخلاصش در زمان جنگ و پا نمی

 :را گفتمالبلاغه زدم، حدیثی از نهجمن همین ـور كه قدم می .جنگ را با شهادت گرفت

مقاله فارسی و انگلیسی  4-8آن استتاد محترم دیشتب   ...«. الجهاد بالا من ابوالا الجنه»

، یک روس تحلیت محتوایی علمی یان مقالات فارستتتی كه فرستتتتاده بوداز م .فرستتتتاد

در ان دوران دفا  مقدس از جمله سردار شهید احمد كاظمی مدیریتی از بعضی از سردار

 . قوی بودبسیار متدولوژی اند كه به نظر من روس آن مقاله كردهصفحه  02حدود 

ه بندی و خلاصی و مقولهیروس مدیریتی و با روس تحلیت محتوا دربارهاین خاـرات 

ذكر  باشد، و فقط به تواند یکی از مقالات مستند علمی دانشگاهییک نظم آكادمیک می

خاـره بسنده نشود و من وهمکاران دانشگاهیمان آمادگی داریم كه در تبدیت خاـره به 

حضترت علی) ( مشتتخصات مدیر   ،البلاغهدر نهج یک روس متدولوژیک همکاری كنیم.
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بزرگی مثت  شخصالبلاغه حضتترت به نهج 24دهند. نامه ق را توضتیح می موفق و ناموف

فرستتتد، این كمیت حاكم شتتهر هیئت استتت و ای میعی، با عتالا نامهكمیت بن زیاد نخ

 ،که از آن پاسداری و مرزداری كندكند و كمیت به جای اینمعاویه به این شتهر حمله می 

ند. ككرده نیروهای معاویه آنجا نیستند، حمله میاز هیئت به ـرف قرقیستیا كه فکر می 

لا  ناراحت می فااینا تاضتتیی َ المرَءی ما »نویستتند میت میای به كشتتوند و نامهامام بعد از اـ

ستتستتتی انستتان در آننه به عهده او   .«وولِّیَ، وَ تاکالُّفاهو ما كرفیی ، لاعجَزٌ حاضتتیرٌ، وَ رأَیم موتاب رر

ار نشانه ناتوانی آشک ،ه او نیست و به دیگری واگرار شدهاند و اصرار بر آننه به عهدگرارده

مدیریت غلط است. بعد  ینوعكه كشد، اس را به تباهی میدارنده ای استت كه و اندیشته 

راً فاقاد صیرتَ جسِ»شود برای عبور دشمنان فرماید كه انسان پلی میحضترت شدیدتر می 

ی ا، تو با این كار پلی شتتده«لیمنَ اارادَ الغارةَا مین ااعدائیکَ علَی ااولییائیکَ، غایرا شتتادیدی المنَکیبِ

 ،مدیریت غلط انسان است. كه این هم ان كه به دوستان خدا حمله كنندبرای عبور دشمن

 حتی اگر مخلص باشد. 

كه به یکی از كارگزاران خود ای مدیریتی استتتت( را نامهكه ) البلاغهنهج 12نتامته   

جمله ابن ابی الحدید از البلاغه كه بنا به بعضتتی از شتتارحان نهج خوانیم نویستتد میمی

سه ویژگی برای آنها نام عی فرمانده اصتلی ستپاه اسلام است، كه   منظور مالک اشتتر نخ 

 است كه باید در زیر پوسترهای شیرازیصیادبزرگوار ما علی مصداق آن، شهید برد كه می

فاایناکَ میم ن ااستاظهرِر بهِی علَی ایقامنَِ الد ینِ، وَ ااقمَ و بهِی ناخوةَا الااثیمِ، وَ »این شتهید نوشته شود  

( من به پشتیبانی آنان دین را اقامه 4تو از كسانی هستی كه ) .«بهِی لاهاةا الثاغرِ المخَروفی ااسودُّ

( رخنه ترستتناك حدود و مرزها را 9نمایم، )( نخوت گنهکار را قل  و قم  می0كنم، )می

 بندم.می

خواهم د )كه دیگر نمیاول: هدف داشتته باش  این استت كه  های یک مدیراز ویژگی

 از د )كه شما بهتر از من، دوم: تخصتص لازم را در كار خودس داشتته باشت   دهم( تطبیق

رافش بدانش و تخصتص این بزرگوار در امور نظامی  های زمینه خصوص كار مدیریت و اـ
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هایی با ایشتتان داشتتتم(، چهارم: زدنی )كه من در زمینهستتوم: نظم مثال ،مطل  هستتتید(

یردستتان، شتشتم: مهربانی و صمیمیت و هفتم:    پشتتکار، پنجم: قاـعیت در برخورد با ز 

 42یفته. این منب  انگلیسی شت ، نه مدیر خودهای خودبینی در شتناخت محدودیت واق 

به عنوان توانمندی در سخن و كلام،  ،د و در این مشتخصه داررا ثر ؤمدیران م مشتخصته  

ت و در ، ادلا و شجاعت. در مناب  دینی ما رعایت اخلاقشتده اس بیان پریری مستئولیت 

هایی اند و من از خداوند خواستتارم كه مسئولیت صتدر اینها خلوص و تقوی را ذكر كرده 

 .انجام دهیم را ما هست كه به عهده

إنِا اللاهَ »در ذیت این آیه داریم 

التتأْامتتاَنتتااتی إلِا   ترؤادُّواأمْورركرمْ أان یتت

كه مربوط به مدیریت است. 4«أاهلْیهاَ

روایی استتت در تفستتیر برهان كه 

نقت شده است كه )بعد از ذكر این 

آیه( حضتترت فرمودند: تو ولایت را 

به بهترین شیوه انجام دادی و امانت 

ختدا را بته بهترین صتتتورت انجام   

دادی، كه خطالا به عمربن ستتلمه 

ز فرماندهان و ستتتت كه امحزومی ا

 مدیر خیلی خولا آن حضرت بوده

به شتتهید را ذكر این آیه ما هم  كه

 .یمیگویمصیاد 

                                                                    
 .28. نساء، 4
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 رأفت و اخلاق اسلامی و رفتار عالی
یا رحمن یا رحیم، خاـرات گفتنی در رابطه با شتهید صیاد خیلی زیاد است.  

ایم و انقلالا استتلامی ایران آموزس دیدهما پیرمردها كه مدت زیادی را در قبت از 

، وقتی كه گونه بودیمودیم و خودمان نیز اینروحیته فرماندهان آن زمان را دیده ب 

شهید صیاد به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصولا شد، خصوصیاتی در ایشان 

كرد. یکی از این خصتوصیات اخلاق اسلامی و رأفت  دیدیم كه با گرشتته فرق می 

ایشتتتان بود. عملیتاتی در پیش بود، دستتتتور داد برویم و منطقته را    فرمتانتدهی  

های زیادی بود، و خواهش كرد با شتناسایی كنیم. اما در اـراف آن منطقه آبادی 

لباس غیرنظامی و از خودرویی استفاده كنیم كه آرم نظامی نداشته باشد تا مردم 

اظمی هماهنگ ید كتشتتخیص ندهند ما كی هستتتیم و چه كار داریم. من با شتته

، بعد از نماز صبح حركت كنیم و حداقت نیرو را همراه ببریم، كردم كه صتبح زود 

ای هم با خود نبردیم. در ، رانندهشتتتد نفرچهار جم  ما در نهایت چتانته زدیم و   

 كه امکان داشت مسیر منطقه مورد نظر، خودرو را نگه داشتیم و با احتیاط تا آنجا

شدیم. بحث بین من و شهید كاظمی آغاز شده  جلو رفتیم و مشتغول شتناستایی   

 اندبود كه یک مرتبه شتتتهید احمد كاظمی روی خود را برگرداند و گفت آنها كی

آیند؟ برگشتتم و دیدم شتهید صیاد همراه چند نفر دارد به سمت ما   كه دارند می

آیتد. من فراموس كرده بودم كته لبتاس غیرنظامی دارم  و فرمان خبردار دادم    می

من  .از شدت خنده نشست )خدا رحمتش كند( شهید احمد كاظمی دفعهکیكه 

                                                                    
رزمان و دوستان نزدیک شهید صیاد جاه از فرماندهان دفا  مقدس و از هم. امیر سترتیپ ستلیمان  4

 باشد.  می
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 رفتم تا ـرف شتتتهید صتتتیادبه  و امدستتتته گلی به آلا دادهتتازه فهمیدم چه  

دانستتتتم چه عتررخواهی كنم. خولا، فرمتانتدهتان گرشتتتته را دیده بودم و می    

كه از  مكردند، لغو دستور كرده بودم، انتظار برخورد داشتم، رفتبرخوردی باید می

نزدیک عررخواهی كنم. اما ایشان مرا در آغوس گرفت و بوسید. گفت خستگی از 

تنم درآمد، ناراحت نباس. این یکی از خصتتتوصتتتیات این بزرگوار بود كه در ـول 

پرخاس نکرد، تنبیه نکرد، توهین نکرد و همیشه  ،عصبانی نشد خدمتش با كستی 

د و رفتار عالی و اخلاق اسلامی كرها محبت میها و سختیبا وجود تمام خستگی

 .داشت

 محبت خاص به زیردستان
آمدیم. به همین مأموریتی بود كه باید در خدمت شتهید بزرگوار به تهران می 

یک فروند جت فالکن هواپیمای نیروی زمینی از فرودگاه اهواز به ستتتمت  باعلت 

از راه خود را بتهران پرواز كردیم. ایشتان بنا بر عادتی كه داشت، كیف برزنتی هم 

كرد و قرآنی درآورد و چند آیه تلاوت كرد. سپ  قرآن را بست و مجدداً در كیف 

متوجه نشتتدم. اشتتاره به گوشتتم  گراشتتت. برگشتتت چیزی  به من گفت ولی من

گفتم متوجه نمی شتوم. ایشتان مطلبی نوشت و به دست من داد. من این    ،كردم

تا بتوانم بخوانم. دیدم نوشتتته نوشتتته را بیش از حد معمول جلوی چشتتمم بردم 

هایم درد خواهم دندانهایم و گفتم عرر میپستتتته بخور. اشتتتاره كردم به دندان

شنود، چشمت كه به كنه. خدا بیامرز برگشتت گفت: یعنی چی؟ گوشتتت نمی می

این را  چرا به خودت نمیرستتتی؟!بینته ، دنتدونت هم به این وضتتتعه.   خوبی نمی

یشتان نستبت به مرئوسین در حد بالایی بود. ایشان   خواهم بگویم كه محبت امی

دستتتتانش در نمازجمعه كه به عنوان عنوان معصتتتومیت زیر تحتین مطلب را ا

 .دعوت شده بود، مطرح كردپیش از خطبه سخنران 



 34جاه /سرتیپ بهروز سلیمان

 

 العادهمدیر و مدبر فوق
استتتفندماه ـول  02الی  02بعتد از عملیتات بزرگ بتدر، عملیاتی بود كه از    

گرشتند و به شرق دجله از هور میباید كشید و نیروهای جمهوری اسلامی ایران 

كردند و در ادامه جاده الاماره به بصتتتره را رستتتیتدند و بعد از دجله عبور می می

ه  رفتند. اتفاقی كنولا میبستتند و از آنجا برای تصرف شهر بصره  به سمت ج می

ستتاعت بعد از عملیات بدر  18كنم. شتتهید صتتیاد بعد از عملیات افتاد را بیان می

مرا احضار كردند. رفتم دفترشان، به من گفت: هستی یا نه؟! من تعجب كردم كه 

خواهم ببینم كه شتتما مشتتکلی  ای دارم و مییعنی چه؟! گفت: من ـرح و برنامه

خواهی به مرخصتتتی بروی و هستتتتی؟ من گفتم من عید نمینداری؟ در این ایام 

خواستم بدانم خودت تمایت داری خوام دستور بدهم، میتاب  دستورم. گفت: نمی

 .تگفتم: بله با رغب گفت: با رغبت؟ .یتک كتار بزرگ را آغاز كنیم؟ من گفتم: بله  

فردا بعد  كنم برو و خودت را آماده كن،گفت: من دو تا مأموریت به شما ابلاغ می

 .ام، باید در قرارگاه كمیت باشیدسایر برادرها را دعوت كرده ءعشتا و از نماز مغرلا 

تتا آن زمان استتتم قرارگاه كمیت را نشتتتنیده بودم، گفتم قراركاه كمیت  كته  من 

دهد. گفتم برد و نشتتان میمن شتتما را می كجاستتت؟ گفت بعد از جلستته راننده

یعنی همان  ،قرارگاه جنولا شتتما از امروز فرمانده گفت: اولاً .اوامرتان را بفرمایید

صوص  ولی فعلاً در این خ ،ر را به جانشینت بسپار و بیاکقرارگاه كربلا هستتید. لش 

جانشتتین من در قرارگاه كمیت هستتتید. برو فکرهایت را  ثانیاًچیزی به او نگویید، 

تصتتمیم  علت اینبکن و فردا در قرارگاه باس كه دستتتورات جدیدی خواهم داد. 

بعد از عملیات بدر شتتایعات زیادی شتتده بود كه ارتش توان و ایشتتان این بود كه 

آمتادگی رزمی، تجهیزات و روحیه خود را از دستتتت داده و مضتتتمحت گردیده و  

زمینی دیگر تمام شتده است. ایشان به منظور خنثی كردن این دسیسه و   ینیرو

دا رفتیم قرارگاه و دیدیم از شتتتایعات، تصتتتمیم و تحول بزرگی را پیاده كردند. فر
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ی، امیر عبادت و تعدادی از یعزیزان امیر حستام هاشتمی، امیر صالحی، دكتر علا  

برادران بودند. در قرارگاه بعد از تلاوت قرآن، شتتهید صتتیاد گفت: این شتتایعات   

خواهم به همه ثابت كنم ارتش توان و در منطقه منتشتتر شتتده و من می شتتدیداً

توانیم هر عملیتاتی را اجرا كنیم، بروید  ت نتداده و متا می  اس را از دستتتآمتادگی 

هایتان را آماده كنید. مأموریت این استتتت: تک به بصتتتره از مستتتیر جزیره  یگان

گفت: مثت این كه  .جنوبی. من نگتاهی به ایشتتتان كردم، دید كه من تردید دارم 

ید و تردید داری؟! گفتم: بله، صتتحبت هم دارم. گفت: الآن زود استتت، شتتما برو  

ریزی كنید و با مستتئول عملیات بنشتتینید و كارهایتان را انجام  مأموریت را ـرح

های جنولا ایجاد شد كه دهید و این حرف را یک ماه دیگر بزنید. تحولی در یگان

علاوه هكننده، نیروهای مستتتتقر در جنولا بهای عمتستتتابقه بود. گفت: یگانبی

با كمک آقای دكتر علایی  ،ه كنیدبرآوردی از نیروهتای ستتتپتاه پتاستتتداران ارائ   

و گردان به انجام دهید ها راهپیمایی روزانه و شتبانه، بازدیدهای سازمانی از یگان 

گردان تجهیزات را بازدید كنید. تمام دانشتتتجویان دافوس را نیز احضتتتار كرد و 

گفت: به عنوان عوامت ستتتتاد قرارگاه به آنها مأموریت واگرار كنید. صتتتبح چک 

و راهی واحدها دادیم كردیم و به دانشتتتجویان اعزامی دوره دافوس  لیستتتت تهیه

آماده اجرای عملیات  82۸ها با آمادگی رزمیشدند. یک ماه ـول نکشید كه یگان

هایتان را بیاورید. وقتی ـرح شتتتدند. بعد از یک ماه، شتتتهید صتتتیاد گفت: ـرح 

از آلا و پد  خواهندعملیات را خدمت ایشتان تشریح كردم كه لشکرها چگونه می 

خواستتتیم جزیره جنوبی عبور كنند، خندید و گفت: مأموریت انجام شتتد. ما نمی
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خواستتتتیم واحدهای ما، آمادگی پیدا كنند، خوشتتتبختانه بیش از حمله كنیم می

شتترایط العاده مدیر و مدبر بود و در حد انتظار ما واحدها آمادگی پیدا كردند. فوق

. خداوند نمودمشتتکلات را حت می وكرد یمراه حت پیدا برای مشتتکلات ستتخت 

 .قرین رحمتش كند
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 افکار بلند و سینه گشاده

 ...مْوَاتًالِ اللَّهِ أَیسَبِ یقُتلُِوا فِنَ یوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِحیم. الرَّ منِحْالرَّ هِاللِّ مِسْبِ

اند، در شهید صیاد و سایر شهدا نهفته مصداق آیه شریفه که شهیدان زنده

 است. 
 مرده آن است كه نامش به نکویی نبرند    ام نمیرد هرگز         سعدیا مرد نکو ن

شهید صیاد بیش از آنکه در حیاتش شناخته شود، بعد از شهادتش شناخته 

گیرند. مسجد برای شهید صیاد مراسم می 4222بیش از هر سال شد. در تهران 

راه، بین در  ؛آمدمدر سفری كه از خراسان شمالی به تهران داشتم، از شاهرود می

ال س پلاكارد زده بودند و شهادت صیاد را تسلیت گفته بودند. دومساجد بعضی از 

 32خانم مسنی بالای دیدم  ،بودكت گرفته شده  مراسمی كه در ستاددر  پیش

گیرند. من فکر كردم كه ایشان با آید و چند نفر جلوی او را میسال عصا زنان می

و یا گرفتاری و شکایتی دارد. من رفتم خدمتشان و سلام كردم دارد مسئولین كار 

جام ، من كارتان را اناگر مطلبی دارید به من بفرمایید، من از بازرسیم و گفتم: خانم

گویم به آقای دكتر میروم و من گفتم: می. به من گفت: آقا بازرسی چیه؟ دهم

 گفتم پ  خانم شما اینجا چه كار دارید !فرمایید. گفت دكتر چه كسی هست؟ب

-انش، دهای تهران بودممن دبیر دبیرستانگفت  آیید؟كه با این سختی دارید می

 ،خیلی به من علاقه داشتنداشتند و دوست دپرستیدند و زان من را مثت بت میآمو

 یندوهمه میگ اس از من خیلی بیشتر است.بینم شهید صیاد محبوبیتولی می

                                                                    
رزمان شهید صیاد و از امرای شاغت در ستاد كت نیروهای مسلح در از هم. امیر سترتیپ پورشاسب  4

 باشد.  می زمان همایش



 32سرتیپ عبدالعلی پورشاسب /

 

ز پیدا كنم و ادرون مسجد خواهم بروم و حاج خانم ایشان را ، صیاد؟! من میصیاد

 ها شده است. محبولا دل ـوركار كرده كه اینه او بپرسم كه ایشان كی بوده و چ
خولا  های بسیاربا خود شهید صیاد بگویم. یکی از ویژگییک نکته در رابطه 

ت. هنگامی كه پیامبر گرامی اسلام، خیلی شتهید صیاد، شرح صدری بود كه داش 

 «أالامْ ناشراح لاکَ صَدْرَكْ»و آیه « الشرح» شریفه سوره، خداوند گرفتدر فشار قرار 

ی ادر عوض سینه، ولی وید: شتما هم سختی و مشکلات دارید گرا نازل كرد و می

 .ها را تحمت بکنیدسختی قوی و گسترده به شما دادیم كه همه این

آگاهی از آن زوایایی در زندگی شتتهید صتتیاد هستتت كه شتتاید همه عزیزان  

، آن زمان آیدهایی برای ما پیش میو نشتتیب که فرازنداشتتته باشتتند. بعد از این 

نیروی زمینی و  فرماندهاخت. یک زمان شتتهید صتتیاد  ها را شتتنتوان انستتانمی

داننتد كه نیروی زمینی نیروی جنگ بود.  فرمتانتده جنتگ بود. عزیزان همته می    

ارتش، ستپاه، ستاد مشترك و همه اینها در اختیار نیروی زمینی بود. شهید صیاد  

فرمانده جنگ بود. قبت از این هم فرمانده منطقه عملیاتی بود. وقتی ایشتتان را از  

شود. هر ك  دیگری كردند كه الآن چه میدند، همه فکر میآن بالا به پایین آور

همه خدمت كردم و ناراضتتی رفت دنبال نگرانی و ناراحتی كه من اینبود باید می

ما هم كه خصتتوصتتی با این بزرگوار بودیم یک  باور كنید  .كردشتتد و گله میمی

و نه در  كردكلمه از ایشتان گلایه نشتنیدیم. نه در اوج قدرت، احساس قدرت می  

كرد اند. در هر زمان سعی میكردند ایشتان بركنار شده آن لحظه كه همه فکر می

، خدمتی به انقلالا بکند. همان موق  چند نفر اساس امکانات و توانایی كه دارد بر

خواهیم در رابطته با ارتش و نیروی  گفتت متا می  دور خودس جم  كرده بود، می

همین ساختار و سازمان كه الآن ، مثت یممستلح یک ساختار بدهیم، سازمان بده 

دهند، همین شهید امیر آراسته در رابطه با معارف جنگ و كارهای دیگر انجام می

ای داشتتت كه در كمتر كستتی دیده  بزرگوار آن قدر افکار بلند و ستتینه گشتتاده 
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امیر ، توانتد از نکاتی باشتتتد كه فرمانده محترم نیروی زمینی شتتتود و این میمی

هست و در خدمت نائب  )عج(فرمودند: كستی كه در خدمت امام زمان  پوردستتان 

، نباید جای ای در دورنش برانگیخته شتتودعجزهباشتتد، واقعاً اگر م )عج(امام زمان

 .ا  و بركاته نداشته باشد. والسلام علیکم و رحمتعجب 
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 تا خدا یک قاشق نمک توی آش من ریخت
روند تسلطشان بر مخلص و دانا وقتی از دنیا می و های بزرگمن معتقدم انسان

بدن  رود. اینسری موان  هست كه از بین می شود، به خاـر اینکه یکدنیا بیشتر می

ها می روند و ارواح پاك ما، بیشتر زحمت ماست. این زحمت ،های ماتیر و تخته ،ما

، ویمرو لرا وقتی ما سر قبر بزرگان، علما، ائمه علیه السلام می ؛كنندتسلط پیدا می

مت شود. خدگرارند، زیرا ارواحشان آزاد میمطمئن باشیم كه آنها خیلی بر ما تأثیر می

را   ()امیرالمومنین« الکعبه لا و رَ فرزتو»فانی بودم كه ایشان بیان استاد فلسفه و عر

گار من رست به خدای كعبه»گونه حدیث نف  كردند كه وقتی حضرت فرمودند: این

 قلیهای دنیا فارغ شدم. من به یاد این سخن معروف ملاحسینیعنی از زحمت «شدم

دا را كشیدم تا خدا یک قاشق سال ناز خ 02من »همدانی افتادم كه ایشان فرمودند: 

 ست: ادرست معنی همین سخن  «.نمک در آس من ریخت

 باید تن رستم كشدرخش می         پردلی باید كه بار غم كشد
شود. این حرف، دوستان عزیز، در این دنیا به راحتی چیزی به كسی داده نمی 

دا یک قاشق سال ناز خدا را كشیدم، تا خ 02من »گوید: حرف بزرگیست كه می

ساله یا در ـول  شهید صیاد یک شبه یا یک ماهه یا یک« .آس ریخت درنمک 

جنگ و یا غیر به اینجا نرسید. به اندازه ـول دوستی امیر پرویز صادقی بزرگوار با 

های زیادی با هم بودیم. شاید خیلی ولی سال ،شهید من با ایشان مرتبط نبودم

الدینی حال خوس مخصوصاً حاج آقا بهاء ،گوار اسلامبزر یمحضر علما دركیفی بود. 

هایشان حداقت ـوری بود كه سجده . نمازهای ایشان را شاهد بودم،عجیبی داشت

                                                                    
 هاشمیان از دوستان شهید صیاد بود.  سید ابراهیم الاسلام دكتر. حجت4
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ركعت  8دقیقه سجده خیلی است. گاهی ما  2دقیقه ـول می كشید.  2گاهی 

 . تندگفالقدوس را با اشک می ،كشد. ایشان السبوحدقیقه ـول می 2نمازمان كمتر از 

ها هم ها در این عالم فقط تأثیرپریرند و بعضیدوستان عزیز، بعضی

. های خاصی تأثیرگرارندها در محدودهتأثیرگرارند. اما در فضای تأثیرگراری بعضی

ها در مباحث عضی، بها در مباحث سیاسی، بعضیها در مباحث علمیمثلاً بعضی

 غیره تأثیرگرارند. اما در روح ، بعضی دیگر در مباحث اقتصادی ونظامی و اقتصادی

 ، تأثیرگرار بودن كار سختی است.هاها و در نف  انسانانسان

 حرف جان سوزی نگوید، تا دلی آتش نگیرد

 ؟ایسوزی كه تا روشن كنی كاشانهچرا از چه می ؟سوزیگونه میشم  را گفتند چرا این

 ای، گوشه ویرانهبهتر از خاموس مردن ، ای افروختنگفت خود را سوختن تا خانه

 نگوید. سوزی ، حرف جانآتش نگیرد شتا دل و دتا نسوز انسان

 كشم.میچه  چون من بسوز تا كه بدانی

. كندخداوند پیغمبرس را در تمام مراحت دعوت به صبر می !قرآن را ببینید

 وستاند .تربیت چقدر سخت است ،دانید ساختن چقدر سخت استاصلاً شما می

فاراكی رْ إِنامَا »عزیز، تربیت اصلاً با زور امکان ندارد. خداوند در قرآن فرموده است: 

نیزه از گیت بیرون شود با سرحرص را مگر می «طیرٍیهِم بِموصَیأانتَ موراكی رٌ لاسْتَ عَلا

رود زندان، توان با زندان بردن از دل بیرون آورد. ـرف میآورد. حسادت را مگر می

هنوز حسود است. حسادت كار نف  است. كار اخلاق است. حسادت، حرص و اما 

توان با زور یا با كار پلیسی ، كار اخلاقی كرد. اخلاق ضد اخلاق است. مگر می هكین

فااصْبِرْ كامَا صَبَرا أرولرو الْعَزْمِ مینا »فرماید: خواهد. خداوند میفقط صبر و حوصله می

ن تی است. به ایگویم كه تربیت كار سخباز می. «لیحوکْمِ رَبِ کَ وَاصْبِرْ » ،«الرُّسوتِ

های بزرگ، با نفسشان اثرات تربیتی دارند. چرا به ما ید انسانیجمله عنایت بفرما
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تند بیا و فای ندارد. گ، صحبت زیاد فایده«االسیناتیکرم لن اسِ بِغایردوعاةً لی كرونرو» گفتند

 آیند. ها به دنبالت می، انسانرفتار خوبی داشته باس

 گفتم چه كنم دام تو دانه ندارد  گفتم مه من از چه تو در دام نیفتی

 یوانه سر صحبت فرزانه نداردد  در انجمن عقت فروشان ننهم پای

 ده روزه عمر این همه افسانه ندارد  نی قصه اسکندر و دارالاتا چند ك 

)این نکات علمی و عرفانی است( میت ثیرگرار كسانی هستند كه مبادی أهای تانستان  

كدامیک از شتتما  )ره(بهجت الهتیآ دانم در تشتتیی  جنازهكنند. نمییها را عوض مانستتان

تشتریف داشتتید. فردی با كیسته ستوند از بیمارستتان مرخصی گرفت و آمد تا در تشیی       

جنازه شتتركت ای از لندن و فرانستته با هواپیما آمدند و در تشتتیی  جنازه شتتركت كند. عده

كشد، انسان را به دنبال خود ها را به دنبال خود میای است كه انسانكردند. این چه روحیه

 .خوانند، حرفمان را نمیمان، زن و بنهكشتیدن ستاده نیست. گاهی كه ما در خانه هستیم  

ه جامع ها وشود كسی این قدر تأثیرگرار باشد و نفوذ داشته باشد كه در دل انسانچطور می

ز شب : ای پیغمبر نمافرمایدرآن به پیغمبر بزرگوار مینفوذ كند و اینجاست كه خداوند در ق

آید. واقعاً خودس یک سؤال است. در قرآن دعایی كه خدا به بخوان. و دستتور نماز شب می 

 كند كه در نمازس بخواند كدام دعاست؟ دهد و اشاره میپیغمبرس یاد می

« 
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، بنا به تفسیر « اللاهی حقَا جهِاَدیهی یوجَاَهیدووا فی»و در ادامه در آیه آخر ستوره حج  

، كنندها جهاد را قتال معرفی مییعلامته ـبتاـبایی حق جهاده، یعنی چه  بعضتتت  

 برای خدا جدیت كنید. ،تلاس كنید .ی تلاسجهاد به معنی قتال نیستتت، جهاد یعن

                                                                    
 .48-82. اأسراء، 4
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گویند مجتهد. به زنی كه در گویند مجتهد، به یک نویستتتنده میبته یتک فقیه می  

اس تلاس گویند مقام شتتهید دارد. مردی كه برای زن و بنهكند میخانه تلاس می

كند ها. این برای خدا همه چیز را درست میكند، مقام شتهید دارد و دیگر مثال می

خدا بخواه تا تو را خالصتتانه  و این اخلاص استتت. ای پیامبر تو در نماز شتتبت از منِ

گویند: خدا و زن و بنه، خدا و ـبیب، خدا و ها می. بعضتتیبیاورد و خالصتتانه ببرد

اینها شترك استت و همه را باید كنار گراشت و فقط    .پول، خدا و خانه، خدا و رفیق

ملَ مَالِ » گفت خدا. هل
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هتا را فریب دهی، اما یک گروه را  تو ممکن استتتت خیلی !شتتتیطتان  ای ختدا فرمود: 

 آنها كه «صتتینخلاالمو مونهومی بادكَا عیإل »توانی فریب دهی و آنها چه كستتانی هستتتند؟  نمی

 د. ، آنها امن هستنا پناه دارند و در پناهگاه هستند، آنهفریب دهی توانینمی رامخلص شدند 

 كشتن عاشق به جرم عاشقی دشوار نیست

هر كه شتد عاشتق برایش ستر سپردن عار    

 نیست

 گفت این سخنزم كه میار را نامیثم تم  

 انتهای كار عاشق جز فراز دار نیست

 مهر آل ا  را با سیم و زر نتوان خرید

 كار عشق است این و كار درهم و دینار نیست

 سرفرازی باید انسان را كه گردد سرفراز  

.ه هر سر قابت ایثار راه یار نیستورن
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 روح عظیم و معجزه انقلاب اسلامی
گوید كه: وقتی روح بزرگ شتتتد، روح زبان چه زیبا مییکی از شتتتاعران عرلا

های روح، جسم به زحمت و رنج عظیم شتد، روح متعالی شتد، در جهت خواستته   

افتد. این ثمره یک روح بزرگ استت كه انسان را در زمستان سرد از بستر گرم  می

كند. زند و به خواندن نماز وادار میكشتد و آلا سرد به سر و صورت می بیرون می

های بزرگ دارای چنین روحی هستند. در همین رابطه استاد شهید مرتضی انسان

اگر بدن اباعبدا  الحستتین فرمایند كه ایشتتان می .مطهری صتتحبت زیبایی دارند

 ،شودها لگدكولا میگیرد، اگر بدنشان زیر سوم اسبآماج تیرهای دشتمن قرار می 

و  داندازدهد و جستتتم را به زحمت میاین بتدن دارد تاوان یک روح بزرگ را می 

دارای چنین روحی بود. روحی  ،اعظمنی ا  و المقام ،شهید بزرگوار صیادشیرازی

زحمت انداخته بود. شهید صیاد از زمانی كه لباس سربازی به  كه جسمشان را به

دیدند. اگر امروز همایش عظم میا  اأ نتن كردند، خودشتتتان را در محضتتتر بقی

تک مردم نام مبارك او در دل تک اگر شود،داشتت شتهید صتیاد برگزار می   بزرگ

ت همان تدین و ورزند، به جهمدار ایران اسلامی جای دارد و به او عشق میولایت

 گیرد.پارسایی بود كه از روح بلند شهید نشأت می

 ( )كنند زمانی كه شتتهادت مالک را به استتدا  الغالب، امیرالمؤمنیننقت می

ای زیبا شتتتوند و در جملهستتتخت ناراحت می) ( حضتتترت علی ،دهنتد خبر می

 بود، اگر مالک چه مالکی بود، اگر كوه بود، كوهی ستتترافراز و بلند»فرمتایند:  می

ای به بالای آن راه نداشت، ستنگ بود، ستنگی سخت و محکم بود كه هیچ رونده  

. جا «توانستتتت پرواز كندای بر بالای آن نمیقدر این كوه مرتف  بود كه پرندهآن
                                                                    

 باشد.. امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش در زمان همایش می4
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مهوری دارد از این كلام زیبا استتتتفاده كنیم و مالک اشتتتتر نیروهای مستتتلح ج 

این توضیحات بیان كنیم. شخصیتی كه شیرازی را با شتهید صیاد ، استلامی ایران 

اس او را از های اخلاقی و مدیریتیخصتتوصتتیات و ویژگی   ،دارای روح بزرگی بود

توانیم ت میئكند. ما به جرخودس متمتایز می  فرمتانتدهتان قبتت و بعتد از دوره     

است و اگر این را هم « معجزات انقلالا اسلامی»بگوییم كه شتهید صتیاد یکی از   

عنوان  بلکه به ،معجزه نه از جهت اثبات پیامبری .گزاف نگفتیم بگویم ستتخنی به

متهم به قتت شد و مدتی از شهر آواره  ) (گویند: حضترت موسی خرق عادت. می

ند كنشوند و در آنجا اقامت میوارد می ) (تا اینکه به خانه حضرت شعیب گردید

خویش درآورده و را به عقد ) ( و در همین اقامت یکی از دختران حضرت شعیب

این بود  ) (كنند. كار حضرت موسیجا زندگی میبه همسری برگزیده و در همان

كنند و به شتغت چوپانی مشتتغول شدند. یکی از روزها  جا خدمت میكه در همان

شنوند كه در قرآن نیز مشغول چوپانی بودند ندایی را می) ( كه حضترت موستی  

در دستتت راستتت توستتت چیستتت ای رستتد كه آن چیزی كه آمده استتت. ندا می

دستتی من است كه با آن به درختان  گویند این چولاكنند و مینگاه میموستی؟  

ان یا اینکه با آن گوسفند ،زنم تا برگ درختان بریزد و گله از آنها استفاده كندمی

حضرت این  ،. بعد ندا رستید كه آن عصتا را بینداز  رانمبه جلو میو كنم ی میرا هی

 و به عقب ترستتیدندحضتترت  شتتد.دادند و آن عصتتا تبدیت به اژدها  جامكار را ان

عصتتا تبدیت به  .ردارعصتتا را ب، فرماید: نگران نباس ای موستتیمی . خداوندرفتند

حضرت موسی در چند  دستیِشتود. در خصوص این چولا دستتی می همان چولا

که وقتی اینیک موضو   موضو :آمده است. اما برای دو سخن به میان ن آجای قر

 ( )شوند و حضرت موسیشتوند و تشنه می استرائیت در بیابان گرفتار می قوم بنی

رستتد كه ای موستتی! این ندایی می ،خواهیمدهند كه آلا میرا در فشتتار قرار می

باقی و ال ؛شودشود و سنگ شکافته مینجام میاین كار ا .عصا را به این سنگ بزن
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خواهند. چشمه می 40گیرند كه ایراد می اسرائیت از حضرتداستتان كه قوم بنی 

كه است جای دیگر كه موضتو  عصتای موستی) ( در قرآن آمده است آن جایی    

ه رسند، راه بستاسرائیت در حال فرار از دست فرعون است، به رود نیت میقوم بنی

رسد كه عصای خود را به رود بزن و باز ندایی می .مانند كه چه بکننداستت و می 

شود كه چه عاملی است كه یک شتود. سؤالی در اینجا مطرح می فته مینیت شتکا 

و تبدیت به اژدها  انتدازد شتتتود؟ كته بته زمین می  چولا معجزه الهی قلمتداد می 

 شود. ایندریا شکافته می ندزجوشد، به دریا میزند آلا میبه سنگ می ،شتود می

لا در خدمت ستؤال یک پاست  بیشتتر ندارد و آن هم این است كه چون این چو   

امتام زمتانش استتتت تبدیت به معجزه شتتتده. وقتی یک چولا در خدمت به امام   

تواند شتتتود، آیا انستتتان در خدمت امام زمان) (، نمیزمانش تبدیت به معجزه می

. شتتتهید بزرگوار بدهدتبتدیتت بته معجزه بشتتتود و كتارهتای فوق عتادت انجام       

مال در خدمت امام زمان ها است كه تمام و كصتیادشیرازی از این دست از انسان 

 غایب از نظر خودس بود. ایشان یک سرباز فدایی و فداكار بود.

كنیم، با مطالبی مواجه این مباحث استتت كه وقتی زندگی شتتهید را مرور می

مریکا ا دربینیم. در آن زمانی كه های عادی نمیشتتتویم كه در زندگی انستتتانمی

به خاـر برند و ایشتتان را میهستتتند و به جایگاه ستتخنرانی تشتتریف  دانشتتجو 

شتهید صیادشیرازی همان گونه كه اعلام شد   ،كنندپیچ میستؤال مستلمان بودن  

كردند، اما آن قدر مستتلط به استتتاد زبان انگلیستتی بودند و در حوزه  تدری  می

زبان انگلیستتتی و اصتتتطلاحات انگلیستتتی نبودند كه بتوانند ستتتؤالات گوناگون  

فرمایند كه من خودم متوجه نشدم اما خودشتان می  .ها را پاست  بدهند ییمریکاا

آید كه در گویی هستتتم و كلماتی به ذهن من میكه دو ستتاعت در حال پاستت  

دهد كه كنم كه هیچ آشتنایی به آنها ندارم. این نشان می ذهنم آنها را ترجمه می

 در ختدمتت امام زمان) ( بودن این بركات را دارد. زمانی كه به فرماندهی نیروی  
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ها حاكم بود، با حضتتور شتتوند، آن حالت ستتکون كه در جبههزمینی منصتتولا می

گیرد و قرارگاه مشترك ارتش و سپاه تشکیت شتور و نشتاط و شتادی می    ،ایشتان 

یا در زمان عملیات  .های عمده در جنگ هستیمشتود و ما شاهد اولین فعالیت می

های ها پشتتت دروازه همه یگان ،فرستتاروز عملیات ـاقت 09المقدس بعد از بیت

خرمشتهر بودند و همه مسئولین به این نتیجه رسیدند كه باید عملیات را متوقف  

كند و بعد از چند ماه  كننتد، ارتش برود ستتتربتازگیری كند و ستتتپاه جرلا نیرو  

در اینجاستتت كه مردی شتتایستتته مانند  .بیایند و عملیاتی انجام دهند ،تجدید قوا

گوید كه در خاـراتشان میلبی را به فرماندهان آید و مطشتهید صیادشیرازی می 

گیرند و توستتت پیدا آیند وضتتو میبه فرمانده ستتپاه چیزی نگفتند و می .ستتته

ر گرارند و در آخآیند و مطلب را با فرماندهان در میان میكننتد، ستتتپ  می می

دهد فردی كه با تمام وجود در خدمت گیرند. این نشان میپ  میخرمشهر را باز

كنم كه شتتتهید واقعاً فکر می شتتتود. منام زمان باشتتتد، تبدیت به معجزه میام

ها را برای الگو الاـراف است كه تمام ظرفیتشتیرازی یک شتخصیت جام   صتیاد 

ـور این وجود مقدس را همانكه شدن دارند. به همین خاـر این وظیفه ما است 

قبت و  باید بگویم كه نه بیشتتتر. البته و ، نه كمتركه بودند به مردم بشتتناستتانیم 

رزمان وجود مبارك این شهید توسط مقام معظم كت جلوتر از همه همکاران و هم

د كردنها فکر نمیترین آدمبینشتتود. حتی خوسقوا فرمانده كت قوا شتتناخته می

 گونه متبرك، تابوت شتتهید را آنای كه دارندایگاه و مرتبهرهبری انقلالا با آن ج

به تابوت شتهید، نشتانه اخلاص و ولایتمداری و صفای باـن    این بوسته آقا  .كنند

 شهید صیاد بود و جایگاه ارخروی را نیز علاوه بر جایگاه دنیایی از آن خود كردند.  
 یشتتتوستتتبزی كه با هجوم خزان گم نمی

 پنتداشتتتتنتد مرگ تو پتایتان نام توستتتت    

 متتثتتت عتتبتتور ثتتانتتیتته، متتثتتت زنتتدگتتی 

 خورده شتتتتام شتتتقتتاوتیبتتا آنتکتته زخم 

 شتتتوینوری كتته در عبور زمتتان گم نمی 

 شتتتویبتاورمان گم نمی كته در  بتدان  امتا  

 شتتتویلحظته از ورای جهان گم نمی  یتک 

 شتتویجان گم نمی صتتبح، ای ستتپیده ز ای
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 وستتعتی استتت پر از آبروی عشتتق  نام تو 

 در قلتب آن كته عاشتتتق نام بلند توستتتت  

 

 شتتویبتاور كن ای همیشتتته عیتان گم نمی  

 شتتتویای آبتروی هر دو جهتتان گم نمی 
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 1حسین قدسیسروان غلام

 کار را امشب به من برسانید
های تدری  شهید سپهبد علی صیادشیرازی در دانشگاه افسری امام در سال

و تایپ بر عهده من « جنگمعارف »علی) (، كار تنظیم سلسله درس گفتارهای 

های ماه مبارك رمضان مطابق معمول مشغول تایپ مطالب در یکی از شب بود.

كه من جهت استراحتی كوتاه  4:92شب رسید و حدود ساعت بودم. كار به نیمه

مشغول قدم زدن در راهرو بودم، در همان لحظه شهید والامقام در حالی كه 

تعدادی پوشه و پرونده جهت انجام مابقی امور در منزلشان در دستشان بود، از 

اق بیرون آمدند و در حال قفت كردن درلا اتاقشان بودند كه به محض دیدن تا

ی تدری  شدند و فرمودند: كار را امشب به من من، جویای مطالب جلسه بعد

برسانید. من ساعت خود را نگاه كردم و با لبخندی گفتم: دیگر صبح شده و امشب 

شهید در جوالا فرمودند: وقتی مطالب آماده شد، پ  از سحری و ادای  .نیست

 فریضه نماز، درلا منزل تحویت دهید.

مطالب  02/4/4948روز جمعه مورخه

ف جنگ آماده شد و با های معاردرس

ایشان تماس گرفتم و قرار شد كه قبت از 

كت، در صبح روز  مراسم صبحگاه ستاد

به شهید والامقام  04/4/4948شنبه 

 پوشه زیر بغت ما ماند.د، اما... تحویت گرد

                                                                    
 حسین قدسی از همکاران شهید صیاد در ستاد كت بود. . سروان غلام4
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 1سروان محمدحسن ولیجانی

 ایشان برکت بازرسی است
  در زمان انتصتالا شتهید ستپهبد علی صیادشیرازی به عنوان معاون بازرسی   

كت نیروهای مسلح، دستوری از ـرف مقام معظم رهبری مبنی بر بازرسی  ستتاد 

به  .انتظامی( صتتادر گردیداز توان رزمی نیروهای مستتلح )ارتش، ستتپاه و نیروی  

از ـریق بازرستی نیروی زمینی مأموریت داده شد كه در این رابطه به مدت   بنده

شناختی كه آن  باكت اعزام گردم. البته  ماه جهت همکاری به بازرسی ستاد شش

تعدادی را خودشان  ،شتهید بزرگوار از تعدادی از كاركنان نیروهای مسلح داشتند 

كه از ستتتپاه  0ز این نفرات فردی بود به نام آقای حستتتینیانتخالا كردند. یکی ا

 ری متعهد و متدین و كاردرستی بود و از شهر فردپاستداران آمده بود. او بستیار   

آمد. بیشتتر با دوستان درباره مسائت مرهبی و  )حضترت عبدالعظیم حستنی( می  

ار كرد. شتب اول هر ماه جلسه مرهبی در منزل ایشان برگز اعتقادات صتحبت می 

كردند. یک روز كه جهت تقسیم كار شتد و تعدادی از برادران نیز شتركت می  می

یکی از برادران از آقای حسینی صحبت نمود   ،مأموریت به حضتور شهید رسیدم 

كته ایشتتتان را هم برای متأموریت انتخالا نمایند، چون در بازرستتتی هیچ كاری   

ركت بازرسی است و نداشتت. شتهید صتیاد در جوالا آن برادر فرمودند: ایشتتان ب   

كت كافی است. خلاصه اینکه اعتقاد  همین آمدن و رفتن ایشتان به بازرسی ستاد 

های با تقوا و متعهد نیاز استت، اگر چنین باشد كارها  داشتت در محت كار انستان  

 .رودمی بیشتر پیش

                                                                    
به دیار ابدی  39ستاد كت بود و در سال مکاران شهید صیاد در . ستروان محمدحسن ولیجانی از ه 4

 پیوست. روحشان شاد.
 . شهید حسینی از كاركنان سپاه بود كه به شهید صیاد ارادت خاصی داشت.  0
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 نظمی استاین بی
ی بازرسهای بازرسی نیروی زمینی كه تعدادی از كاركنان در یکی از مأموریت

در منطقته عملیتاتی حضتتتور داشتتتتنتد و اـلاعات لازم را به فرماندهان گزارس    

ذوالفقار منصتتتولا  28جهت فرماندهی تیپ 4نمودند، قرار بود ستتترهنگ نوریمی

نیز جزء این  0گردد. پرسنت بازرسی هم دعوت شده بودند. شهید سرهنگ بركاتی

خوس در ر جاده عینستتتمت محت استتتتقرار تیپ دكاركنان بود. با خودرویی به 

محت تیپ نرسیدیم. در حركت بودیم كه خودرو پننر شد و در نتیجه به موق  به 

، شتتتهید بزرگوار پرستتتنت بازرستتتی را جم  كردند و فرمودند: این  پایان معرفی

ها نداشتتیم. شتهید صیاد در كارها خیلی به   نظمی استت و ما از این بی نظمی بی

 .ه ما هم به این مسئله توجه داشته باشیمالل شاءداد. اننظم و انضباط اهمیت می

 گرفته و عصارسیدگی به امور با پای گچ
در منطقته ستتتوستتتنگرد مستتتتقر بودیم و قرار بود فرمتانده نیروی زمینی    

كلیه  .دقیقه بود 44:92د. حدوداً ستتتاعت ندهان را در آن منطقه توجیه نمایفرما

ه یک خودرو رستتید و از داخت آن فرماندهان تا رده لشتتکر منتظر ایشتتان بودند ك

در منطقه كردستتان توسط  خارج شتد. ایشتان   شتهید صتیاد با دو عصتا زیر بغت    

                                                                    
ذوالفقار بود كه شهید صیاد در جریان انتصالا وی در  28. سرهنگ اصغر نوری، فرمانده وقت لشکر4

كه به ـور موقت به عهده شتتما برادر عزیزم ستتپرده  این محت خطالا به او گفتند: فرماندهی امانتی استتت

باشد. این توفیق حاصت نخواهد شود. موفقیت شما به میزان دریافت و كفایت شما در امر امانتداری میمی

 شد مگر با توكت به خدا و اینکه كسب رضایت ا  در كار باشد.
 ود. . شهید سرهنگ بركاتی از كاركنان بازرسی نیروی زمینی ارتش ب0
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ت ، كار و فعالیبا اینکه یک پای ایشان در گچ بود، اما انقلالا مجروح شده بودضتد 

 .نمودرا رها نکرده و با عصا در منطقه به كارها رسیدگی می
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 1سرهنگ حسن کلانترمهرجردی

 درک ذلت باطن و طرد عزت ظاهر
وان به عنكه از زبان شهید بزرگوار در دانشگاه افسری امام علی) ( گویم میای خاـره

نقطه عطفی استتتت در زندگی نظامی و رزمی من كه این  د وكنمقتدمته درس بیان می  

 رد: ها را زیبایی تقدیر الهی نامیدم. شهید صیاد نقت كتجربه

ارگاه عملیاتی بود كه مستتتئولیت فرماندهی قر 4922در تتاری  نهم مهرمتاه ستتتال  

یعنی قرارگاه حمزه سیدالشهداء را برعهده داشتم و موظف شده بودم  ،غرلا كشورشتمال 

دو شهر اشنویه و بوكان را با تركیب مقدس ارتش وسپاه و نیروهای مردمی از ضدانقلالا 

روز به ـول انجامید، در حالی كه  11خیر و بركت فقط رسازی نمایم. این مأموریت پپاك

اشتنویه آزاد شتده بود و در روز چهت و چهارم شهر بوكان نیز از سمت جنولا در كنترل   

رزمنتدگان استتتلام قرار گرفته بود. برای تکمیت كار به تاریکی برخوردیم و بعد از كنترل  

لا آقرارگاه خود واق  در ستتتد میاندوه ب ،بالگرد باآلود ای خاكصتتتحنته عملیات با چهره 

 فردا ا شتتاءگویند. به آنان گفتم انتبریک میم كه متوجه شتتدم همه به من یبازگشتتت

 . بوكان آزاد خواهد شد

این در حالی بود كه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام شده بود كه ایشان به 

ولا گردیده استتت و مستتئولیت فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری استتلامی منصتت

دن گفتند. ولی شهید بزرگوار با شنیبرادران در قرارگاه به این دلیت به ایشتان تبریک می 

گوید: غم و اندوهی ناشتتناخته و مبهم ستتراپای وجودم را تستتخیر كرد. چنین خبری می

 گویند وكمی اندیشتتیدم چگونه استتت كه همه با نشتتاط و شتتادمانی به من تبریک می 

ناگهان دریافتم كه غم و اندوهم ناشی از  .امگونه اندوهناك شدهد من اینشتادمانند و خو 

درك ستتتنگین بار مستتتئولیت فرماندهی نیروی زمینی استتتت. با خدای خود در درون 
                                                                    

  همکاران دفتر شهید صیاد در ستاد كت بود. . سرهنگ حسن كلانترمهرجردی از 4
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؟ كنیین بنده حقیر میای كردم كه بار خدایا! این دیگر چه آزمایشتی است كه از ا زمزمه

م و اسازی ضدانقلالا را پریرا شدهین پاكکه با درجه سرگردی مسئولیت سنگمگر نه این

آیا همین مستتتئولیت كافی  ؟امبتا توكت به تو اكنون در دور موفقیت این مأموریت افتاده 

نبود؟ غافت بودم از اینکه خداوند متعال مقدر فرموده استتتت كه با درك بار مستتتئولیت 

نتصالا مرا در خطیر فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری استلامی در آغازین دقایق ا 

« عزت ظاهر»دستتتت خوس « ذلت باـن»كنتد كه دائماً با معرفت درك  وارد می راهی

ای فرسدیر زیبایی در شتترو  مستتئولیت ـاقتداند كه با چنین تقنشتوم و خود خدا می 

چگونه توفیق دریافت عنایات الهی را پیدا نمودم كه خود را لایق آن « فرماندهی جدید»

 ایلیکن باران رحمت الهی در جلوه ؛بخوانم« ینا...دوا فیجاهَ ریناالاوَ»دانم كه در زمره نمی

همه نمود و زبانم از وصف آنهمه رزمندگان استلام را سیرالا می  «مهوهدینانا...لا»ملکوتی 

 لطف قاصر بود... 

ه شی  كنم: بیر نقت میسعید ابوالخشی  ابو «استرارالتوحید فی مقامات »حکایتی از 

 .گفت ستتتهت استتتت قورباغه نیز تواند بر آلا رود .رودلان ك  بر آلا راه میفگفتند كه 

رود. شی  گفت: شیطان نیز به گفتند فلان ك  در یک لحظه از شتهری به شتهری می  

ن د كه در میامرد آن بوَ ،رود. چنین چیزها قیمتی نیستیک نف  از مشرق به مغرلا می

بفروشد و در بازار در میان خلق داد و ستد كند خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخرد و 

از این حکایت  .ای از خدای تعالی غافت نباشتتتدو زن خواهتد و بتا خلق درآمیزد و لحظه  

شتود كه در واق  شتهید صیاد مرد شهسوار عرصه نبرد و امیر دلاور   چنین استتنباط می 

ات ارتش خواهد ا  چون نگین درخشتتتنده بر تارك افتخارشتتتاءارتش بود و تتا ابتد ان  

 ا ا ناإ لی ا إری مْأ ضوفوِّار»چون شتهید بزرگوار در مسیر تکلیف الهی خود   .درخشتید 

از هیچ كوشتشتی برای حفظ استتقلال و تمامیت ارضتتی جمهوری     بود و «بادالعیصتیرٌ بِ بَ

 ای سستی به خود راه نداد. اسلامی ایران لحظه
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خواهم برای شتتتناخت بیشتتتتر زرگوار میپژوه و محقق باز برادران دانش ،در خاتمه

شتخصتیت بزرگوار شهید سپهبد علی صیادشیرازی كافی است به بررسی فرماندهی وی   

هایی چون ستتتازی غرلا كشتتتور قبت از جنگ تحمیلی و عملیاتهتای پاك در عملیتات 

رماندهی آن را به عهده داشتتته القدس كه مستتئولیت فالمبین و ـریقالمقدس، فتحبیت

 .عه و تعمیق نمایند، مراجاست

 بفرمایید جلو
تهرانی به اتفاق شتتتهید ستتتپهبد علی   اتیت آمقتدمتاتی   بعتد از عملیتات والفجر   

صتیادشتیرازی از قرارگاه عملیاتی جنولا به ستتاد نیروی زمینی در تهران بازگشتند. آن    

 تهرانی رئی  دادگاه روحانیت و عضو شورای سیاستگراری مدرسه فیضیه  اتروزها آی

قم و سرپرست امور امتحانات حوزه علمیه قم بودند. همه برای انجام فریضه نماز جماعت 

ید یرمابفگفت: تهرانی خطالا به شهید   اتیآ. تاد نیروی زمینی آماده شده بودنددر ست 

 تهرانی  اتحضتترت آی .شتتهید صتتیاد در جوالا گفتند: من واجد شتترایط نیستتتم. جلو

 شهید صیاد این بار .تر از من هستیدكنم كه شما عادلاقرار میفرمودند: من در برابر خدا 

 تهرانی عمامه خود را از  اتدر این لحظه آی .یدی، شما بفرماند: من روحانی نیستمفرمود

 .ید جلوید صیاد گراشتند و فرمودند: بفرماسر برداشتند و آن را روی سر شهی
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 1محمدسلیمانی سردار رضا

 مالک اشتر دوران جنگ
امیر ستتپهبد علی صتتیادشتتیرازی یکی از امرای بستتیجی و نمونه و در واق    

های منحصر بفرد ایشان در زندگی فردی بود. ویژگی« مالک اشتتر دوران جنگ »

 و اجتماعی به عنوان الگویی در ابعاد عملی و نظری مطرح شده است. 

كرد و با اخلاق، گفتار و شتتتهید صتتتیادشتتتیرازی با قلب خود فرماندهی می 

حركات خود، نقش چشتتتمگیری در ستتتیر تکاملی رفتار جوانان عاشتتتق ولایت و 

 انقلالا در عرصه دفا  مقدس داشت.

ید صیادشیرازی، نمونه بارز انسانی مخلص و فداكار بود و رفتار و گفتارس شه

ها به عنوان مدیری ممتاز سرمشق همگان بود. در زمینه ارتباط با در همه صتحنه 

كرد، به ـوری كه هركستتی در زیرمجموعه نیز بستتیار دقیق و مشتتفقانه عمت می

 شد.  میاولین برخورد با ایشان، شیفته اخلاق، منش و گفتارس 

شتتهید صتتیاد كستتی بود كه در دوران فرماندهی خود در دوران دفا  مقدس 

داد. یکی از ستتیم به رزمندگان روحیه میحتی با صتتحبت كردن خود پشتتت بی 

های موفق خود، همکاری و هماهنگی ها و عملیاترموز موفقیت ستتتپاه در برنامه

 ش مؤثری داشت. تنگاتنگ با ارتش بود و شهید صیادشیرازی در این بین نق

شتهید صتیاد بارها تا مرز شتهادت پیش رفته بود. این شهید در ـول هشت    

های كردستتتان، جنولا و غرلا فرماندهی داشتتت و  ستتال دفا  مقدس در جبهه

اس بود. اما دشتمنان به این دلیت كه شتهید صیادشیرازی   شتهادت آرزوی دیرینه 

ه ممتازی در فداكاری در دوران الگو و اسوه همه رزمندگان و یاور ولایت بود و نمر

                                                                    
 هاشم) (.سلیمانی، فرمانده سپاه قمر بنی. سردار رضا  محمد4

 .04/4/4930خبرگزاری ایسنا، چهارشنبه 
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خواستند با ترور شهید دفا  مقدس داشتت، او را به شهادت رساندند. دشمنان می 

صیادشیرازی، به اهداف خود برسند، اما خون این شهید موجب شد مردم با سیره 

 عملی و نظری ایشان بیشتر آشنا شوند. 

این عملیات را با  ،«عملیات مرصاد»به دلیت فداكاری شهید صیادشیرازی در 

های جنولا، هم ارتش و شناسند.ن در محور عملیاتنام شتهید صتیادشیرازی می  

هم ستپاه نقش داشتتند و بیشترین نقش هماهنگی و همکاری بین ارتش و سپاه   

را شتهید صتیاد بر عهده داشتت. شهید صیادشیرازی در این عملیات و همگان با    

كرد. مدیریت و روحیه بسیجی د عمت میفرماندهان سپاه، مانند دو بازوی قدرتمن

این شتهید باعث شتده بود تا همه رزمندگان جدای از ارتشتی یا سپاهی بودن به    

 ایشان عشق بورزند و ایشان را متعلق به ارتش، سپاه و بسیج بدانند.

زمانی كه بوی شما پاسداران »گفت: بارها پیش آمده بود كه شتهید صیاد می 

شتهید صتیادشیرازی خود را متعلق به همه    «شتوم. یخورد، بهشتتی م به من می

 دانست.  نیروهای مسلح و وفادار به انقلالا می
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 1سرتیپ جانباز ناصر آراسته

 نور است... پارچهآقای صیاد یک 

آقا امام زمان)ارواحنا فداه( و نایب برحقش امام با عرض سلام و ادلا خدمت 

 گویم.ای نمیمن هیچ مقدمه .ای)مد ظله العالی(خامنه

یالا شدیم شرف 0لدینیابهاء  اتیآبا این شهید عزیز چند بار خدمت حضرت 

از صدقه سر این شهید عزیز من هم توانستم چند جلسه به تنهایی خدمت  ،و بعد

ند و كردیالا شوم. البته شهید با فرزند ایشان هماهنگی میشرف ا آیتحضرت 

 رفتم خدمتشان. من می

اند. یک روز به تنهایی رفتم رزمان این خاـره را از من شنیدهخیلی از هم

خدمت حاج آقا. چون قبلاً وقت گرفته شده بود و چون شهید صیاد گفته بودند 

مرا برسانید و بگوئید كه وقتی كه خدمت ایشان رسیدید سلام گرم و مخصوص 

دلم برایتان تنگ شده است. به حاج آقا عرض كردم جنالا صیاد سلام مخصوص 

كنند. آقای بهاءالدینی از بالای عینکش نگاهی به من كرد و خدمت شما عرض می

د شهی شناسید؟ من تعجب كردم چون چند بار باگفت: آقا! شما آقای صیاد را می

یده بودم و چند بار هم به تنهایی خدمت رسیده بودم. صیاد قبلاً خدمت ایشان رس

گفتم شاید )در ذهنم( متوجه نشدند من چی گفتم و شاید مرا نشناختند و متوجه 

                                                                    
 و ازجنگ شتهید ستپهبد علی صتیادشیرازی    هیئت معارف  رئی . سترتیپ جانباز ناصتر آراستته    4

 باشد.شهید صیادشیرازی می رزمانهم
  بهاءالدینی از علمای فاضلی بود كه شهید صیاد ارادت خاصی به ایشان داشت.ا . حضرت آیت0
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نشدند من چی گفتم. مجدداً گفتم من سرهنگ آراسته هستم، صیاد را عرض 

م وگویم، سلام خدمت شما عرض می كنند، آقا برای بار دام را می، فرماندهمكنمی

شناسید؟ من فهمیدم منظور دیگری دارد. گفتم نه گفتند: شما آقای صیاد را می

آنقدر كه شما می شناسید. آقا بعد نگاهی از بالای عینک كرد و گفت: آقا، شما 

م. شناسشناسید؟ )دیگر خل  سلاح شدم( گفتم نه حاج آقا نمیآقای صیاد را می

بهاء الدینی جوالا داد. فرزندشان آقا سه بار من سؤال كردم و سه بار خودس آقای 

ت آقای صیاد یک پارچه نور اس»عبدا  تشریف داشتند ما دو نفر بودیم ، فرمودند: 

 ایشان سه بار«. ، آقای صیاد یک پارچه نور است ، آقای صیاد یک پارچه نور است

د نسؤال كرد و سه بار جوالا داد. بعد نشستیم و پسرشان آقا عبدا  چایی را ریخت

گز بفرمائید. یک گز برداشتم. مجدداً  و بعد گفتم حاج آقا موعظه بفرمایید. گفت:

ها مال اصفهانه بخورید آقا. یک گفتم حاج آقا موعظه بفرمائید. گفت این پولکی

م اپولکی برداشتم و خوردم و گفتم موعظه و نصیحت بفرمایید من از تهران آمده

آقا، چاییت را بخور آقا. گفتم چشم. ما  تا موعظه شوم، فرمودند چایی نخوردی

هرچه گفتیم ایشان یک چیزی به ما تعارف كردند. دست ایشان را بوسیدیم و 

دفعه مرا  كردم كه چرا حاج آقا اینآمدیم بیرون. با خودم در ماشین فکر می

 كرد.ای مینصیحت نکرد؟ همیشه ما را نصحیتی و موعظه

ام كرده است و صیاد را به ما معرفی ا موعظهوقتی دقیق فکر كردم، دیدم حاج آق

كرده، من سه بار سؤال كردم و ایشان گفتند صیاد یک پارچه نور است و این نور بغت 

 كنید. دیگه از این موعظه چه چیزی بالاتر؟!دستتان است چرا استفاده نمی
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 صدقات جاریه و باقیات الصالحات
ون تاكن هید، معارف جنگ است.لصالحات این شیکی از صدقات جاریه و باقی ا

در ارتش جمهوری اسلامی ایران بالای فوق دیپلم، نیروی وظیفه هزار 402بیش از 

در مراكز آموزشی نقش ارتش  ساعت 48لیسان ، فوق لیسان  و دكتری به مدت 

 . انددیدهدر دفا  مقدس را آموزس 

-ها هستند، میاز این بزرگواران روحانی كه در اینجا حضور دارند و در یگان

ها قابت مقایسه نیست. احترامی كه به برخورد این افسران وظیفه با قبلی فرمایند:

گرارند و دیینی كه اینها به كشور، رهبری این لباس و به پیشکسوتان و فرماندهان می

فرهنگی شهید صیاد  كار كنند بسیار متفاوت است و این از اثرو نظام ح  می

امام علی) ( نیروی افسری های هزار دانشجو از دانشگاه02بزرگوار است. قریب به 

زمینی، شهید ستاری نیروی هوایی، امام خمینی نیروی دریایی و دانشگاه فارابی 

های مربوـه و ها را به مدت ده روز در دانشگاهحفاظت اـلاعات ارتش این آموزس

یاتی دوران دفا  مقدس با همت نیروهای زمینی، دریایی و ده روز در مناـق عمل

. در پی آن اندفراگرفتههای معارف جنگ را هوایی و بخصوص نیروی زمینی، آموزس

های آینده به دانشگاه علوم پزشکی نیز گسترس پیدا شاءا  از سالهستیم كه ان

 شوند. میكه به نقش ارتش در دوران دفا  مقدس آشنا  آن استكند. حداقت 

 علمی بجنگیمیقین ایمانی و  یقینبا 
ما را محاصره كرده بود.  4ضدانقلالا در مسیر بانه ت سردشت روی ارتفاعات دارساوین

دهی كرد: یک گروه را با خودس برد كه من همراهش بودم، شهید صیاد سه گروه سازمان

                                                                    
كیلومتری ستردشت واق  شده و جایی است كه از نظر نظامی یکی از   40. ارتفاعات دارستاوین در  4

 بهترین نقاط برای كمین زدن است.  
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ه بگیریم. ضدانقلالا از قلفر و یک گروه شهید معصومی كه قله را یک گروه شهید شهرام

بان توپخانه بودم. چون زد. بتا جنتگ و درگیری بتالا رفتیم. من كنتار او و دیده    متا را می 

توانستتتت ما را پشتتتتیبانی كنند و فقط با توپختانته نته از بتانه و نه از ستتتردشتتتت می    

د. زما را می ،بالاتر كه سركولا بوداز شد حمایت كرد. ضدانقلالا م.م می402اندازخمپاره

های شتتهید صتتیاد به من گفت الآن كجا هستتتیم؟ من نقشتته را باز كردم و برابر روس  

خوانی گفتم به نظرم باید روی قله دارستاوین باشیم. بعد خودس نقشه را درآورد و  نقشته 

های دارساوینه جنالا ستوان! من همان كارهایی را كرد كه من انجام دادم. گفت اینجا تپه

سرهنگ من هم همین را گفتم و همین كارهایی را انجام دادم با عصتبانیت گفتم جنالا  

گرفتم. گفت تو این را  43ستتواد نیستتتم، در مركز آموزس نمره كه شتتما كردید. من بی

نگفتی. گفتم بته حضتتترت عباس همین را گفتم. گفت به حضتتترت عباس تو همین را  

رافماننگفتی، فکر كن كته چه گفته  ا را به شتتتدت ب ای! جایی بودیم كه ضتتتدانقلالا اـ

زد. من گفتم عرض كردم به نظرم اینجا دارستتاوینه. گفت می 22و تیربار كالیبر 24تفنگ

آها! این را گفتی؛ باید در جنگیدن به ـور علمی یقین داشته باشیم و در كشتن و كشته 

شتتدن یقین ایمانی، حتی زیر گلوله دشتتمن با یقین تصتتمیم بگیریم و بدون یقین روی  

تیراندازی نکنیم تا خدای ناكرده مردم عادی آسیب نبینند و  402اندازمپارهای با خنقطه

ایم، آنها را به دست ما های مردم و سرباز و سپاهی را كه از سر راه نیاوردهاز ـرفی ما بنه

ه ای!؟ باید بخوانی خواندهجهت از بین بروند، جنالا ستتتوان نقشتتهاند و نباید بیستتپرده

م دقیق و با یقین. و سه بار گفت: یقین، یقین، یقین. یقین علمی علمت عمت كنی، آن ه

كه داریم، یقین ایمانی برای اینکه شهید شویم و از دشمن بکشیم، تا او  مستئولیتی برای 

 را به دوزخ بفرستیم. آنجا رویم نشد كه دستش را ببوسم.
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 این جای شکر دارد
آلا، مهمات و جیره به حداقت  روز محاصره بودیم. غرا، 48روی ارتفاعات دارساوین 

تاشو، یک قبضه  9رستیده بود. من سته قبضته استلحه همراه داشتم: یک قبضه تفنگ ژ    

بضه به های این سه قتفنگ كلاشتینکف تاشو و یک قبضه كلت كمری كه تعداد فشنگ 

فر و ، شهید شهرام4رستید. روی آن ارتفا ، شتهید صتیاد با خلبان نجفی   تیر هم نمی 02

ای سنگر داشتم. در آن ستنگر بود و من در گوشه دیگری روی تپه معصتومی هم شتهید  

زمان ضتتدانقلالا با یک گله گوستتفند به ما حمله كرد. شتتهید صتتیاد به ما دستتتور داد  

ك  تیراندازی نکند. این گله گوستتفند تنها نیستتت و ضتتدانقلالا در میان گله قرار  هیچ

ت ضتدانقلالا شتلیک شتد، شتما شلیک كنید.     اند، بعد از آنکه اولین گلوله از ستم گرفته

مواض  ما را مورد حمله قرار دادند و ما هم آنها را  4جیضدانقلالا با شلیک موشک آرپی

روز گرستنگی تعدادی گوسفند نصیبمان شد   48به رگبار گلوله بستتیم. الحمد  بعد از  

سربازان  نفر از كه ذبحشان كردیم و از گرسنگی درآمدیم. البته ضدانقلالا توانست دو سه

شان بودم سر بریدند. ما در نوك پوزه را شهید كند. یک نفر از سربازانی را كه من فرمانده

لاعیه نفر كشتتته و تعدادی  4-8ای پخش كردند و ارتفاعی قرار داشتتتیم و ضتتدانقلالا اـ

 مجروح شدند و تعدادی هم فرار كردند و چند رأس گوسفند هم نصیب ما شد. 

خش شده ضدانقلالا و با امضاء شی  عزالدین حسینی این بود متن اـلاعیه پ

ایم و تا سپیده سحر به شما وقت و شتما را محاصتره كرده   0كه ما پنج هزار نفریم

 بوریم.دهیم. سپیده سحر تسلیم شدید كه شدید وگرنه سر همه شما را میمی

قر تمن این اـلاعیه را برداشتم و به سمت سنگری كه شهید صیاد در آن مس

 شد در آن ایستاد، چهار تا چولابود رفتم. البته آن سنگر سنگر تعجیلی بود، نمی

                                                                    
 اكنون بازنشسته شده است.  ه هوایی تاكتیکی مشهد بود كه هم. جانشین وقت فرمانده پایگا4
كرد. پایین ارتفا  هم كه دنباله ستون بود و تعدادی نفر تجاوز نمی 422. تعداد ما در مقابت آنها از 0

 شدیم.نفر هم نمی 922زخمی و مجروح و تخلیه شده بودند كه با آنها 
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 82تا  42انتداختته بودیم و روی آن را برگ و ختاك ریختته بودیم و ارتفتا  آن      

اد، شهید اند، شهید صیمتر بیشتر نبود. بیشتر نفرات آن سنگر شهید شدهستانتی 

ز میان آنها اصغر نوری، جمشیدی و فر، شتهید معصومی و شهید نوردی. ا شتهرام 

من هنوز هستتتتیم. آن اـلاعیه را به شتتتهید صتتتیاد دادم. گفت این چیه؟ متن  

اـلاعیه را خدمت ایشان خواندم. بلافاصله شهید صیاد رو به قبله ایستاد و سجده 

شکر بجا آورد و چند بار حمد خدا را گفت و سر از سجده برداشت. من كه در آن 

تر بودم، گفتم این شکرت برای چه بود؟! تر، جستورتر و جاهت نجم  از همه جوا

خواهد صتبح فردا ستر همه ما را ببورد. الحمد  گفتی؟ ناراحت   ضتدانقلالا كه می 

ها روز جنگیده بودیم و بعضتتی شب 44-48بودم، علتش هم این بود كه به مدت 

توان آراسته! هم بیدار مانده بودیم. شتهید صتیاد در جوالا گفت: آقای آراسته! س  

ا، هكردند(. ایشان گفتند: ما باید كوهگفتم بفرمایید )نفرات داخت سنگر گوس می

غرلا را بگردیم تا چندتا ضدانقلالا را های كردستان در شمالارتفاعات و تت و تپه

بیابیم و با او ستینه به ستینه بجنگیم. این از وض  كمبود مهماتمان، این از وض    

، این هم وضعیت آموزس 4این هم از وض  روحیه و آموزشمانجیره و خواربارمان، 

و تیراندازی؛ خدا را نباید شتکر كرد؟ ما كه دیگر توان نداریم ضدانقلالا را در این  

ها پیدا كنیم و این لطف خدا استتتت كه ضتتتدانقلالا را با پای ها و كوهتتت و تپه 

تا به حال خودس به ستتمت ما فرستتتاده استتت. من یقین دارم كه ستترباز ما كه   

مان كه آموزس ندیده، اگر ضتتدانقلالا راستتت  تیراندازی رزمی نکرده و ستتپاهی

گوید، و پنج هزار نفر باشتند، در اینجا رزمنده ما با چشم بسته هم  بگوید، كه نمی

                                                                    
كتانی و بعضی دیگر هم با لباس شخصی آمده بودند.  . بعضتی از ستپاهیانی كه با ما بودند با كفش  4

جا ملب  به لباس نظامی و تجهیز شتتوند و آموزس عملیاتی شتتهید صتتیاد دستتتور داده بود كه در همین 

ببیند و بجنگند. ستتربازان هم تازه از مراكز آموزشتتی تقستتیم شتتده و خود را به یگان معرفی كرده بودند و 

 مراكز آموزشی انجام داده بودند.  فقط تیراندازی مقدماتی را در 
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اس به سینه دشمن خواهد نشست و این، جای شکر دارد و آن شلیک كند، گلوله

 گوییم الحمد .  وقت است كه ما می

 ظم در کارهان
(4  ) 

، من و همسرم را به منزلشان دعوت كردند و 4920صتیاد شتیرازی در سال   

برنامه منظم و خاصتتی را برای پریرایی از ما اعلام كردند. ابتدا در تماس تلفنی به 

نید كنم. ببیای برای با هم بودنمان پیشنهاد میمن برنامهمن گفت: آقای آراسته! 

حدود ستتاعت هفت بعدازظهر است و  ءمغرلا و عشتا  اذانچطور استت، موافقید؟  

من و همستترم چند دقیقه مانده به اذان مغرلا در مقابت درلا منزل منتظر شتتما 

خوانیم. دقیقه نماز جماعت می 02رویم و به مدت هستیم. سپ  داخت منزل می

  كنیم و سپمی ییو گوبعد از نماز به مدت نیم ستاعت كنار هم هستیم و گفت  

توانیم راج  به كار صتتحبت كنیم. ایشتتان در ادامه  یک ستتاعت هم میبه مدت 

برنامه اعلام كردند كه در این فاصتله كه من و شتتما به مدت یک ساعت راج  به  

دقیقه تا یک  12چینند و به مدت ها ستتتفره را میكنیم، خانمكتار صتتتحبت می 

ه كنار هم خوریم و بعد از صترف غرا به مدت نیم ساعت دوبار ستاعت نیز غرا می 

كه برای اتتاقی  منزل متا در  توانیتد در  هستتتتیم، بعتد از آن اگر خواستتتتیتد می  

هم  ،برای پریرایی از ما بمانید.همانجا استراحت كنید و شب را میهمانانمان است 

اول برنامه و هم آخر برنامه را اعلام كردند و وقتی من و همستترم به منزل ایشتتان 

علام كرده بودند، از ما پریرایی كردند و این نظم ای كه ارفتیم، ـبق همان برنامه

 .را در تمام كارهایشان داشت

(0) 
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های خود نیز برنامه داشت. یک برنامه ماهانه صتیادشیرازی حتی برای جمعه 

هایشتتان برنامه روز جمعه برای زندگی خودشتتان نوشتتته بودند. در یکی از نوشتتته

اعضای خانواده، دوستان بسیجی، نماز برای همه در آن خود را تنظیم كرده بود و 

جمعه و... وقت گراشتته بودند. در این برنامه، روز جمعه را با نماز صبح آغاز كرده  

صتتتبح یک ستتتاعت با مریم )دخترم( زبان  2بود و در ادامه آورده بود: ستتتاعت 

صتتبح یک ستتاعت با مهدی)پستترم( ریاضتتی كار  4كنم. ستتاعت انگلیستتی كار می

دقیقه با جوانان بستتیج فوتبال گت كوچک  12بح به مدت صتت 8كنم. ستتاعت می

خورم. سپ  به ها صبحانه میگردم خانه و با همسر و بنهكنم. بعد برمیبازی می

شوم تا به خوانیم و بعد از آن آماده میدقیقه با محمد)پسترم( قرآن می  02مدت 

برنامه خود  نمتازجمعته بروم. برای رفتن بته نمازجمعه نیز برنامه داشتتتتند، و در   

 .كنم با این افراد در نمازجمعه دیدار داشته باشمنوشته بودند كه سعی می

 سرتیپ ناصر آراسته در وصف شهید صیاد یادداشت

 بسم الله الرحمن الرحیم

قال علی علیه السلام: خیر المقال ما صدقة الفعال )بهترین گفتار آن 

 است که کردار ، آن را تأیید کند(
شان و در شادی وصلشان عند ربهم یرزقونند و از نفوس مستانه شهدا در قهقهه

 .ای هستند كه مورد خطالا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پروردگارندمطمئنه

 )حضرت امام خمینی رضوان ا  تعالی علیه(

خوشا به حال شهدا كه وعده خویش با خدای راست نمودند و سرای فانی دنیا 

جوار قرلا حق ترك كردند و با تقدیم جان به بارگاه را به سوی اعلی علیین و 

ه سوی ها بقدس ربوبی باریافتند و از خاك به افلاك پركشیدند و در مسیر انسان

بخش راه و علامات های فروزان و روشنیكمال، شاهد وحجت الهی شدند و مشعت
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در  اشان این جهان فانی رونشینان دریای خرهای هدایت گشتند تا كشتیو مناره

های ظلمانی همنون فانوس دریایی به ساحت نجات رهنمون گردند. آنان به شب

بركت ایمان، اخلاص، تشر ، پیروی از ائمه اـهار و اـاعت از ولایت به این 

 ها باشند، نائت گردیدند.شایستگی كه مراد، راهنما و اسوه همه زمان

پهبد امیر سشهید »رضوان الهی یافتگان به رستیدگان و ره یکی از این خیت به فلاح

است كه زندگی كوتاه او سراسر مشحون از ملکات و فضایت انسانی « علی صتیادشتیرازی  

این شهید بزرگ، چه قبت از انقلالا )كه در كسب علم و آگاهی عمومی و دینی و  استت. 

ای هها و آموختهكوشید(، و چه بعد از انقلالا )كه یافتهگری میفراگیری هنر و فن نظامی

ای از خودسازی و پرورس بعد معنوی خود را در بوته عمت به منصه ظهور رسانید(، لحظه

زمان به وجود خویش غتافتت نبود و هر روزس در مستتتیر كمال به از دیروزس بود و هم  

آمادگی جستتمانی و ورزیدگی بدنی خود نیز همت داشتتت تا با جستتم و روح قوی، توان 

 م و انقلالا را به بهترین وجه داشته باشد. مبارزه با ـاغوت و دشمنان اسلا

شتناخت گواه استت كه چه در زمان دانشجویی در دانشکده   هر ك  او را می

و چه در  ،هتای چتربتازی، رنجر، زبان، مقدماتی و عالی  افستتتری، آموزس در دوره

خوانی و ورزس ، و چه در فرماندهی برداری و نقشهزمان استتادی در دروس نقشه 

فرماندهی نیروی زمینی ارتش،  ـورهمین منطقه عملیاتی غرلا و در در آتشتتتبار

همواره در نظم و ترتیب و انضتباط ظاهری و معنوی،  داشتن برنامه دقیق، توكت،  

روی سرآمد دیگران بود. او حداقت ساعات را صتبر، تشتر ، اخلاص و تلاس شبانه  

را به عبادت و كار ها پرداخت و بیشترین و بهترین زمانبه خوالا و استتراحت می 

و خدمت به استلام و انقلالا و میهن استلامی اختصتتاص داده بود. شهید همیشه   

برای آینده، چه دنیا و چه آخرت ـرح و برنامه داشتت و دقیقاً بر آن اساس تدبیر  

كرد. عمت این شهید صدق كرد و با صتبر و استتقامت و توكت و امید عمت می  می
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 ییابی عملش تجلی عینی از عمت به آیات كریمهكرد و ارزگفتتارس را تتأیید می  

 داد.  قرآنی و احادیث شریف معصومین را ارائه می

از این رو این امیر ستترافراز ارتش استتلام، همنون دیگر رزمندگان از ستتپاه   

اله، مصتتتداق این فرموده رهبر دلاور و بستتتیج مخلص و ستتتربتازان ارتش حزلا 

هایی نورانی و متدین و ارتش، انستتان بستتیاری از مستئولین »الشتأن انقلالا  عظیم

بود. لرا بجاست كه به عنوان « های اخلاق، معنویت و تقوا و دیانتندگاهی مجسمه

سرباز مخلص اسلام و یک فرمانده  ،شایسته از یک عبد صالح خدا یک الگو، استوه 

شتتتجا  و مبتکر و متوكت به خداوند، به جامعه آینده و نستتتت جوان ارائه گردد، 

هایش از پشتتوانه صتتداقت عملی در رفتارس  های این شتهید و نوشتتته تهچون گف

ها و نوشتارهایش، برخوردار استت، یعنی آننه را گفته عمت كرد. لرا مطالعه گفته 

همنون مشتتتاهده اعمال پاك همراه با نیت الهی او، راهنمای عمت دوستتتتداران، 

 ـی مسیر سیر و سلوك و كمال است.

 ترضیاللهم وفقنا لما تحب و 

 آراسته ناصر سرتیپ –سرپرست هیئت معارف جنگ 

 1211سال   

 

 

  



 

 

 1سرتیپ دوم حسن سیفی

 درباره اختتامیه همایش صیادشناسی
 ! امام زمان )عج(

 هی خودمو این در و آن در بزنم    دوست دارم در خونت پر بزنم

 دوست دارم جوونیمو فدات كنم مدوست دارم نگاهت كنم، صدات كن

نیست كه هر ك  خودس آمده  ـور. اینهمایش صیادشناسی، 4934استفند 

باشتد. موضتو  بحث این استت كه چه شتد ما آمدیم. ما زمانی كه ستوان بودیم،     

 .آید در خط مقدمت دارد كه میكردیم كه شتتهید صتتیاد، فقط ما را دوستتفکر می

 .ها خیلی بیشتتر از ما در تماس است گردان دیدیم با فرماندهرفتیم گردان میمی

ـور. در رده لشکر هم همیناست.  ـوردیدیم كه همینآمدیم در رده تیپ میمی

دیدیم كه صتیاد به همه تعلق دارد. رفتیم توی بسیج،  گرشتت می هرچه زمان می

مردم، بین علما، روحانیت، مراج  تقلید، در دعای توستتتت، در  توی ستتتپاه، توی

دعای ندبه و هرجا كه رفتیم دیدیم كه صتتحبت از صتتیاد بود. ضتترورت وجودی   

كند كه در عصر چیستتی و چرایی پرداختن به ایشتان ایجالا می  و  شتهید صتیاد  

  شتتروآمیز ایشتتان استتت، از جایی كنونی كه نیاز جامعه ولایی ما به تفکر وحدت

 كردیم؟ و چه نکردیم؟ و در آینده چه باید انجام بدهیم.  كنیم. چه باید می
كنیم كه بخشی از آن را شتاءا   ستعی می  باید از یک جایی شترو  كنیم. ان 

ود شجبران كنیم. این را هم بگویم تا آقایان هستتند )در قید حیات هستتتند( می 

 این كار را كرد. 

                                                                    
 باشد.میدر زمان همایش . امیر سرتیپ دوم حسن سیفی معاون نیروی انسانی ستاد آجا 4
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ك  به اندازه ظرفیت، درك، اندازه  شتتهید صتتیاد اقیانوستتی استتت كه هر   

تواند از آن استتتتفاده كند. در این زمانه جا دارد كه عقتت و تتدبیرس می  ، ظرفش

 شاءا  استفاده لازم را ببرد.انسان به این مطلب بپردازد و ان

ک كنی یاگر از من بپرسند كه در این چند سال كه برای شهید صیاد كار می

 گویم:  من این را می ،باشدچیز بگو كه شهید صیاد آن 

 هرچه را فرمان دهی فرمان كنم.      هر چه گویی آن كنم، من آن كنم

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته



 

404 

 1علی صیادشیرازیشمار زندگی شهید سپهبد سال

1222 

 تولد در شهرستان درگز ت شمال خراسان ت در خانواده نظامی.

1224 

و اصتتتطلاح « امنیه»... بعد از حدود یک ستتتال، چون پدر من، به قول آن زمان 

ه، چهار ستتالگی، من در مشتتهد  بوده، مدام در رفت و آمد بود. تا ستت« ژاندارم»بعدی 

 (40، ص 4948د صیادشیرازی، )خاـرات شهید امیر شهید سپهب بودم.

 1221ـ  1241

به ارتش انتقال پیدا كرد. ما را به  یو ،بر حستتب نو  كار پدرم ،بعد از مشتتهد

مازندران منتقت كردند و به شتتهر گرگان رفتیم. تحصتتیلات ابتدایی را گرراندم و  

بعد به شتاهرود منتقت شتدیم. ستپ  از شتاهرود به شهر آمت و مجدداً به گنبد     

 (40)همان، ص و از گنبد دوباره به گرگان برگشتیم.  برگشتیم

 1241ـ  1242

ستال آخر دبیرستان را برای ادامه تحصیت و رفتن به دانشگاه به تهران آمدم  

و با دوستتی دیگر در اـراف خیابان امیركبیر ساكن شدیم. در همان سال با نمره  

 )همان، ص كنم. ما در كنکور نتوانستتتم شتتركتخوبی موفق به اخر دیپلم شتتدم. ا

41 ) 

                                                                    
گویا، از یاران شهید توستط سرتیپ دوم نجاتعلی صادقی  ،442تا پایان صتفحه   . این بخش از كتالا4

 صیادشیرازی، تهیه و تنظیم گردیده است.  
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 1242ـ  1242

 به تدری  و آمادگی برای كنکور.اشتغال برگشت به مازندران و 

1242 

 (42)همان، صو جزو نفرات اول بودم.  وارد دانشکده افسری شدم 43/2/4919در 

1243 

ـی دوره رنجر )تکاوری( در شتیراز ، كه دوره بستیار سختی    4912تابستتان  

هتا. در همین زمتان دوره چتربازی را نیز همراه   دورهبین همبود، نفر اول دوره در 

 (04)همان، ص ها ـی نمودم و در این دوره نفر دوم شدم. دورههم

 1243ـ  1245

 ـی دوره مقدماتی رسته توپخانه در مركز آموزس توپخانه اصفهان.

خود آوردم و به ها را از گرگان به اصفهان پیش ... با اینکه مجرد بودم، پدر و مادر و بنه

 (08)همان، ص  ا از فساد دور نگه داشت.رسیدم. همین عامت، من رها هم میدرس بنه

1245 

 تبریز. 0پایان دوره مقدماتی توپخانه و انتقال به لشکر

ماهه هم در این لشتتکر، خداوند مقدر كرد كه در درجه ستتتوان  3... در دوره 

 دومی در لشکر شاخص بشوم.

1249 – 1241 

 و قصرشیرینو حركت لشکر به ـرف مرز غرلا كشور،  تبریزخدمت در لشتکر  

 به مدت یک سال. خسروی
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... این یک ستال هم برایم خیلی تجربه جالبی بود. مثت صحنه رزم، چون در  

روز با لباس و مستتتلح در ستتتنگر و چادر و خدمت بودیم. در آنجا به تمام شتتتبانه

 هایم را گرفتم.  سختی روزه

ده لشتتکر با آنکه ستترلشتتکر بود، از هر نظر انستتان ستتالم و پاكی بود. ... فرمان

 ازدواج هم نکرده بود. همیشه در حال حركت بود. 

ن آن را به یک لشتتکر دادند. ... ترستتیدند و لشتتکر را منحت كردند و هر گردا

 (99)همان، ص زرهی كرمانشاه داده شد.  84توپخانه ما به لشکر 920گردان

1251 

 ختر عموی خود.ازدواج با د

1251 

اعزام به دوره آموزشتتی زبان انگلیستتی در مركز زبان نیروی زمینی در تهران. 

 توپخانه و فرمانده آتشبار بود. 942در این حال جمعی گردان

1252 

کا، شهر یماهه هواستنجی بالستیک در مدرسه توپخانه امر  سته اعزام به دوره 

های خود از كشتتور دورهبین همفررت ستتیت ایالت اوكلاهما. كستتب مقام اول در  

 کا و دیگر كشورها.یامر

در مدت دوره و مصتادف شتدن با ماه رمضان، روزه گرفت. در این مدت برای   

کتاییتان كه در تماس خدمتی و آموزشتتتی با وی بودند، تبلیغات دینی برای   یامر

 (24-23، ص 4980)در كمین گت سرخ، داد. معرفی قرآن و اسلام انجام می
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1252 

  از برگشتتتت از دوره آموزشتتتی خارج از كشتتتور، همراه همستتتر و دختر پ

آباد غرلا كوچکش به یگان خدمتی خود در كرمانشتتاه رفت. او را به پادگان شتتاه 

شتتب از  2/9مجبور بود ستتاعت  20منتقت كرده بودند. در زمستتتان ستترد ستتال 

 د.راه بیفتآباد )اسلام آباد كنونی( بوس به ـرف شاهخوالا بیدار شود و با مینی

، نیروی زمینی مراتب مقام اول شتتدن ستتتوانیکم توپخانه علی  20در بهمن 

نزاجا بخشنامه نمود تا دیگر  یهاگانیصتیادشیرازی را در خارج از كشور به تمام  

 افسران نیز این چنین تلاس نمایند.

1252 

کا در مورد ستتتتوانیکم توپخانه علی صتتتیادشتتتیرازی به یبا ورود نامه ارتش امر

یروی زمینی ارتش، كته در آن به مقام اول وی اشتتتاره شتتتده بود، فرمانده نیروی  ن

زمینی دستتتتور داد كه وی برای تدری  به مركز آموزس توپخانه اصتتتفهان منتقت 

 شود.

 1252ـ1254

 توپخانه اصفهان در حدود یک سال. 11های گروه خدمت در یکی از گردان

1254 

توپختانه واصتتتت شتتتد كه ستتتتوان    11ای از نیروی زمینی بته گروه  نتامته  

ساعت بعد خود را به سپهبد یوسفی در سنندج معرفی كند.  18صتیادشیرازی تا  

این ستتپهبد، همان ستترلشتتکر، فرمانده لشتتکر تبریز بود كه بعد از انحلال لشتتکر، 

مرزهای فرمانده نظامی منطقه فارس شتتده بود. در این زمان به علت تحركاتی در 

 01غربی ایران و عراق، نامبرده مستئول رستیدگی به امور پیش آمده بود. ستوان   
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ستتتاعت بعد در ستتتنندج خود را معرفی نمود. همراه تیمستتتار به مریوان حركت 

)همان، كردند. ... به عنوان آجودان عملیاتی تا چهت روز این مأموریت ـول كشید. 

 (49-42ص 

 1254ـ  1255

 توپخانه اصفهان. ـی دوره عالی رسته

1255 

پ  از ـی دوره عتالی، اختصتتتاص بته مركز آموزس توپختانه با عنوان شتتتغلی    

 استادی.

 1255ـ  1255

خوانی، نقشتته برداری، زبان انگلیستتی، ورزس در مركز آموزس تدری  نقشتته

 توپخانه برای افسران دوره عالی و دوره مقدماتی توپخانه.

1255 

ستری ملت ایران علیه رژیم شاهنشاهی با  تظاهرات سترتا  24نیمه دوم ستال  

 هدف برقراری حکومت نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی.

ستتتازی و همراهی و تلاس پنهانی ستتتروان صتتتیادشتتتیرازی برای آگاه

راهنمایی همکاران با تناسب میزان اعتقادی و روحیه هركدام برای پیروزی 

 انقلالا اسلامی.

1255 

فرمانده مركز توپخانه، سروان صیادشیرازی در بنا به دستور  24بهمن  43در 

با سقوط رژیم شاهنشاهی، وی  24بهمن  00بازداشتتگاه پادگان زندانی شتد. در   
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آزاد شد و به جهت تغییر شرایط و اعتماد عمومی و حوسن شهرت در بین نظامیان 

های اصتتفهان را شتتاغت در اصتتفهان و نیز مقامات محلی، مدیریت حفظ پادگان 

 دیگر یاران كه شناسایی شده بودند، بر عهده گرفت. همراه با

از همان پادگان اصفهان نیز با دیگر یاران خود در تهران و دیگر لشکرها ارتباط 

و با استتتفاده از نفوذ شتتخصتتی خود در  كرده برقرار كرده و فعالیت هركدام را رصَتتدَ

 نمود.های مختلف لشکری و كشوری آنان را پشتیبانی و هدایت میقسمت

 22توپخانه، گروه 11وجود چنتد پتادگتان پرارزس مانند: مركز توپخانه، گروه   

های هوانیروز، پایگاه عملیاتی شتتتکاری نیروی هوایی، توپختانته، مجموعته یگتان    

شهر و ... های اصتلی مهمات، مجموعه صتنای  نظامی مستتتقر در شتتاهین  آمادگاه

ز آن با توجه به شور انقلابی و روزهای بعد ا 24بهمن  00توان درك نمود، در می

لا ضدانقلا یسیاس یهامثبت مردم اصتفهان و فعالیت مسلحانه و خرابکارانه گروه 

، اگر مدیریت قابت اعتماد و قوی ستروان صتیادشیرازی و نیز توان جرلا   یاستلام 

نیروهتای انقلابی مطمئن توستتتط وی نبود، چه حوادث شتتتوم و فجای  غیرقابت  

ها، غارت و حیف و میت اموال، خستتتارات و پادگانكنترل و مدیریت در ستتتقوط 

آمتد. همننتانکته نظایر آن در بعضتتتی از    انفجتارات، آتش ستتتوزی و... پیش می 

 ،های تهران با وجود آنکه رهبران انقلالا در این شتتتهر حضتتتور داشتتتتند پادگان

 مشاهده شد.

 های اصفهان شدم. یک دفعه... به لطف خدا، با درجه سروانی، مسئول پادگان

ها خالی ستتتربتازانی كه به فرمان امام )ره( فرار نکرده بودند، فرار كردند و پادگان 

شتتد. به پرستتنت كادر اعلام كردیم آنهایی كه داوـلب هستتتند، برای نگهبانی از  

های اصتتتفهان حتی یک پتادگان بیایید. ... به لطف خدا، در آن روزها، در پادگان 

 (48صجنگ،  یها)ناگفتهتفنگ هم مفقود نشد. 
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1251 

تأمین استتتان  یالعاده شتتوراجلستته فوق یدر پ 28مهرماه  94داوـلبانه در 

از اصتتفهان به  ینفر پاستتدار اعزام 20حادثه شتتهادت  یبررستت یاصتتفهان، برا

كردستتتان، در مستتیر برگشتتت در منطقه ستتردشتتت، همراه دكتر چمران و برادر 

مأموریت با تعداد  شود. اینیی وارد پادگان سردشت میپاستدار ستید رحیم صفو  

یابد. روز ادامه می 44و گشتی رزمی به مدت  یشتناستای   یعملیات گشتت  یدیگر
 (4982)ر.ك. عملیات شیندرا، 

1259 

 آباد.اردیبهشت، اجرای عملیات آزادسازی سنندج و گردنه صلوات 9

... در پی جلستتات متعددی كه به اتفاق جمعی از دوستتتان ارتش و ستتپاه با  

در خصوص كنترل مرز « شتهید سرلشکر فلاحی »زمینی ارتش  فرماندهی نیروی

داشتتیم، پ  از گفتگو و بحث مفصتت، به خاـر پیامدهای ستیاسی ـرح، ایشان    

و ستتپ  مقدمات این داده ارجا   ،صتتدرموضتتو  را به رئی  جمهوری وقت، بنی

 ملاقات را فراهم نمود.

: صدر گفتكردیم. ... بنیان، ـرح را ارائه صدر با جم  دوستدر ملاقات با بنی

توانید به عنوان نماینده من به منطقه كردستان بروید و به فرمانده نیروی شما می

)عملیات آزادسازی سنندج و گردنه صلوات  . ...گویم شتما را پشتتیبانی نماید  زمینی می

 (4942آباد، ایران سبز، تهران، 

1259 

درجه  ود  یبا ترف یرازیادشیص منطقه غرلا به سرگرد یت فرماندهیمسئول یواگرار

 ن فرمانده كت قوا.ی  جمهور و جانشیصدر، رئیاز ـرف بن یموقت با درجه سرهنگ

1259 
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 42ی از لشتتکرگردان یک گروه رزمیبه استتتعداد  یک ستتتون نظامیحركت 

از پتادگان ستتتقز به پادگان بانه و حضتتتور ستتترهنگ    ،0/1/23  یدر تتار  یزره

ستون با ضدانقلالا و به هم  یریدر روز بعد در ستون، پ  از درگ یرازیادشت یصت 

ت ستتتون توستتط ستترهنگ   یو هدا یگان در جاده، و باأخره فرماندهی یختگیر

ز، ران ستتبی)گردنه خان تا قله آربابا، ا تا ورود و استتتقرار در پادگان بانه. یرازیادشتتیصتت

 (4984تهران، 

1259 

 22پیاز ت یگردان یگروه رزمک یبه استتتتعداد  یک ستتتتون نظامیحركت 

  یاز پادگان بانه و ورود به پادگان ستتتردشتتتت در تار 49/2/23  یهوابرد در تار

گاه دشمن و تحمت تلفات نین ستتون با ضدانقلالا در كم یا یریو درگ 02/4/23

ک یو رزم نزد ی. حضتتتور و فرماندهیلومتریك 22اد در مستتتافت یو خستتتارات ز

ن، نگاه دشمی)در كم. یریان درگین از ابتدا تا پان ستویدر ا یرازیادشیسترهنگ صت  

 (4983ران سبز، تهران، یا

1259 

ز ا یرازیادشیصتدر، سرهنگ ص یبن ی، از ستو یلیک روز قبت از آغاز جنگ تحمی

افت. ین شتتتغت انتصتتتالا یدر ا یگریو فرد د گردید قرارگاه غرلا معزول یفرمتانتده  

كردستتتان منصولا شد كه  ید به فرماندهین حکم جدیدر ا یرازیادشت یسترهنگ صت  

ن یا یسپاه آن منطقه بود. در پ یروهایمخصوص و ن یروین 09پیو ت 08شامت لشکر

جنگ، گفتار  یها)ناگفتهر نمود. یدا 08انتصتالا، قرارگاه مشترك ارتش و سپاه را در لشکر 

 ازدهم(یدهم و 

 

1259 
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دو مرحله و وان در یاز ستتنندج به مر یات حركت ستتتون نظامیعمل یفرمانده

 .00/2/23و  42/9/23های  یتاردر 

1259 

د كلاهدوز یو مشتاورت با قائم مقام سپاه پاسداران، شه  یهمکار 4923ز ییپا

 سپاه در جنگ با ارتش عراق. یروهاین یدهدرباره آموزس و سازمان

ود. ش یدهد سازمانی... با برادران سپاه در تهران صحبت كردم. گفتم: سپاه با

به عنوان قائم مقام سپاه منصولا شده  ]4/4/23[د كلاهدوز در همان روزها یشته 

ثر ها مؤیهمکار یم كه برایداشتتت یکیم. روابط نزدیبود. از قبت با هم دوستتت بود

 (494جنگ، ص یها)ناگفتهبود. 

1259 

مراكره با فرمانده سپاه  یكه به سترپت ذهالا برا  ی، در ستفر 4923 پاییزدر 

مقابله با دشتمن متجاوز نموده بود، در برگشت   یهاو ـرح ]آذربونبرادر [منطقه 

به شتدت مجروح و به تهران   ییاز سترپت ذهالا به كرمانشتاه، در تصتادف خودرو   

 (412جنگ، ص یها)ناگفتهگردد. یمنتقت م

ت و درمان به محت یبتا همتان وضتتت  دوران مجروح   یبعتد از متدت كوتتاه   

بوكان از  ی، درصدد آزادسازیات جاردر ستنندج برگشتت و ضتمن اقدام    یخدمت

ابلاغ شتتد كه قرارگاه مشتتترك را  یبه و یاافت نامهیاندوآلا برآمد. با دریـرف م

به خدمت خود ادامه دهد.  08منحتت كنتد و بته عنوان مشتتتاور فرمانده لشتتتکر   
 (412جنگ، ص یها)ناگفته

 بود وواندره، سقز، بانه و سردشت در دست ضدانقلالا یوان، دی... ستنندج، مر 

ن ما قرار گرفت. ستتتلطه یآزاد شتتتد. محورها دستتتت ضتتتدانقلالا بود كه در تأم
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 لات را به همیک دفعه تشتتتکید ین رفته بود. حالا بایضتتتدانقلالا در منطقه از ب

 (414جنگ، ص یها)ناگفته كه هنوز كار تمام نشده بود. یم، در حالیزدیم

دفا  دستور  یعال یاد شورینوشت: ... با یرازیادشت یدر پاست  نامه نزاجا، صت  

. حضرت یرازیادشیصتدر پاست  را برد خدمت امام به نشتانه تمرد ص   یبدهد ... بن

 رفتار شود. یامام هم دستور دادند برابر مقررات با و

ه د از منطقید و بایابلاغ شد: شما از امروز بركنار هست یگر به وید یادر نامه

 (413جنگ، ص یها)ناگفتهد. یخارج شو

 1259ـ 1231

 گردد:یم میمرحله تقس دودر كردستان به  یرازیادشیص یهاتیفعال

مشتترك ارتش و ستپاه به ـور    یاتین قرارگاه عملیت اولیتشتک  کم:یمرحله 

 سنندج. 08در ستاد لشکر 01/0/23  یدر تار یرسمریغ

 کم:یانجام شده در مرحله  یهااتیعمل

ت ی، قبت از تشک09/0/23مورخه  آبادصلوات گردنهو  سنندجشتهر   یآزادستاز  -

 مشترك. یاتیقرارگاه عمل

 در.یارتفاعات آب یجنوب یهااـراف سنندج و دامنه یپاكساز -

 آباد.اـراف گردنه صلوات یروستاها یپاكساز -

و  واندرهیدشهر  یو آزادساز واندرهیدتتتت  سنندجمحور  یات پاكسازیعمل -

با  سنندجثابت در محور  یهاگاهیاجاد پیساعت و ا 18به مدت  سقزادامه آن تا 

 ن جاده.یبه منظور تأم 44لشکراده از یک گردان پی یریبه كارگ

 مارنج و موچش. یهاپادگان یدهکلان و آزادساز یراهجاده سه یپاكساز -



 494/شمار زندگی شهید سپهبد علی صیادشیرازیسال

 

ن یشتهر سنندج )در ا  یشترق ان در شتمال ینیقل یدكت مخابرات یآزادستاز  -

 د(.یمجروح گرد یاكبر هاشمید علید سیات شهیعمل

شتتهر  یوان و آزادستتازیکم جاده ستتنندج به مریمرحله  ییات بازگشتتایعمل -

 وان.یمر

راز ات فین عملیشهر بانه. ا یمحور سقز تتت بانه و آزادساز ییات بازگشایعمل -

 )به كتالا گردنه خان تا قله آربابا مراجعه شود.(داشته است.  یادیز یهابیو نش

ان در عمق منطقه جهت یآباد به هزاركاننیمحور حستت  یات پاكستتازیعمل -

 ن منطقه و انهدام ضدانقلالا.یتأم

 واندره.ین محور دیننولا به منظور گسترس تأمیمحور با یپاكساز -

ن یآزادشتتتده به منظور تأم یات كوچک در اـراف شتتتهرهاین عملیچنتد  -

 شتر شهرها.یب

 یاندهغرلا در كرمانشتتتاه به فرم یاتیت قرارگاه عملیت تشتتتک مرحلـه دوم: 

 وان، سقز، بانه.یتابعه در سنندج، مر یهاو قرارگاه یرازیادشیص یسرهنگ عل

  جمهور با دو درجه موقت یاز ـرف رئ یرازیادشین مرحله سترگرد ص یدر ا

ت: منطقه شتتام یهاگانیه یكل یاتیعمل یافت. فرماندهیارتقاء  یبه درجه ستترهنگ

 عهده گرفت.نوهد را بر  09پیو ت 42، 84، 21، 08 یلشکرها

 انجام شده در مرحله دوم: یهااتیعمده عمل

ن یوان به منظور تأمیمرحله دوم محور ستتنندج تتتت مر  ییات بازگشتتایعمل -

 وان.یشهر مر یمحور و آمادرسان

 ن شهر سردشت.یمحور بانه ت سردشت به منظور تأم ییات بازگشایعمل -
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در مارنج و موچش و شتتركت   یان دانشتتکده افستتر  یاستتتقرار دانشتتجو   -

 .یو پاكساز یکیچر یهاان در آموزسیدانشجو

 1259ـ  1231

تر از هر زمان بودم. به الحمد  فعال ین دوره ظتاهراً معزول بودم، ول ی... در ا

ک ماهه از یک دوره یات ستتتپاه. ... یدا كردم. ـرح و عملیخود را پ یجتا  یراحت

 نیم. اولیت دادیز برادران ستتپاه تشتتکچهت نفر ا یحدود ستت یصتتبح تا غرولا برا

اد یرا  یمطالب یات، به صتتتورت تئوریبودنتد كته آمدند و راج  به عمل   یكستتتان

فتند ات رید شدند. چون بلافاصله به منطقه عملیشته  یادیگرفتند. از آنها تعداد ز

جنگ،  یهاناگفته) گر هم دعوت كرده بودم.یات شتتتدند. چند استتتتاد دیو وارد عمل

 (422ص

ن و آبتتادان، یات بود. رفتم تتتا دارخویتتعمل یگر كتتار من، بررستتتیبخش د... 

 یسازنهیجا زمآبادان، از همان یالائمه) ( در شرق كارون و آزادسازات ثامنیعمل

 (424جنگ، ص  یها)ناگفتهشد. 

1231 

انتخالا  یاستتتت جمهوریبه ر ییرجا ی، محمد عل4922  دوم مردادیدر تتار 

قرارگاه  ید حضتتترت امام)ره( به فرماندهییبا تأو  یید رجایشتتتد. از ـرف شتتته

قرار  یگرگان تحت امر و 92پیو ت 21و  08 یافت. لشکرهایغرلا انتصالا شمال

جنگ،  یها)ناگفتهر نمود. یه دایغرلا را در ارومشتتتمال یاتیت گرفتنتد. قرارگتاه عمل  

 (423ص

1231 

 پ نامجو،ی، ستترتی، به دنبال شتتهادت ستترلشتتکر فلاح 4922مهر  4در روز 

زك یما در كهریآرا در سانحه هواپوسف كلاهدوز و محمد جهانی، یپ فکوریسترت 
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گشتتتند، سرهنگ یالائمه) ( در منطقه آبادان برمروز ثامنیات پیتهران كه از عمل

دفا  و حکم  یعال ی  شورایشتنهاد رئ یبه پ 4922مهر  3در روز  یرازیادشت یصت 

رنژاد به یپ ظهیتش و ستتترتار ینیزم یرویحضتتترت امام)ره( به عنوان فرمانده ن

بود كه  ین خبر در حالیافتند. ای  ستتتتاد مشتتتترك ارتش انتصتتتالا یعنوان رئ

بوكان از  یدان نبرد با ضدانقلالا، مشغول آزادسازیدر م یرازیادشت یسترهنگ صت  

 یرزمانش خبر را به وانتدوآلا بود و شتتتب هنگام در داخت قرارگاه، هم یت محور م

 اـلا  دادند.

ن یترد كه جزو درخشتتانیروز ـول كشتت 11غرلا شتتمالات منطقه ی... عمل

آزاد  ]ه، بوكانیاشنو[روز دو شهر  11ن یفه من بود. الحمدا  در ایوظ یهاصحنه

 وجود آمد.به  یات و پاكستتتازیادامه عمل یدر منطقه، برا یشتتتد و تشتتتکت خوب
 (444جنگ، ص یها)ناگفته

1231 

ارتش،  ینیزم یروین یبعد از انتصتتالا به فرمانده یرازیادشتتیستترهنگ صتت

ت، یمیت، صتتمیرا با جد یبا ستتپاه پاستتداران انقلالا استتلام یهنگاو هم یهمکار

ار یصتتتداقتت و اخلاص تتا حتد امکتان انجام داد. جهت جرلا، آموزس و در اخت    

ان به ستتپاه یجیآموزس و استتتقرار بستت ینزاجا برا یهااز پادگان یگراردن تعداد

 نمود. یادیز یهاپاسداران كمک

ها با جبهه یانستتتان یروین كمبود نیبوجود آمده و تأم یاتحاد و همدل در اثر

 یروز انجام گرفت و در مدت كوتاهیبزرگ و پ یهااتیت ، عملیجیبستتت یروهتا ین

 د.یآزاد گرد یمناـق محدود یبه استثنا یاشغال یهانیک به تمام سرزمینزد
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1231 

و  4922آذر  3القتتدس در قیات ـریتتارتش در عمل ینیزم یرویفرمتتانتتده ن

 بستان. یآزادساز

1231 

 002 یو آزادستتاز 4924ن یفرورد 0ن در یالمبات فتحیفرمانده نزاجا در عمل

دزفول،  یدر غرلا رودخانه كرخه در منطقه عموم یلومترمرب  منتاـق اشتتتغال یك

 شوس، دهلران و ...

1231 

و  9/9/4924تا  42/0/4924  یالمقدس از تارتیات بیفرمتانده نزاجا در عمل 

 لومترمرب  از مناـق اشغال شده و ...یك 2122خرمشهر و  یآزادساز

 1231ـ  1235

ن یكه در ا یخود یروهایعمده توستتط ن یهااتیر عملیفرمانده نزاجا در ستتا

 مدت انجام گرفت. شامت:  

 02/3/22لانغرلا، یاكوه( غرلا گیالفجر )شمطل  یات آفندیعمل

 40/4/22وان، یا )ص( غرلا مرمحمد رسول یات آفندیعمل

 44/44/22چزابه، شمال بستان،  یات پدافندیعمل

 4/40/22چزابه، شمال بستان،  یات آفندیعمل

 03/40/22شوس،  یات پدافندیعمل

 00/1/24ه و شلمنه، ینیستگاه حسیرمضان، غرلا ا یات آفندیعمل

 3/4/24ت، غرلا سومار، یمسلم بن عق یات آفندیعمل
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ن، یان، ارتفاعات حمرین خوس و موستتیعمحرم، غرلا و شتتمال  یات آفندیعمل

42/8/24 

 44/44/24، غرلا فکه، یوالفجر مقدمات یات آفندیعمل

 04/4/20، شمال و جنولا غرلا فکه، 4والفجر یات آفندیعمل

 03/1/20رانشهر، ی، غرلا پ0والفجر یات آفندیعمل

 4/2/20، مهران، 9والفجر یات آفندیعمل

 04/4/20وان، ی، غرلا مر1روالفج یات آفندیعمل

م تا شتتتمال و غرلا شتتتلمنه، یر مجنون در هورالعظیبر، جزایخ یات آفندیعمل

9/40/20 

 02/4/29مک، یعاشورا، م یات آفندیعمل

 44/44/29، غرلا سومار، 120ارتفا  یات پدافندیعمل

 02/44/29مک، یم یات پدافندیعمل

 02/40/29ر مجنون، یبدر، غرلا جزا یات آفندیعمل

 4/1/21رانشهر، یحاج عمران، غرلا پ یات آفندیعمل

 3/1/21، غرلا و جنولا سومار، 9نصر یات آفندیعمل

 49/1/21وان، ی، غرلا مر2ظفر یات آفندیعمل

 92/1/21ن خوس، ی، غرلا عیشرهان یات آفندیعمل

 09/1/21رانشهر، ی، غرلا پ4قادر یات آفندیعمل

 2/2/21وان، یچوارتا، غرلا مر یات آفندیعمل

 48/2/21رانشهر، ی، غرلا پ0ر قاد یات آفندیعمل

 9/4/21(، 8تپه سرخ، غرلا سومار )نصر  یات آفندیعمل
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 02/44/21، فاو، 8والفجر  یات آفندیعمل

 2/40/21ن، یوان، پنجوی، غرلا مر3والفجر یات آفندیعمل

 42/40/21ن، یچوارتا، غرلا پنجو یات پدافندیعمل

 9/0/22رانشهر، یلولان، غرلا پ یات پدافندیعمل

 43/0/22ن خوس، ی، غرلا عیشرهان یپدافندات یعمل

 01/0/22رانشهر، یحاج عمران، غرلا پ یات پدافندیعمل

 04/0/22مهران،  یات پدافندیعمل

 3/1/22، مهران، 4كربلا یات آفندیعمل

 04/1/22م، یره مجنون، هورالعظیجز یات پدافندیعمل

 1231ـ  1235

ک یسال دوم جنگ تا نزدروز،  1ماه و  44سال و  1سال تتت  2در تمام  مدت 

 ینیزم یروین یفرمانده یرازیادشیان سال ششم جنگ تتتت كه سرهنگ صیبه پا

ران، در حال دفا  و دف  تجاوز دشتتمن بود.  یارتش را بر عهده داشتتت، كشتتور ا  

دفا  و حمله در مقابت دشمن متجاوز بود. در  یارتش از عناصر اصل ینیزم یروین

 ینیزم یرویهزار نفر را در ن 922از  شیب یتی، جمعیرازیادشتتتین مدت، صتتتیا

، یاتیت در مناـق عملیت ن جمعیاز ا یمیش از نیكته ب  ینمود. در حتال یم یرهبر

 یت دفا  از خطوط پدافندیمستتتئول ینیزم یرویر رزم با دشتتتمن بودند، نیدرگ

لومتر بر عهده داشتتتت. یك 4222ک با دشتتتمن را در ـول حدود یر رزم نزدیدرگ

 نیاز ا یان منطقه بود. لرا اگر در هر نقطهیفرمانده همه ا ،ینیزم یرویفرمتانده ن 

ا یآمد، یبه وجود م یخود یروهایه نیاز ـرف دشتتتمن عل یا، حادثهیخط دفاع

ر یشتتد، ضتتمن وجود ستتایشتتکستتته م یا بزرگ از خط دفاعیكوچک و  یبخشتت



 419/شمار زندگی شهید سپهبد علی صیادشیرازیسال

 

ن یاكرد. در یز لطمه وارد مین ینیزم یرویت و اعتبار فرمانده نیثیامدها، به حیت پ

ات و یبه واقع یاز عدم آگاه یناشتتت یانصتتتافیها هم به بحالات معمولاً قضتتتاوت

من شتتتر دشتتیو چند برابر ب یچند برابر كمتر خود یگانین و توان یط ـرفیشتترا

ن یت و آبرومندانه ایبا افتخار و موفق یرازیادشتتتیصتتت ،ن حالید. با ایت انجتام یم

مان جنگ كه از خطوط مقدم تا و ز یط بحرانیم نزاجا را در آن شتترایت عظیجمع

نمودند، یران پراكنده و خدمت می  ایكشتتور وستت یایعمق كشتتور در تمام جغراف

 یهاگر مجموعهین ارتبتاط را با د ین متدت بهتر ینمود. در ا یو رهبر یفرمتانتده  

 ه دشمن برقرار نمود.یو عل یبه نف  خود یو كشور یلشکر

دوره دفا  مقدس با شتتتركت مجموعه  یهااتیت ن عملیترن و بزرگیترموفق

از  یادیبخش ز یژه در سال دوم جنگ كه منجر به آزادسازیمسلح، به و یروهاین

بر نزاجا  یرازیادشیسرهنگ ص ید، در مدت فرماندهیگرد یاشتغال  یهانیسترزم 

 انجام گرفت.

1235 

دفا   یعال ینده امام در شتتتورایبتا حکم امام )ره( به عنوان نما  09/1/22در 

 صولا شد.من

شان به عنوان فرمانده یا یبه جا یسعدین حسنیسترهنگ حس  44/2/22در 

از  ینیارتش بتا حکم امام منصتتتولا شتتتد و در آن حکم، امام خم  ینیزم یروین

د یر از او تأكیاد كردند و ضمن تقدی یرازیادشیسرهنگ ص یزحمات ـاقت فرستا 

چ یدر ـول دفا  مقدس از ه یاسلام یكردند ... با تعهد كامت به اسلام و جمهور

ق ز ... موفینده نید است در آینکرده و ام یخوددار یبه كشور اسلام یگونه خدمت

 ... باشد.

1233 
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دفا  و موافقت امام  یعال ی  شتتتورایشتتتنهاد رئیبته پ  22بهشتتتت یارد 48در 

 فت.ایارتقاء  یپیگر از فرماندهان ارتش، به درجه ستترتید ی)ره(، همراه با تعدادینیخم

1235 

 .2/2/24ات مرصاد در روز یحضور مؤثر در عمل

فالکون، به  یمایک فرونتد هواپ یت ، شتتتبتانته خودم را بتا    4924مرداد  1... روز 

جه یک مشاهده كردم و نتیدشتمن را از نزد  یشترو یكرمانشتاه رستاندم و صتحنه پ   

ت دشتتمن را به یم ماهینتوانستتت ]24مرداد  2[م شتتب یک و نی... تا ستتاعت مگرفت

د یاست. ... آنان با یشروین ـور در حال پیاست كه هم یم كه چه كست یآوردستت  

د خلبانان یآمدند، در آن تنگه بایكرمانشتتتاه م یلومتریك 91تتا تنگته چهارزبر در   

گاه یبه پا ]2/2/24[ 2بستتتتند. ستتتاعت یروز از عقب و جلو، راه را بر كاروان میهوان

م آتش آماده شتتد. ابتدا خودم، یک تی... دمیه دیتوج یا برایرفتم، همه را آماده و مه

، به ستتمت مواض  حركت یهنگاق و همیدق ییشتناستا   یبرا 041كوپتریک هلیبا 

 ... میمهاجم و منافق آغاز كرد یروهایه نیات را علین عملیب، اولین ترتیكردم. بته ا 
 (913ن گت سرخ، صی)در كم

هزاران كشته از آنان بجا آباد، ات كه تمام شتد، در جاده كرمانشتاه تتتت اسلام  یعمل

ار ناجوانمردانه رفتار كرده یكه با ملت خود بستت یمانده بود. اجستتاد پستتران و دختران 

 )همان، صخصتتم شتتتافته بودند.   یاردو یاریهن به یم ییكه روز تنها یبودند. كستتان

913) 

 1235ـ  1251

محت مراجعه  یدفا ، دفتر كار و یعال ینتده امام در شتتتورا یعنوان نمتا  هبت 

شنهادها، یها، پارائه درخواست یدفا  مقدس برا یهارزمندگان و فرماندهان سال

 ینسبت به هر كدام از نظرات، با اعتقاد یها و ... شتده بود. و ها، درد دلتیشتکا 
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 یتیریكه در مجموعه مد یخداپسندانه و دلسوزانه، با توجه به نفوذ و اعتبار معنو

ن ینمود. اثرات هركدام از امی یریگیتوان اقدام و پكشتتتور داشتتتت، با حداكثر 

 نمود. یریگتوان جستجو و اندازهیاقدامات را در ابعاد و درجات مختلف م

1235 

 .ییبه كودكان استثنا یدگیرس ی  انجمن برایتأس ی: تلاس برا24آذرماه 

رزند ن فینسبت به ا یم كه در قلبم محبتیگوی... من خدا را شتکر و سپاس م 

 یلیست، بلکه به دلایگرم كمتر نیفرزند د 9قرار داده است كه نه تنها از  ]مرجان[

( ، 422ژه، صیو یهاادداشتتتی) شتتود.یشتتر م ین محبت بیج ایكه وجود دارد، به تدر

 (928ن گت سرخ، ص ی)در كم

1231 

ن معاون یبه عنوان اول یمقام معظم رهبر یاز سو یبا حکم 4928در مهرماه 

 مسلح منصولا شد. یروهایكت ن ستاد یبازرس

 1251ـ  1252

مستتتلح با دعوت و  یروهتا ین یتوان رزم یابیت ارز یت اجرایت ریو متد  یرهبر

 مسلح.   یروهایاز مقامات و كارشناسان ن یادیشركت جم  ز

 یابیافت. ارزیادامه  40ورید و تا شتتتهریآغاز گرد 44متاه  ت از آبتان یت ن فعتال یا

 یایاز تمام جغراف یگانیمستلح را به صورت نمونه   یروهایتمام مجموعه ن ،ادشتده ی

 یریار چشمگیر بسیها تأثین بازرست یها مستتقر بودند، پوشتش داد. ا  گانیران كه یا

 یمستتلح باق یروهایها در مجموعه نروس یستتازکنواختیو  یش توان رزمیدر افزا

 گرارد.

1252 
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 یعظم رهبرمقام م ی، از سویبا حفظ سیمت معاون بازرس 4940ور یدر شهر

 د.مسلح منصولا ش یروهای  ستاد كت نین رئیمت جانشو فرمانده كت قوا، به سی

1252 

ات دفا  مقدس به نستتتت جوان یبتا هدف انتقال تجرب را آموزس معتارف جنتگ   

ن آموزس به ینمود. ا یگرارهیپا یدانشتتگاه افستتر  9ان ستتال یدانشتتجو یارتش، برا

ستتتاعت، برابر برنامه آموزس  0مدت صتتتورت فوق برنامه در ستتتاعات آغاز خدمت به 

جنگ  یهادر سال یرزم وو فرماندهان هم یرازیادشیپ صیم شتده توستط سرت  یتنظ

 اجرا شد.

در  یدانیبهشتتتت ستتتال بعد، آموزس می، در اردیان آموزس نظریبعتد از پا 

د و یان با شتتركت استتاتین دانشتتجویهم یز براین شتتده را نییتع یاتیمناـق عمل

 مقدس به اجرا درآورد.شکسوتان دفا  یپ

 بعد از یان دانشگاه افسریدانشجو یمعارف جنگ برا یدانیو م یآموزس نظر

ن تفاوت كه یافته استتتت. با ایبدون وقفه ادامه  یشتتتان تا زمان جاریشتتتهادت ا

 ز پوشش و توسعه داده است.یآجا را ن یافسر یهاگر دانشگاهیادشده، دیآموزس 

1254 

پ یتوستتط ستترت  یرستتازمانیوـلبانه و غئت معارف جنگ به صتتورت دایه

د. با دعوت یگرد یگرارهین معارف جنگ پایبا هدف آموزس و تدو یرازیادشیصت 

ز یشان نید كه بعد از شهادت ایئت فعال گردین هیجنگ، ا یهارزمان ستال از هم

 افته است.یهمننان فعال بوده و توسعه 

 

 1254ـ  1251
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آموزس و برداشتتت  یبرا یو فشتترده زمان یجمعن مستتافرت دستتتهیچند یاجرا

د در آموزس یان و استتاتیر با حضتتور دانشتتجویمختلف به شتترح ز یهااتیعمل یدانیم

 .یدانیجنگ در برداشت م یهاو فرماندهان سال یدانیم

 یدانشگاه افسر 9ان سال یدانشتتجو یمعارف جنگ برا یآموزس نظر یاجرا

آموزس  یدوره، اجرا 2به تعداد تا زمان شتتتهادت،  4949) ( از ستتتال یامام عل

دوره،  9، به تعداد یان پ  از آموزس نظریدانشتتتجو یمعارف جنگ برا یدانیت م

 جنولا. یاتیدوره در مناـق عمل 0غرلا و ک دوره در منطقه شمالی

نوبت  1در  44تا  41انجام شتتده، از ستتال   یهااتیاز عمل یدانیبرداشتتت م

 المقدس.تین و بیالمبدس، فتحالققیـر یاتیشامت: كردستان، مناـق عمل

1251 

 یمقام معظم رهبر یر از سوید غدید ستع یبرابر با ع 4948ن یفرورد 42روز 

 افت.یارتقاء  یكت قوا، به درجه سرلشکر یو فرمانده

1251 

ن روز و حركت به محت كار توستتط یدر ستتاعات آغاز 48ن یفرورد 04در روز 

شهادت  د و بهیگر ترور گردید یدیپللات ید و وابستته و به فرمان تشتک  یپل یفرد

ن( كه ین خلق )معروف به منافقیبعد از شتهادت، سازمان مجاهد  ید. ستاعات یرست 

ان ن سازمین ترور توسط ایدر پناه صتدام در عراق مستقر بودند، اعلام كردند كه ا 

 انجام گرفته است.

1251 

 پسر.فرزند  0فرزند دختر و  0فرزند بود،  1 ید هنگام شهادت دارایشه

1251 
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، ضمن آنکه تمام ملت 4948ن یفرورد 04در  یرازیادشید صت یشتهادت شته  

ز ین یالمللنیب یحقوق یهاتیاز شخص یارید بست یران را متأثر نمود، باعث گردیا

 منتشر گردد. یجهان یهات خود را ابراز نمودند و در رسانهیمراتب تأثر و تسل

در روز شهادت سپهبد  یاسلام، رهبر معظم انقلالا یات ا  خامنهیحضرت آ

د یر شتتتهیبه شتتترح ز یصتتتادر نمودند و در آن با عبارات یامیپ یرازیادشتتتیصتتت

 ف نمودند:یرا توص یرازیادشیص

ن و قرآن، یر ستترافراز ارتش استتلام و ستترباز صتتادق و فداكار د ی... ام

مان و یو سرشار از عشق و ا ینوران یزكار ... دلیمؤمن و پارسا و پره ینظام

 یهاداغ خوزستان و گردنه یهانی... سرزم یبلند اله یهابه آرمان یوفادار

ن انسان پاك نهاد یا یو فداكار یها شاهد آمادگبرافراشتته كردستان، سال 

دفا  مقدس صدها خاـره از رشادت و  یهاو مصمم و شجا  بوده و جبهه

 ده خدا ...یاو حفظ كرده است. ... بنده برگز یخودگرشتگ



 

413 

 یرازیادشید صیاز خاطرات، اخلاق و رفتار برجسته شه یمنتخب
كه در تابستتتتان ستتتال اول  یااد گرفتم، در مکتب خانهینمتاز را در مکتب  

بود كه در كانون خانواده  یرفتم. ... ارتباط ما با استتلام، از همان نمازیدبستتتان م

ده و ن نماز قط  نشید، ایآیادم میم. تا یاد گرفتیم و در مکتب یق شدیبه آن تشو

نبوده استتت.  یمن واجب شتترع یها بوده كه برایاگر هم قط  شتتده در آن بنگ
 (40، ص4948جنگ،  یها)ناگفته

ه در محوـ ]یرازیادشتتیصتت[آقا  یعل یو شتتاداب ی... ظاهر آراستتته، ستترزندگ

و ناخودآگاه با او، توجه  یالحظه یو برخوردها ]19تتتتت  12[ یدانشتتکده افستتر 

 (3، ص4932ر، ی)هرچند دكرد، من هم استثنا نبودم. یرا به خود جلب م یكسهر

ورماه در یاز خردادماه تا شهر یدانشتکده افستر   یو تکاور یچترباز یهادوره

و  یافت، توان جستتمیاد فرصتتت ین دوران بود كه صتتید. در همیراز آغاز گردیشتت

ار ستتخت را با ین مراحت بستتیک قهرمان نشتتان دهد و ایخود را در حد  یروح

)همان، شتاگرد اول شدن را به دست آورد.  قدرت تمام پشتت ستر بگرارد و افتخار   

 (02ص 

 ..: .4918سال  یاز روزها یکیز تتت در یتتت فرمانده لشکر تبر یوسفی... سرلشکر 

د. من در ین آدم را به خاـر بستتتپاریان گفت: نام ایاز نظتام  یان جمعیت در م یروز

ارس باشتتد و از شتتر حاسدان ینم كه اگر بخت یبیاقت مین جوان آن قدر لیه ایناح

ن گت ستترخ، ی)در كمشتتود. یران میارتش ا ینیزم یرویفرمانده ن یدر امان بماند، روز

 (12، ص4980

 ی، سروانی( به ـور تصتادف Mess Hallدانشتگاه می  هال )  یاخورردر غ ی... روز

در  یشگیبه عادت هم یو من قرار داشت. عل ]ادیصت [ ین علیدر صتف غرا ب  ییکایامر

شتتتد، آن را انتخالا یمطمئن نم ییت غرایكرد و تا از ماهیتأمت م یانتختالا غرا كم 
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داد، رو به من یكه ستتترس را تکان م یدن او در حالیبا د ییکایكرد. ستتتروان امرینم

از هوس و ستترعت در  ین جمله كوتاه كه نشتتانیگفت: او با همه فرق دارد. همكرد و 

ز یرا رها كنم و بر ستتر م یرا در خود دارد، مرا واداشتتت عل ییکایشتتناخت ستتروان امر

 یدانست، من فهم درستیا شوم. سروان كه مینم و علت قضاوت او را جویستروان بنش 

فت: او را ن گیچن یسیستاده و به زبان انگل كوتاه و  یندارم، با جملات یست یاز زبان انگل

دن، متفاوت در خوردن، یگران فرق دارد، متفاوت در پوشتتتینم، بتا د یبیدر هر كجتا م 

ح كردن، متفاوت در درس خواندن، متفاوت در كار كردن، متفاوت در یمتفتاوت در تفر 

 ز.یت، خلاصه متفاوت در همه چیشخص

 دیف و تمجیتعر یكرده بودند كه از علنکته او را مجبور  یان، مثتت ا یت و در پتا 

ها فرق یكلماتش ادامه داد: او با همه شتتتما خارج ید رویكنتد، بتا حرارت و تأك  

د. یک جنتلمن استتت، مطمئن هستتتم با ستترعت به رأس خواهد رستت   یدارد، او 
 (448ر، صی)هرچند د

دارم،  یمنحصر به فرد و یهایژگیكه از و یقی... من با توجه به شتناخت عم 

بود كه در هر  یحداقت شتتغل ینیزم یروین ین باور هستتتم، فرماندهیجِد بر ا به

و  یط معمولین تفاوت كه در شتترایافت، با اییاد به آن دستتت می، صتتیطیشتترا

ستتر یرهنگام میت ستتلستتله مراتب و دین شتتغت، با رعایدن به ای، رستتیرجنگیغ

 روشن، یپروردگار، با ارائه شواهد یارین ستلستله گفتار، به   یگردد. در ادامه ایم

 (9)همان، صكنم. یمبدل م یرا به نظر جمع یده فردین عقیا

 كند:ید نقت می... فرزند شه

پدرم احترام فراوانی برای مادرشتان قائت بودند، حتی در سفر آخری كه به  » 

مشتهد رفتند، به علت كستالت ایشتان تا صتبح بالای سترشان بیدار مانده بودند.      

ونه رفتارها و ستایر موارد این چنین باعث شتتده بود كه صتتفا و صمیمیت در  اینگ
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، 4934، یرازیادشیص ید ستپهبد عل یشته  یدر رفتارشتناست   یری)ست « موج بزندخانواده ما 

 (22ص

*** 

د و یاد شهیاست محترم بنیبه ر ]یرازیادشید صیشه[شان یر از ایادداشتت ز ی

او و بهره جستن از امکانات  ینحوه زندگدهنده ، نشان44/9/22  یجانبازان در تار

 است: یدولت

كنم به ازای رستتیدن به اكنون در وضتتعیتی قرار دادم كه احستتاس می »... 

هتای فی  پردازم، آن هم ثمرة همتن مجتتاهتدت  مستتتکن، بهتای گرانی را دارم می 

 دهد چنیناللهی كه اگر خداوند آن را قبول فرماید كه قلبم رضتتایت نمیستتبیت

داند نه تنها خود را لایق چنین عنایتی از بتا توجته بته اینکه خدا می   شتتتود. لترا  

دانم، بلکه همننان مدیون هستم تا روزی كه نف  در بدن جمهوری اسلامی نمی

 دارم، عاشقانه به اسلام عزیز خدمت نمایم. قاـعانه اقدام فرمایید كه:

گرفته و  ستتاختمان نیمه كار مستتکن این جانب را از ـرف بنیاد شتتهید تحویت  

هزار تومان( هزینه شتده است،   122فقط مخارجی را كه اضتافه بر وام واگراری )مبلغ  

به ما پرداخت نمایند تا به صتاحبانش مسترد نمایم. این بزرگترین محبتی است كه در  

ژه، یو یهاادداشتتتی(، )21)همان، صتتفحه .« دارید و قبلاً كمال تشتتکر را دارمحق ما روا می

 (28ص

یش از یک حقوق اس هم بمانند یک كارمند عادی بود و خانواده زنتدگی وی 

زیستتتی را باور كرده بودند، زیرا از وی نداشتتتند و ستتاده ی عادی كارمندی توقع

 (21)همان، صایشان جز حقوق نظامی هیچ منب  درآمد دیگری نداشت. 

او انستتان مخلص و عاشتتق خدمت بود و رغبتی به مقامات دنیایی و زرق و  »

تکلف در خط مقدم قرار آن نتداشتتتت و لترا هرجا كه امکان خدمت بود، بی  برق 

 داد.گرفت و به جایگاه آن اهمیتی نمیمی
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الحق زندگی سرشار از خدمت و سجایای اخلاقی و روحیات این سردار شهید 

توان به عنوان الگویی موفق برای همه و نظامیان بته نحوی استتتت كته آن را می  

 (424همان، ص ) «مسلمان مطرح نمود.

 :یرازیادشید صیدختر شه

شان به امور خانواده یا یدگی... با توجه به گستترده بودن حجم كار پدرم، رس 

شتتته در یشتتتان بود. ... پدرم همیدر خور توجه ا یدر اوقات فراغت از جمله كارها

گرفت. ی)ره( روزه مینیدوشتنبه و پنجشنبه به سفارس حضرت امام خم  یروزها

فته وجودس یشب او، همه ما را ش یاول وقت و نمازها یآوردن نمازها ی... به جا

ن جهت، او هنگام یگرفت. به همیوضتتتو م یكرده بود. ... قبتت از انجتام هر كتار   

گفت: یمان بود كه همواره میصبور و با ا یز وضتو داشت. ... پدرم مرد یشتهادت ن 

 (12دلها، ص  ادی)صشوم. یگاه خسته نمچیعشق خدا مرا مقاوم كرده و ه

 د: ی، فرزند شهیرازیادشیص یمهد

د ین اعتقاد بود كه بایدانست و بر ایتر از خود مگران را بزرگیشته د یپدرم هم

 یدگیدانست. ... اگرچه رسیتر دانستت. ... خود را خدمتگزار همه م گران را بزرگید

از آن  سر نبود و مایشان میا یات خانواده در هشتت سال جنگ برا یبه درس و روح

شتتان در وقت استتتراحت، در درس به ما كمک  یم، اما بعد از جنگ، ایمند نبودبهره

خود را مورد مهر و محبت  ییتوانستتت فرزند استتتثنایتا آنجا كه م ،ژهیكرد. به ویم

ت خاـر مادرم را یو رفتار خولا خود، رضتتا ید با منطق قویداد. ... آن شتتهیقرار م

)همان، ش به وحدت بود. یز از اختلاف و گرایشتتتان پرهیه ایفراهم كرده بود. ... روح

 (14ص 

ه جیوند ارتش و ستتپاه بود و ثمرات پربار جنگ، نتیمظهر پ یرازیادشتتی... صتت

ران، آن را به انجام ید ملت این فرزند خلف و رشتتتیوند ارتش و ستتتپاه بود كه ایپ

 (11)همان، صرساند. 
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كه  ین حالی، در عیانقلالا استتلام یروزیپ یان مبارزات خود برای... او در جر

طه یمقاومت و مبارزه را در دوران ارتش و در ح یهابود، هستتتته یاتیافستتتر عمل

 (12)همان، ص م داشت. یارتباط مستق یانقلاب یهاكارس شکت داده بود و با شبکه

ارتش در حال جنگ شد كه  ینیزم یرویفرمانده ن یطیدر شرا یرازیادشیصت 

سال  پنجسال بود.  44 یو یسترگرد و مدت خدمت نظام  یو یهادورهدرجه هم

بزرگ،  ین مجموعه نظامیگررانده بود. در چن یآموزشتتت یهاز در دورهیاز آن را ن

وجود داشتتتند كه مدت خدمت و درجه آنان  یردستتت ویاز افستتران ز یاریبستت

دهد كه ین حال ستتوابق نشان میبود. با ا یو یهادورهو هم یشتتر از سترگرد  یب

اقت، یرا با توجه به ل یو یبودنتد، فرمانده  ین افستتتران كته بزرگتر از و یا تمتام 

ر ط كشویز شرایو ن یالعاده و پوركارت، خلوص، شجاعت، دانش و استعداد فوقیدرا

ن ینمودند. چن یهمکار یمانه با ویرفتند و صمیت پری، با كمال میدر حالت جنگ

 افت.یتوان یار نادر میا، بسیدن ینظام یها  مجموعهیرا در تار یحالت

اللهم ادخلنا جنتک، برحمتک، و جنبنا و احفظنا من عذابک، بلطفک و 

         ن.یا ارحم الراحمیفا بعباده، یا لطیاحسانک، 

 (یرازیادشید صینامه شهتی)از مقدمه وص
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 شمار زندگی شهید صیادشیرازیبخش پایانی و سال منابع

 تهران، ایران سبز، ویراست سوم. .هرچند دیر(؛ 4932ا  )اسدی، هیبت

سـیری در رفتارشـناسـی شـهید سپهبد علی     (؛ 4934امینی، محمودرضتا، دكتر ) 

 تهران، ایران سبز.. صیادشیرازی

 سازمان عقیدتی سیاسی ارتش. .هاصیاد دل(؛ 4948حسینیا، احمد، سرهنگ )

تهران، مركز  .خاطرات امیر شهید سپهبد علی صیادشیرازی(؛ 4984دهقان، احمد )

 انقلالا اسلامی.

 تهران، حوزه هنری. .های جنگناگفته(؛ 4948دهقان، احمد )

، شاهد، تهران، اهنامه ویژه یادمان شهید علی صیادشیرازیم (.4984) شتاهد یاران 

 .4984فروردین و اردیبهشت

 تهران، ایران سبز. .در کمینگاه دشمن(؛ 4983ستاد ) 0گویا، نجاتعلی، سرتیپصادقی

عملیات آزادسازی سنندج و گردنه (؛ 4943ستاد ) 0گویا، نجاتعلی، سرتیپصتادقی 

 تهران، ایران سبز. .صلوات آباد

 .زتهران، ایران سب؛ عملیات شیندرا(؛ 4982ستاد ) 0گویا، نجاتعلی، سرتیپصادقی

تهران،  .گردنه خان تا قله آربابا(؛ 4984ستتتاد ) 0گویا، نجاتعلی، ستترتیپصتتادقی

 .انتشارات ایران سبز

های ویژه شهید یادداشت(؛ 4984هاشتمی، ستید حستام، سترتیپ )به كوشتش( )     

 ن، ایران سبز.تهرا .سپهبد علی صیادشیرازی

 سوره مهر. تهران، .در کمین گل سرخ(؛ 4980مؤمنی، محسن )
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449 
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442 



 

442 



 

444 



 

448 



 

443 

 1نمایه
 410                    آبادان

 40     آبشناسان، حسن، سرلشکر، شهید

  00   آذربون، غلامرضا، سرهنگ جانباز

09،04،493 

 22                           ا قمی، آیت آذری

 22،34،444        آراسته، ناصر، سرتیپ

448،409،402،404 

 23،42،40،42   0آرام، احمد، سرتیپ

43،84،89 

 24الاسلام   هاشم، محمدعلی، حجتآل

 494        آمت

 12        اخلاصی، پاسدار

 402،404                ارتفاعات دارساوین

 01        ارتفاعات شاوریه

 22،410                ارومیه

 2،440،419         اشنویه، شهر

 2،2،02،12،14،10،19،11      اصفهان

48،82،448،490،492،494 

 10        افلاـونی، سرهنگ

 04،84،402،414،422 امام خمینی)ره(

 82       انجمن اولیاء و مربیان

                                                                    
 گویاصادقی 0. تهیه نمایه: سرتیپ4

 99،92،22            اندیمشک

 92،22،82،84،30             اهواز

 12،14،422              امریکا

 04        ا بین، آیتباریک

 82       باقری، سرلشکر پاسدار، شهید

 402،498،493،414             بانه

 99       بورغازه، مواض  سدكننده

 444              بركاتی، سرتیپ، شهید

 91،98،93،419،411        بستان، شهر

 39،31                 بصره، شهر

 24،20   بندرعباس

 11،494،498 صدر، سیدابوالحسنبنی

412 

 440       بوكان، شهر

 28،23،22،33      ا بهاءالدینی، آیت

444 

    العظمیا بهجت، محمدتقی، آیت

04،424 

 42        پادگان سنندج

 22 زاده سپاه اهوازپادگان شهید عاصی

 00       پایگاه چهارم شکاری
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 44،43                 پایگاه شکاری همدان

  38،421 پوردستان، احمدرضا، سرتیپ

 32        پورشاسب، عبدالعلی، سرتیپ

 44،22،24،24،490،491            تبریز

 24                تپه قو  سلطان

 91،98                چزابه هتنگ

 91        تنگه میشداغ

 4،03    ابوالفضت) (حضرت  2تیپ

 92        تکاور 12تیپ

 498       هوابرد 22تیپ

 444       ذوالفقار 28تیپ

 42،44،00،90،12،12،24،23    تهران

82،84،30،32،441،448،494،499  

492،493،410 

 441                   ا تهرانی، آیت

جانشتتتین رئی  ستتتتاد كت نیروهای 

 8،413    مسلح

 22         0سرتیپجانگداز، 

 22        جزیره ابوموسی

 94،90   وظیفه 0جمال، كمال، گروهبان

 24        جمالی، سرهنگ

 410    آرا، محمد، پاسدار، شهیدجهان

 44،40  بیگی، ابوالفضت، جهادگرحسن

 22       ا زاده آملی، آیتحسن

 29             الاسلامحسنی، اكبر، حجت

 1           ناصر، سرتیپحسینی، سید 

 400                  حسینی، شی  عزالدین

 2،441   حوزه علمیه قم

 48      حیدرپور، دكتر، سرتیپ پاسدار

 02       الحسینی، سرهنگخادم

 22        ا خزعلی، آیت

 490        خسروی

 23،42  دادبین، احمد، سرتیپ

 402،490           دانشکده افسری

 4،23          دانشکده فرماندهی و ستاد

 دانشگاه افسری امام خمینی)ره( نداجا

443 

 09،01     دانشگاه افسری امام علی) (

423،440،443،424 

  دانشگاه افسری شهید ستاری نهاجا

443 

  دانشگاه فارابی حفاظت اـلاعات اجا

443 

 99        دانیال نبی) (

 22       0دربندی، غلامحسین، سرتیپ

 00،09،01،94،411            دزفول

 24       ا ، شهیددستغیب، آیت

 92        دشت خرمال

 99،91   آقادوائی، حاج

 22        دهقانی، استوار



 484/ نمایه

 

 493،412،414     دیواندره

 2،410          ی، محمدعلی، شهیدرجای

 99        رودخانه كرخه

 41         روز زن

 12       0محمود، سرتیپریاحی، 

 12،14  الاسلامسالک، حجت

 84        ساوه، شهر

 99        2و  1هایسایت

 2،8،40  سپاه پاسداران انقلالا اسلامی

42،44،04،12،14،19،11،22،23 

48،43،84،31،34،424،442،440 

442،442،404،409،402،408،494 

498،493،412،410،419،424 

 4،8،42،44،48،43،02،04   كت ستاد 

23،42،44،40،49،41،42،44،80 

89،81،32،423،442،440 

 40،49،493         سر پت ذهالا

 402،494،498،493،414    سردشت

 498،493،412،414           سقز

 03،34  جاه، بهروز، سرتیپسلیمان

 28،491،494،498،493،412 سنندج

414،428 

 91       راهسوبله، پاسگاه، سه

 444        سوسنگرد

 408                0سیفی، حسن، سرتیپ

 32،494              شاهرود

 24       0شکیبا، حمید، سرتیپ

  4،412،410،414شورای عالی دفا      

418 

 99،411               شوس

 28   فر، حسین، سرلشکر شهیدشهرام

402،404،400 

 01       0شهبازی، امرا ، سرتیپ

 22       شهبازی، علی، سرلشکر

 02،22  0شهیدی، هاشم، سرتیپ

 23،490،429        شیراز

 42،44،49      0صادقی، پرویز، سرتیپ

41،33 

 4،494   0گویا، نجاتعلی، سرتیپصادقی

428،484 

 42،19،31        صالحی، عطاءا ، سرلشکر

 رحیم، سرلشکر پاسدارسید صفوی، 

12،494 

 43                صنای  دفا 

 29،422                صیادشیرازی، مهدی

 410       ظهیرنژاد، قاسمعلی، سرلشکر

 44        خلبان 0عابدی، كریم، سرتیپ

 24،31  عبادت، رسول، سرلشکر شهید

 22،24،20           عباسی، افسر نداجا

 90،94  عزتی، نصرا ، سرتیپ
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 31                  علایی، سرتیپ پاسدار

 4،08،39،412      عملیات بدر

 4،00،424،441  المقدسعملیات بیت

411،424 

 410      الائمه) (عملیات ثامن

 4،412   عملیات خیبر

 4،24،411           عملیات رمضان

 2          عملیات شکستن حصر آبادان

 4،00،01،99،441المبین فتحعملیات 

411،424 

 40،22،28،412                عملیات قادر

 4،98،93،441    القدسعملیات ـریق

419،424 

 4،411            عملیات مسلم ابن عقیت

 4،12،411           عملیات محرم

 4،411   الفجرعملیات مطل 

 4،412  9و  0و  4عملیات والفجر 

 4،412   8عملیات والفجر

 4،412   3عملیات والفجر

 4،24،441     مقدماتیعملیات والفجر 

411 

 4،442،418         عملیات مرصاد

 444،411       خوس، جاده دهلرانعین

 24          الاسلامغفاری، محمد، حجت

 42                فرودگاه سنندج

 84                 فرودگاه مهرآباد تهران

 11              فشاركی، اكبر، سرهنگ

 99        فکه، پاسگاه مرزی

 494   ا ، سرلشکر، شهیدفلاحی، ولی

410 

 423      قدسی، غلامحسین، سروان

 440      قرارگاه حمزه سیدالشهداء) (

 28،440    غرلاقرارگاه عملیاتی شمال

410 

 13،39                قرارگاه كربلا

 91        قرارگاه مقدم نزاجا

 48    قربانی، اسماعیت، سرتیپ پاسدار

 4         0قربانی، حسن، سرتیپ

 11        قررقی، سرگرد

 04         قزوین

 490       قصرشیرین

 24،23،22            قم

 42        كازرون، شهر

 كاظمی، احمد، سرلشکر پاسدار، شهید

40،88،34 

 2،12،11،28،444،442         كردستان

409 

 44،48                 كرمان

 42       سرتیپكشفی، سیروس، 

 



 489/ نمایه

 

 كلاهدوز، یوسف، سرلشکر، شهید

493،410 

 440 كلانترمهرجردی، حسن، سرهنگ

 42،02  0كیا، ابوالقاسم، دكتر، سرتیپ

 412             پیاده 422گردان

 22        22تیپ 402گردان

 98        تانک 022گردان

 42       مم442توپخانه 984گردان

 49،490،410       گرگان

 42                  توپخانه اصفهان 00گروه

 491      توپخانه اصفهان 11گروه

 82       لزاری، محمود، دكترگ

 494       گنبد، شهر

 41         گیلانغرلا

 20         لاهیجان

 498،414            42لشکر

 42،498،493،412كردستان  08لشکر

414،410 

 42،28،414،410           پیاده 21لشکر

 43،412             خراسان 44لشکر

 09                 81لشکر

 02        زاهدان 88لشکر

 09،98    30لشکر

 98،44  لهراسبی، محمدجعفر 

 494،490            مازندران

 442          محمدسلیمانی، رضا، سردار

 90       مدرسه راهنمایی نیکان

 22       مرادی، علی، سرهنگ

 14،19،490مركز توپخانه اصفهان        

 491،492،492 

 42،24،28،492،498،493      مریوان

414،411،412،412 

 48،02،404،494،421       مشهد

 4،0،1،00،24،28،34جنگ     معارف 

423،444،443،404،422،424 

 91       ، سرلشکر شهیدمخبری

معتاون بازرستتتی ستتتتاد كت نیروهای  

 4،44،442،413                مسلح

 98       0مهرابی، سید علی، سرتیپ

 440،493،419                میاندوآلا

 410  نامجو، سیدموسی، سرلشکر، شهید

 444،400            نوری، اصغر، سرهنگ

 02        نهبندان، شهر

 02       0نیازی، جلیت، سرتیپ

 22        آقانیکدل، حاج

 12       0سرتیپ نیکفرد، علی،

 14        الاسلاموفا، محمدقاسم، حجت

 442       ولیجانی، محمدحسن، سروان

 31           هاشمی، سیدحسام، سرتیپ

 412    اكبر، سرتیپ، شهیدهاشمی، سید علی
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هتتاشتتتمیتتان، ستتتیتتد ابراهیم، دكتر،  

 33         الاسلامحجت

 84     ا رفسنجانی، اكبر، آیتهاشمی

 2،42،44،48،02     492هواپیمای سی

 42                     همدان

 92،99،91   0یاسینی، حسین، سرتیپ

 44،492،429      یوسفی، تیمسار
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